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گفتار نخست

نگاهي كوتاه بر تاريخچه‌ي پان تريكسم
بخش يکم ـ بستر‌سازان انديشه‌ي پان‌تريكسم

تجددخواهي  اوج‌گيري  با  هم‌زمان  كه  ميلادي  نوزدهم  قرن  پاياني  دهه‌هاي  در 
پان‌تريكسم  انديشه‌ي  بود،  عثماني  امپراتوري  در  غرب‌گرايانه  )تجديدنظرطلبي( 
نيز پايه‌ريزي شد. چنان‌كه از سال‌هاي آغازين قرن بيستم ميلادي اين انديشه ، 
راهنماي فكري غالب روشنفكران تجديد نظر طلب ترك در هر حركت سياسي ، 
اجتماعي ، فرهنگي و ... در امپراتوري عثماني و سپس در جمهوري تريكه گرديد . 
مي‌دهد  نشان  كه  دارد  وجود  كافي  شواهد  و  دلايل  تحولات،  اين  فراگشت  در 
به مطامع كلان  نيل  ، در جهت  انگليس  به‌ويژه دولت   ، استعماري  سيا‌‌ست‌‌‌‌‌هاي 
عصبيت‌هاي  اوج  تجلي  كه  را  تريكسم«  پان‌   « خود  استعماري  سياست‌هاي 

نژادگرايانه است، جعل كرده است .) 1 (
هدف اصلي و واقعي طراحان از جعل پان‌تريكسم كه در گرماگرم كشاكش‌هاي 
سياسي و رقابت‌هاي استعماري ميان امپراتوري روس و انگليس در آسيا صورت 
جنوبي  حاشيه‌ي  در  مسلمان  ترك‌زبان  اقوام  از  حايل  منطقه‌ي  ايجاد   ، گرفت 
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مرزهاي روسيه بود كه به صورت كمربندي از اقيانوس آرام تا درياي سياه امتداد 
مي‌يافت . ) 2 (

از نظر طراحان انگليسي ، ايجاد اين كمربند پان‌تركي حايل مي‌توانست از گسترش 
نفوذ و توسعه‌ي ارضي قلمروي روسيه به‌سوي جنوب ، به ويژه متصرفات انگليس 

در هندوستان جلوگيري كند . )3(
بجز آن ، ظهور و حضور انديشه‌ي پان‌تريكسم در كنار مرزهاي ايران كه حامل 
و مروج افكار الحاق گرايانه نسبت به بخش‌هايي از سرزمين‌هاي ايراني نيز بود، 
تجزيه‌ي  از سرزمين هاي  هنوز  كه  را  فريادهاي وحدت خواهانه‌اي  مي‌توانست، 
ايران در قفقاز و آسياي مركزي )خوارزم و فرارود( به‌گوش مي‌رسيد، در  شده‌ي 
محاق قرار دهد و خاموش سازد و از تسري آن به ديگر بخش‌هاي تجزيه‌ شده‌ي 
سرزمين‌هاي ايراني در بلوچستان و افغانستان و جزاير و کرانه‌هاي جنوبي خليج 
فارس كه در اشغال نظامي و زير سلطه‌ي استعماري دولت انگليس بود ، پيش‌گيري 

نمايد .)4(
از سوي ديگر ، دولت روسيه نيز پس از اشغال نظامي قفقاز و سپس آسياي مركزي 
)خوارزم و فرارود( و استقرار سلطه‌‌ي سياسي خود بر اين سرزمين‌ها ، از آن‌جا‌ که‌ 
هم‌چنان رشته‌هاي پيوند فرهنگي و تاريخي ميان مردمان سرزمين‌هاي متصرفي با 
مردم ايران را برقرار و مستحكم مي‌ديد ، سياست‌هاي » ايران زدايي «  همه‌جانبه‌اي 

را در مناطق يادشده به مورد اجرا گذاشته بود .
تبـليغ و تـرويج زبـان تـركي و تـلاش براي جعل يافته‌هايي به‌نام فرهنگ ترك 
جمله  از   ) توران  و  ايران  تمدن  و  تاريخ   ، فرهنگ  دستاوردهاي  به  دست‌برد  )با 
آثار  راندن و سپس محو  به حاشيه  به ‌منظور  بود كه دولت روسيه  سياست‌هايي 
فارسي در  ادبيات  و  زبان  نفوذ  برانداختن  و  ايراني  تمدن  و  نشانه‌هاي فرهنگ  و 
در   . بست  به‌‌كار  فرارود(  و  )خوارزم  مركزي  آسياي  و  قفقاز  ايراني  سرزمين‌هاي 



9 پان ترکیسم و وحدت ملی ایران

نتيجه‌ي اين سياست ضد ايراني دولت روس ، روشنفكران و نويسندگان اين خطه از » 
نياخاك « باستاني ايرانيان كه تا پيش از آن به فارسي مي‌خواندند و مي‌نوشتند، تشويق ؛ 

بلكه موظف شدند كه از آن پس به تركي بنويسند و در ترويج آن بكوشند .)5 (
سياست سخت‌گيرانه‌ و پي‌گيري همه‌جانبه‌ي دولت روسيه در ترويج زبان و فرهنگ 
تركي ، در سرزمين‌هاي جدا شده از ايران ، اگرچه با هدف از ميدان به در‌كردن زبان 
فارسي و عنصر فرهنگ ايراني صورت مي‌گرفت ولي نتيجه‌ي قهري اجراي چنين 
سياستي در نهايت، خلق بستري مناسب درشکل گيري هويتي تازه دراين سرزمين 
ها ، به‌نام هويت تركي بود كه به طور کامل به سود طرح انگليسي ايجاد كمربند 

پان‌تركي حايل در سرزمين‌هاي جنوبي قلمروي امپراتوري روسيه تمام مي‌شد .
با اين‌همه ، عاملي كه بيش از ديگر عوامل در طراحي و شكل‌دهي يك هويت 
جعلي پان‌تركي موثر افتاد ، آموزه‌هاي مبتني بر كار‌هاي مطالعاتي گروهي از شرق 

شناسان وابسته به وزارت‌خانه‌هاي امور خارجه‌ و مستعمرات دولت انگليس بود .
به عــقيده‌ي پـژوهـش‌گران تاريـخ تـرك ، مطالعات نظـري هدفمند چندتن از 
شرق‌شناسان يهودي درباره‌ي تاريخ و زبان كهن ساكنان باستاني آسياي مركزي 
)خوارزم و فرارود( يعني تورانيان و تعميم آن به تركان ، بيش‌ترين سهم و اصلي‌ترين 

نقش را در خلق انديشه‌ي پان تورانيسم و در نتيجه‌ پان تريكسم داشته است .)6 (
از  يكي  و  فرانسوي  يهودي  1900( یک   -1841  Cohe  Leon( كاهون  لئون   -  1
شرق‌شناساني بود كه كتاب وي به نام » مقدمه‌اي بر تاريخ آسيا « )7( تاثير شگفت 
انگيزي در گرايش روشنفكران عثماني و در كنار آنان ، رويكرد شماري از روشنفكران 

ترك زبان مسلمان قلمروي روسيه به انديشه و باور‌هاي پان‌تورانيسم داشت .
نظريه‌ي تاريخي وي درباره‌‌ي ميراث كهن تركان ، در پايه‌ريزي نظام فكري جنبش 

پان‌تورانيسم و پان تريكسم ، از اهميت زيادي برخوردار است .
» ضيا كوك آلب « ) پيوست شماره کي ( كه از وي به‌عنوان پدر پان‌تريكسم نام‌برده 



پان ترکیسم و وحدت ملی ایران 10

مي‌شود، در نوشته‌هاي خود به‌طور آشكار از تاثير تعيين كننده‌اي كه نوشته‌هاي 
كاهون بر افكار و آراي او داشته است ، ياد مي‌كند . )8 (

با  كه  تورانيان  تاريخ  مصادره‌ي  و  تورك«  و  تور   « گرفتن  برابر  با  كاهون  لئون 
ايرانيان از يك ريشه و نژاد هستند به نفع تركان ، توران زمين را كه در اسناد كهن 
به آن » ايران بيروني « نيز گفته مي‌شود ، به‌عنوان سرزمين پدري و وطن اصلي 
تركان معرفي مي‌كند. وي هم‌چنين با تجليل از چنگيزخان و امپراتوري مغول ، 
امپراتوري  تشكيل  و  آنان مي‌خواند  ميراث‌دار  و  مغول  راستين  فرزندان  را  تركان 
جهاني ترك را از هر نظر شايسته و در توان اين فرزندان ) تركان (  بر مي‌شمارد . )9(

نوشته‌هاي كاهون كه در پي تحقق هدف سياسي موردنظر انگليس و در رقابت با 
روسيه است ، در واقع يك فراخوان آشكار و فريبنده از تركان به تلاش و كوشش 
قلمروي  جنوبي  سرزمين‌هاي  در  ترك  ـ  توراني  امپراتوري  يك  تاسيس  براي 

امپراتوري روسيه از اقيانوس آرام تا درياي سياه مي‌باشد .
لئون كاهون  با روشنفكران تجديدنظر‌طلب عثماني در پاريس و استانبول ) اسلام‌بول ( 
ارتباط و مراوده نزديك داشت . وي بسياري از آنان را به عضويت لژهاي ماسونيك  
ازجمله گراندلژ اورلئان فرانسه درآورد . كساني كه بعدها رهبري جنبش تركان جوان 

را برعهده گرفتند ، همه از اعضاي همين لژهاي فراماسونري بودند .) 10 (

2 -  آرمينيوس وامبري )Vambery Arminius /1913-1832( يهودي مجارستاني 
يكي ديگر از شرق‌شناساني بود كه به خدمت دولت انگليس درآمد و در راه پيش‌برد 
ارزنده‌اي  با روسيه در آسيا ، خدمات  سياست‌هاي استعماري ان دولت در رقابت 
انجام داد .)11( وي كه استعدادي شگفت‌انگيز در آموختن زبان‌هاي گوناگون داشت ، 
مدتي را در اسلامبول به فراگيري زبان‌هاي شرقي گذراند . نام‌برده به‌ويژه چندان به 
زبان‌هاي فارسي، تركي و عربي تسلط يافت كه اين زبان‌ها را به‌خوبي زبان مادري 
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صحبت مي‌كرد و با ادبيات آن‌ها آشنايي كامل داشت .
وزارت  در  مترجم  به‌عنوان  اسلام‌بول  در  آن‌كه مدت شش سال  از  وامبري پس 
خارجه‌ي عثماني مشغول بهك‌‌‌‌‌‌ار بود ، از سوي دولت انگليس به ماموريت آسياي 
مركزي ) خوارزم و فرارود ( فرستاده شد . وي در سال 1863 ميلادي با ظاهر يك 
فرد مسلمان مومن اهل اسلامبول و در لباس فقر و درويشي ، هم‌راه با كاروان 
حاجيان ايراني اهل بخارا به اين سفر مبادرت ورزيد و طي اين سفر اطلاعات بسيار 
حساس و مفيدي از موقعيت جغرافيايي و اوضاع سياسي و اجتماعي آسياي مركزي 
) خوارزم و فرارود ( و شمال افغانستان و مواضع و استحكامات نظامي روسيه در 

شرق درياي مازندران فراهم آورد .)12(
وامبري در كتاب خود به نام» سفرهايي به آسياي مركزي « )13 ( ضمن شرح اين مسافرت 
پرماجرا ، طرح و نقشه‌ي تاسيس يك امپراتوري پان‌تريكستي را ترســيم مي‌كند. وي 
در نوشــته‌هاي بــعدي براي مــفهـوم‌‌‌‌بندي امــپراتوري » پان‌توراني « موردنظر ، 

» طرح‌هايي از آسياي مركزي « را ارايه مي‌نمايد .)14 ( تا جايي‌كه مي‌نويسد :  )15 (
پيوندهاي  داشتن  و  تركي  دودماني  ويژگي  با  عثماني  خاندان   
كي  بنيان‌گذار  مي‌توانست  تاريخي،  و  مذهبي  زباني،  خويشاوندي 

امپراتوري بزرگ از سواحل آدرياتكي تا چين باشد.
امپراتوري  از  قوي‌تر  بسيار  مي‌توانست  هم‌چنين  امپراتوري  اين 

رومانف باشد كه قهرا از ناهمگون ‌ترين عناصر به‌وجود آمده بود.
تاتارها  و  قرقيزها  ازبك‌ها،  تركمن‌ها،  آذربايجاني‌ها،  آناتولي‌ها، 
گروه‌هايي بودند كه از پيوندشان ]امپراتوري[ معظم ترك مي‌توانست 

ظهور كند. در اين‌صورت اين امپراتوري بسيار بهتر از تريكه كنوني
قادر بود با رقيب شمالي خود مقابله كند. 

 نوشته‌هاي ستايش‌آميز وامبري درباره ميراثِ‌كهن ساكنان باستاني آسياي مركزي 
) خوارزم و فرارود ( يعني تورانيان و انتساب آن به تركان كه به منظور ترويج و 
گسترش انديشه‌ي احياي ملت بزرگ ترك صورت مي‌گرفت، در امپراتوري عثماني 
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با استقبال گرم و گسترده‌اي روبرو گرديد ؛ آن‌گونه كه در كنار روشنفكران ، بسياري 
تجديد  در هواي  عثماني  از شاه‌زادگان  برخي  حتا  و  نظامي  و  پايوران سياسي  از 

عظمت تاريخ، فرهنگ و تمدن گذشته‌ي تركان به حركت و جنبش برخاستند .
( ميلادي  انتشار كتاب وامبري يعني در سال 1865 ) 1244 خ  از  يك‌سال پس 
» انجمن عثمانيان نو « در اسلام‌بول پايه‌گذاري شد . در اين انجمن ، افزون بر 
روشنفكران تجددخواه چون » نامق كمال « شماري از درباريان عثماني طرف‌دار 

اصلاحات نيز عضويت داشتند .
» انجمن عثمانيان نو « با برداشتي تركي از اسلام كه آميزه‌اي از اسلام‌خواهي و 
ترك‌گرايي بود ، در پي آن بود كه با اصلاحاتي در ساختار سياسي امپراتوري عثماني 
و تبديل آن به يك امپراتوري مشروطه ، آن‌را به نيروي محركه‌ي مناسبي براي 

دست‌يابي به روياي تاسيس يك امپراتوري بزرگ ترک مبدل سازد.
اين  رهبران  اصلاحي  اقدامات  و هدف  شيوه  و  نو  عثمانيان  انجمن  تفكر  ترويج 
انجمن ، سرانجام در اواخر قرن نوزدهم ميلادي ، به نهضت فكري و اجتماعي 
فراگير و غالبي در امپراتوري عثماني بدل گرديد كه جنبش تركان جوان از درون 

آن برخاست .
وامبري درسال 1901 مـيلادي ) 1280 خ( » ‌تـئودر هـرتسل ‌« بنيان‌گذار نهضت 
» صهيونيسم« را كه در تلاش يافتن راهي براي كوچاندن يهوديان اروپا به سرزمين 

فلسطين بود به ملاقات » سلطان عبدالحميد دوم « به دربار عثماني برد .)16 (
نامبرده از يك‌سو با دربار عثماني و با شخص سلطان نردِ دوستي مي‌باخت و سلطان 
عبدالحميد را در اداره امور مشورت مي‌داد و از سوي ديگر، رهبران تركان جوان را 
كه شاگردان وفادار آموزه‌هاي پان‌تركي وي بودند ، در دشمني با سلطان ترغيب 

مي‌كرد و براي مصادره‌ي قدرت راهنمايي مي‌نمود.

 3 - آرتور لوملي ديويد ) David  Lumley Arthur( يك انگليسي يهودي تبار و يكي از 
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شرق‌شناساني بود كه نوشته‌هاي وي درباره‌ي شكوه و عظمت تاريخ باستاني تركان 
و ويژگي‌هاي زبان تركي ، فكر برپايي ملت بزرگ ترك را در ذهن روشنفكران 
انديشه‌ي      شكل‌گيري  براي  را  موردنظر  لازم  مصالح  و  مواد  و  پروراند  عثماني 

پان‌تريكسم فراهم ساخت .
نوشـته‌هاي ترك‌ستـايانه‌ي اين شـرق‌شناس ، به‌ ويژه كـتاب‌هاي » ‌بررسي‌هاي 
مقدماتي « و » دستور زبان تركي « كه در پي تبليغ و اثبات برتري نژادي و  زباني 
تركي نسبت به ساير ملل شرق ، از جمله اعراب و ايرانيان مي‌باشد ، به‌طور آشكار 
با هدف برانگيختن و شعله‌ور ساختن احساسات ترك گرايي برتري‌جويانه‌ي نژادي 
روشن‌فكران عثماني و نخبگان ترك زبان قلمروي روسيـه به رشته تحرير درآمده 

است .)17(  همان‌گونه كه :  )18(
 هاستلر اشاره مي‌كند، كتاب دستور زبان تركي حاوي كي نقشه‌ي 
جغرافيايي مناطق ترك زبان آناتولي، روسيه، بالكان و خاور نزدكي 
و نيز شرحي از وابستگي‌ها و گويش‌هاي زباني آن‌ها بوده. هدف از 

انتشار كتاب، تبليغ انديشه‌ي وحدت ترك‌ها بود.

البته انجام اين‌گونه پژوهش‌هاي تاريخي ترك‌ستايانه‌ي هدفمند ، تنها محدود به 
فعاليت‌هاي پژوهشي اين سه‌تن‌ شرق‌شناس يهودي نمي‌شود ؛ بلكه به پيروي و 
در كنار آنان ، شمار قابل توجهي از شرق‌شناسان غربي ديگر نيز با برجسته‌ كردن 

گذشته‌ي تاريخي تركان در آثار خود در جهت همان هدف گام برداشتند .
امروز اين يقين حاصل است كه اكثريت قريب به اتفاق اين شرق شناسان در خدمت 
پيش‌برد سياسـت‌هاي اسـتعماري دولـت‌هاي‌ غـربي به‌ ويـژه دولـت انگـليس ، در 
مـيدان رقـابت‌هاي سلطه‌طلبانه‌ي استعماري آن دولت با روسيه در آسياي مركزي 
ميلادي  بيستم  قرن  اوايل  و  نوزدهم  قرن  در طول   ، قفقاز  و  فرارود(  و  )خوارزم 
بودند. هدف اصلي اين پژوهش‌ها ، هم‌چنان كه در اين نوشتار از آغاز بر آن تايكد 
شد، جعل هويتي تركي براي اقوام ترك‌زبان قلمروي روسيه و برانگيختن احساس 
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هم‌بستگي و وحدت ميان تركان عثماني و اقوام ياد شده و تبليغ موجوديت ملت 
بزرگ ترك از درياي سياه تا اقيانوس آرام به ‌منظور ايجاد كمربند پان تركي حايل 
ميان قلمروي روسيه و مناطق نفوذ و متصرفات آسيايي دولت انگليس  به‌ ويژه حفظ 

هندوستان از دست اندازي‌هاي دولت روسيه بود .)19(
نقش و تاثير دروغ نوشته‌هاي ترك‌شناسان غربي ، به‌ويژه آثار ترك‌ستايانه‌ي سه تن 
از شرق‌شناسان يهودي نامبرده درباره‌ي عظمت تمدن و فرهنگ باستاني تركان و 
توانمندي‌هاي زبان تركي ، بر روشنفكران ترك در گرايش آنان به پان‌‌‌تريكسم براي 
بنيان ملت بزرگ ترك تنها به قلمروي عثماني محدود نماند ؛ بلكه همان‌گونه كه 
طراحان سياست‌هاي استعماري انگليس از آغاز انتظار داشتند ، اين آثار نوشته‌ها بر آراي 

بسياري از نخبگان ترك زبان قلمروي روسيه نيز تاثير مستقيم گذاشت .
تا پيش از آن روشنفكران مسلمان ترك‌زبان قلمروي روسيه كه بيش‌تر در شبه‌جزيره‌ي 
كريمه فعال بودند و » اسماعيل بيك گاسپرالي« از شاخص‌ترين آنان بود ، مي‌كوشيدند 
تا در چهارچوب يك جنبش » فرهنگي ـ ديني« با احياي همبستگي اسلامي ، مسلمانان 
ترك‌‌‌زبان قلمروي روسيه را برابر گسترش و سلطه فرهنگ ، زبان و ارزش‌هاي روسي 
بسيج كنند . اما بعد اين روشن‌فكران رفته‌رفته زير تاثير افكار و آموزه‌هاي مبلغان اروپاييِ 
احياي ملت بزرگ ترك ،  با گرايش آشكار به انديشه‌هاي الحاق‌گرايانه و برتري جويانه‌ي 
پان‌تريكسم سياسي ، در آثار و نوشته‌هاي خود ، تمام  اقوام ترك ومردمان ترك زبان ، از 
چين تا اروپا را  به‌ اتحاد براي  پي افکندن  ملت  واحد ترک و تأسيس کي  امپراتوري 
ترکي واحد در سرتاسر اين  سرزمين ها ، به فرماندهي و رهبري  امپراتوري عثماني فرا 

خواندند .)20(
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بخش دوم ـ كميته‌ي اتحاد و ترقي

خواسته‌هاي جنبش تركان جوان در حزب اتحاد و ترقي متجلي مي‌شد و در واقع 
بود و  تركان جوان  تپنده‌ي جنبش  قلب   ، ترقي  و  اتحاد  كميته‌ي مركزي حزب 

رهبري فكري و سياسي جنبش مذكور را برعهده داشت :  )21(
گردانندگان اصلي اين جمعيت متشكل كه عمدتا نيز يهودي به‌شمار 
مي‌رفتند، عبارت بودند از : »امانويل قاراصو« ، »محمد جاويد دونمه«، 
، »اسماعيل  ، »فاضل«  ، »حفظي«  ، »مدحت شكري«  »طلعت‌زاده« 
ماهر« ، »حافظ سليمان« ، »البكتاش« ، »اسماعيل حقي« و هم‌چنين 
سران ]فرماندهان[ زرهي »جمال پاشا« ، »انور]پاشا[« ، » مصطفي 

كمال ]كمال آتاتورك سال‌هاي بعد[« و ...

خاستگاه‌هاي رهبران اصلي كميته‌ي اتحاد و ترقي، شهر بندري » سالونيك« يونان 
بود. شهر سالونيك از سال 1492 ميلادي به بعد، به تدريج مسكن اصلي يهوديان 
مهاجري شد كه پس از رانده‌ شدن از اسپانيا به قلمروي امپراتوري عثماني پناهنده 

شده‌ بودند .
شمار زيادي از يهوديان قلمروي عثماني از سال 1666 ميلادي، در پي شكست 
ادعاهاي مسيح‌گرايانه‌ي يكي از رهبران خود به نام » شابتاي زوي « و به پيروي 

از وي از سر اجبار و يا تدبير و مصلحت‌‌‌‌‌‌‌‌جويي ، به دين اسلام گرويده بودند .)22 (
اين يهوديان تازه مسلمان در ميان تركان به » دونمه « مشهور شدند كه در زبان 
تركي عثماني به معناي گروندگان و يا برگشتگان از دين است . شواهد و اسناد 
تاريخي گواه آن است كه گرويدن اين گروه از يهوديان به اسلام امري ظاهري بوده 
و آنان اين گرايش به اسلام و تظاهر به مسلماني را به‌عنوان يك ماموريت مخفي 
تلقي مي‌كرده‌اند و در باطن هـم‌چنان‌ بر يهوديت خود اصرار مي‌ورزيدند و نهاني از 

تعاليم دين يهود پيروي مي‌‌كردند .)23(
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اكثر رهبران كميته‌ي اتحاد و تـرقي ، از همـين يـهوديان فـرقه‌ي ظاهرالاسلام 
دونمه به شمار مي‌آمدند . » دكتركاظم« دبيركل كميته‌ي اتحاد و ترقي خود از 
يهوديان دونمه بود . کمابيش همه‌ي اين رهبران در لژهاي فراماسونري عضويت 

داشتند .
رهبري  به   ) ) 1287 خ  ميلادي  در سال 1908  تركان جوان سرانجام  انقلاب   
كميته‌ي اتحاد و ترقي به‌پيروزي رسيد . در حكومت انقلابي تركان جوان از همان 
آغاز، اختيار مهم‌ترين پست‌هاي كشوري و لشكري در دست اعضاي » دونمه « 

كميته‌ي اتحاد و ترقي قرار گرفت .
قدرت و نفوذ يهوديان در كميته‌ي اتحاد و ترقي و نيز در ساختار حكومت تركان جوان به 
آن انـدازه بود كه فرمان خلـع عبدالحميد دوم از خلافت عثماني در سال 1909 ميلادي 
) 1288 خ(  از سوي ويكل يـهودي سـالونيك » كاراسـون افندي « و همكار ارمني او 

» آرام افندي« به نامبرده ابلاغ شد . )24(
تندروي  چهره‌هاي  كه  خ(    1292  ( ميلادي   1913 سال  از  نفوذ  و  قدرت  اين 
كميته‌ي اتحاد و ترقي به رهبري گروه سه‌نفره‌ي : انور پاشا ، طلعت پاشا و جمال 
پاشا  با انجام يك كودتاي داخلي و تصفيه رقيبان حزبي ، قدرت حكومت را به‌طور 
كامل قبضه كردند ، باز هم افزايش بيش‌تري يافت . از طرفي از همين زمان است كه 
پان‌تريكسم ، به صورت علني و عريان ، به‌ عنوان ايده‌ئولوژي رسمي و راهنماي 
عمل سياسي حكومت تركان جوان معرفي ، تبليغ و با شدت به مورد اجرا گذاشته 

شد .
با پيروزي انقلاب تركان جوان و قرار گرفتن يهوديان ظاهرالاسلام دونمه در راس 
اداره‌ي كشور عثماني ، پارلمان برخاسته از اين انقلاب به‌ تدريج با وضع و تصويب 
در  و حضور  اروپايي  كشورهاي  از  يهوديان  مهاجرت  قانوني  زمينه‌هاي   ، قوانين 
سرزمين فلسطين را فراهم آورد . ازجمله آن‌كه اين مجلس در سال 1913 ميلادي 
) 1292 خ(  قانوني را به تصويب رسانيد كه براي نخستين بار اجازه‌ي خريد و حق 
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تملك بر اراضي فلسطين را به يهوديان مهاجر مي‌داد . بدين‌ترتيب بودكه اولين سنگ 
بناي تاسيس كشور و دولت جعلي اسراييل در سرزمين فلسطين به‌دست كميته‌ي 
اتحاد و ترقي كه رهبري انقلاب تركان جوان و اختيار حكومت بر سرزمين‌هاي 
امپراتوري عثماني را برعهده داشت ، گذاشته شد . حكومت تركان جوان به رهبري 
كميته‌ي اتحاد و ترقي كه با برگزيدن انديشه‌ي برتري جويانه پان‌تريكسم ، به‌عنوان 
راهنماي عمل سياسي و اجتماعي خود ، به ورطه‌ي ترك‌گرايي افراطي نژادپرستانه 
افتاده بود ، رفتاري تحقيرآميز همراه با اعمال خشونت‌ نسبت به ملت‌هاي غير ترك 

تابع امپراتوري عثماني ) به‌جز يهوديان ( را در پيش گرفت .
چنان که : قتل‌عام وحشيانه‌ي بيش از يك‌ميليون تن از ارمني‌ها‌ در سال 1915 
ميلادي ) 1293 خ ( و راندن و آواره ساختن اين ملت تاريخي از سرزمين نياكاني 
خود ، تخريب و انهدام روستاهاي كردنشين و كوچ اجباري كردها از نيا خاك باستاني 
خويش كه بر اثر آن ده‌ها هزارتن از آنان جان خود را از دست دادند و چندصدهزار 
تن ديگر آواره‌ي كوه و بيابان شدند و نيز اعمال سياست نژاد پرستانه‌ي » ترك 
سازي« كردها و انكار هويت تاريخي، فرهنگي و قومي آنان و ... ، تنها بخشي 
از اقدامات گسترده‌اي بود كه سران كميته‌ي اتحاد و ترقي و حكومت تركان‌جوان 
به‌طور رسمي و علني ، در راستاي اعمال سياست‌هاي خو‌ن‌بار پان‌تريكستي يعني 
نسل‌كشي و پاك سازي قومي برضد ارمني‌ها و كردها در قلمروي عثماني به مورد 

اجرا گذاشتند .
 البته بايد دانست اين‌گونه تصفيه‌هاي خونين‌ نژادگرايانه‌ي كميته‌ي اتحاد و ترقي ، 
تنها به كردها و ارامنه محدود نمي‌شد ؛ بلكه اين سياستي بود كه نسبت به بسياري 
از اقوام و ملت‌هاي غيرترك تابع امپراتوري عثماني  از جمله اقوام و ملت‌هاي شبه 
جزيره‌ي‌ بالكان مانند يونانيان و بلغارها و ... نيز اعمال مي‌گرديد  يعني يا اجبار 
به» ترك « شدن داوطلبانه و يا قبول آوارگي واستقبال از مرگ دستجمعي .)25( )پيوست 

شماره‌ي کي (‌
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بخش سوم ـ از اتحاد اسلام تا اتحاد تركان جهان

سران كميته‌ي اتحاد و ترقي پس از رهبري پيروزمندانه‌ي انقلاب تركان جوان ، در 
آغاز كار كه امپراتوري عثماني هنوز بسياري از سرزمين‌هاي اسلامي را در قلمرو‌ي 
حكمراني خود داشت و به ظاهر داراي قدرت و شوكتي بود ، در تظاهر به اسلام خواهي 
، نخست براي مدتي شعار» اتحاد اسلام « سر مي‌دادند و مي‌كوشيدند تا مقاصد نژادي 
ترك‌گرايانه‌ي خود را در پوشش » پان اسلاميسم « به پيش برند. اين اسلام‌خواهي 
ظاهري كميته‌ي اتحاد وترقي داراي اهداف پنهان متعددي بود. از جمله تلاش براي 
حفظ قلمروي در حال فروپاشي عثماني ، با جلب نظر عرب‌زبانان مسلمان ساكن 
سرزمين‌هاي تابع امپراتوري و ديگر ؛ ايجاد انگيزش در ميان ترك‌زبانان مسلمان 
بيرون از قلمروي عثماني )در ايران و روسيه ( براي پيوستن به طرح پان‌تريكستي 
تاسيس كشور و ملت واحد ترك از درياي سياه تا اقيانوس آرام ، به‌منظور جبران 
شكست‌هاي امپراتوري عثماني در بالكان و شمال افريقا و از دست رفتن سرزمين‌هاي 

آن نواحي .
اما واقعيت آن‌كه در پس پرده‌ي اسلام خواهي و برافراشتن پرچم پان‌اسلاميسم از 
سوي كميته‌ي اتحاد و ترقي ، هدفي جز ترويج انديشه‌ي نژادي ترك‌گرايانه‌ در ميان 
مسلمانان سرزمين‌هاي اسلامي موردنظر از جمله ايران وجود نداشته است. چنان‌كه 
برپايه‌ي مصوبات محرمانه‌ي اجلاس سومين كنوانسيون سالانه‌ي كميته‌ي اتحاد و 
ترقي كه در ماه‌هاي سپتامبر و اكتبر سال 1911 ميلادي ) شهريور ـ مهر 1290 خ ( 
در شهر سالونيك برگزار گرديد ، اگرچه از تبديل امپراتوري عثماني به يك امپراتوري 
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اسلامي سخن به ميان آمده است ؛ اما در پي آن در همان مصوبات ، آشكارا از » 
استحاله ‌« ي ملت‌هاي مسلمان در » ملت ترك « و از رواج » زبان‌تركي « به‌عنوان 
نماد وحدت و زبان رسمي سراسر امپراتوري اسلامي مورد نظر كميته‌ي اتحاد و ترقي 

دفاع شده است . اين تصويب‌نامه تايكد مي‌كند كه : )26(
تاسيس  حق  نبايد  ترك[  ملت  از  ]به‌غير  ديگري  ملت  هيچ  به 

سازمان‌هاي ملي ويژه‌ي آن ملت داده شود.

در اين تصويب‌نامه هم‌چنين از سازمان‌دهي ترك زبانان در سرزمين‌هاي اسلامي و 
مسلمان نشين از جمله ايران و روسيه و تشكيل شاخه‌هاي كميته‌ي اتحاد و ترقي 
در اين كشورها سخن به ميان آمده بود و بر برنامه‌ريزي براي گردهم‌آيي سالانه از 
نمايندگان شاخه‌هاي كميته در كشورهاي يادشده ، در اسلامبول تايكد شده بود .)27(

اما مقاصد واقعي حكومت تركان‌جوان و سوابق سياسي و بد‌ديني رهبران كميته‌ي 
بار ديگر دردام فريب  را  بود كه ملت‌هاي مسلمان  از آن  اتحاد و ترقي آشكارتر 
با  آن  بر  افزون   . بكشاند  اتحاد اسلام  نام  زير  پان‌تريكست‌ها در  دعوت دروغين 
پايان گرفتن جنگ اول جهاني و شكست خفت‌بار امپراتوري‌عثماني تحت رهبري 
تركان‌جوان كه متحد آلمان در اين جنگ بود ، امپراتوري‌عثماني كه بنا بود با نام 
» امپراتوري اسلامي « پرچم » اتحاد اسلام « را در جهت مقاصد نژادگرايانه‌ي 
پان تريكستي حكومت كميته‌ي اتحاد و ترقي به اهتزاز در آورد، به پايان راه خود 

رسيد و فروپاشيد .
البته بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه براي انديشه‌پردازان پان‌تريكسم كه به 
و  شكوه  درباره  آنان  گزافه‌گويي‌هاي  و  غربي  شناسان  ترك  دروغين  آموزه‌هاي 
عظمت خيالي تاريخ ، تمدن و فرهنگ تركان در دوران باستان و پيش از اسلام 
دل‌سپرده بودند ، به واقع جمع ميان هم‌گرايي اسلامي كه برابري حقوق ملت‌هاي 
و  مي‌شود  شمرده  آن  شده  شناخته  اصول  ابتدايي‌ترين  از   ، نژاد  هر  از  مسلمان 
نژادگرايي تركانه ، امري محال و غيرممكن بود . به‌ويژه براي دسته‌اي از نظريه 
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پردازان افراطي‌تر پان‌تريكست مانند : » ضيا كوك‌‌الب«)28( ، » گون آلتاي« ، » تكين 
آلپ« يهودي‌الاصل و ... كه با قدرت گرفتن » مصطفي كمال پاشا« ) آتاتورك ( 
به خدمت » كماليسم« درآمدند ، اسلام عامل تمامي ناكامي‌ها و مانع اصلي احياي 

شكوه‌ي خيالي و دروغين باستاني ملت ترك به حساب    مي آمد .
حاصل آن‌كه انديشه‌ي » اتحاد اسلام « خيلي زود و حتا پيش از پايان جنگ اول 
جهاني و آغاز فروپاشي امپراتوري عثماني از سوي پان تريكست‌ها به كنار نهاده شد.  
این بار آنان كوشش‌هاي خود را براي تحقق روياي » اتحاد تركان جهان « و تاسيس 

» كشور و ملت بزرگ ترك « در قالب نام » پان تورانيسم « پي‌گرفتند .)29(
الـبته ناگـفته پيـداست كه چنگ انداختـن كوتـاه‌ مدت پان‌تريكـست‌ها به دامان » 
پان اسلاميسم « تنها ناشي از اقتضاي زمان و مبتني بر فرصت‌ طلبي‌هاي ذاتي اين 

گروه بود .�
بنابراين براي پان‌تريكست‌ها  آسان‌تر اين بود كه با منتسب كردن تركان به تورانيان 
و با مصادره‌ي  نام ، فرهنگ و تمدن آريايي ) ايراني( آنان توران زمين را ) كه در 
اسناد كهن از آن به‌عنوان ايران بيروني ياد مي‌شود ( سرزمين باستاني تركان بنامند. 
زيرا وجود كشور » توران « و حضور » تورانيان « در تاريخ امري بديهي و غيرقابل 
انكار مي‌باشد. از طرفي اين امر نيز مسلم است كه پس از فرو افتادن آخرين دولت 
توراني ، موسوم به » هياطله « ) هپتال = افتاليت ( از اواسط قرن ششم ميلادي ) در 
زمان خسرو انوشيروان ( جاي آنان را بعدها به تدريج و طي قرون ، قبايل كوچنده‌ي 
و  در شمال چين  واقع  از سرزمين‌هاي  كه  مانندي  ترك  و  ترك‌‌زبان   ، ترك‌نژاد 
اين‌كه  . ديگر  ، گرفتند  بودند  )Altai( به‌سوي غرب روان  آلتايي  جنوب كوه‌هاي 
وجود شباهت ظاهري ميان كلمه‌ي » توران « و » تورك«  سبب يكي‌‌گرفتن  اين 

دو در اذهان ساده  و بي‌خبر  از  وقايع تاريخي مي‌شود .
واقعيت اين است كه هرگز ميان تورانيان و تركان هيچ‌گونه پيوند نژادي ، تاريخي 
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بي‌هيچ  پان‌تريكست  نويسندگان  و  مورخان  اما  ؛  است  نداشته  وجود  فرهنگي  و 
احساس مسئوليتي در برابر بديهي‌ترين واقعيت‌هاي تاريخي در كوشش هاي شبه 
علمي خود با بي‌شرمي دست به تحريف تاريخ مي‌زنند و كذب ‌نامه‌هايي به نام تاريخ 
درباره‌ي‌ پيشينه‌ي موهوم باستاني‌ تركان و پيوستگي تاريخي و نژادي آنان با تورانيان 
جعل مي‌كنند. در دروغ‌ نوشته‌هاي مورخان پان تريكست تمام اقوام باستاني ساكن 
سرزمين‌هايي كه امروز مردمان آن‌ها به دلايل متعدد تاريخي به يكي از شعبه‌هاي 
زبان تركي و يا شبه‌تركي سخن مي‌گويند، ترك‌نژاد خوانده مي‌‌شوند . حتا در بسياري 
موارد مورخان پان‌تريكست ، در جعل تاريخ تا آن‌جا پيش تاخته‌اند كه : )30( » برخلاف 
همه‌ي يافته‌هاي علمي وراي و نظر رسمي علماي تاريخ و نژاد كه بر آريايي‌نژاد 
و ايراني‌تبار بودن دودمان‌هاي كهن توراني )سكايي( و سرمتي تايكد دارند و اقوام 
باستاني ميتاني ، هيتي ، اورارتويي ، كاسي، گوتي و ... را از گروه‌‌هاي اقوام هند 
معرفي  ترك  را  اقوام  اين  ارايه هيچ سندي، همه‌ي  بدون  اروپايي مي‌شمارند،  و 

مي‌كنند . 
به گفته » ولادمير منيورسکي « خاور شناس نامدار روس : )31(

 هرجا که پرسش حل نشده اي در زمينه فرهنگ قوم هاي شرق باستان پديد مي‌آيد  
ترکان بي درنگ دست خود را همان جا درراز مي‌کنند .  

مينورسکي ضمن انتقاد از روش مورخان پان ترکيست ، مي‌گويد : ‌)32( 
باستان  اقوام شرق  فرهنگ  زمينه  در  اي   مسايل علمي حل نشده 
بستري براي جعل تاريخي و توجيه مقاصد ايديولوژيک پان ترکيسم 
فراهم ساخته است . اين مورخان » مادها ، پارت‌ها و كردها« را نيز 

ترك دانسته‌اند .
 »كرزي اوغلو« مورخ پان‌تريكست بي‌هيچ دليل روشني مي‌نويسد : )33(
است  واقعيتي   ، هستند  ترك  جهات  جميع  از  كردان  كه  نكته  اين 
روشن و انكارناپذير، همانند آن‌كه بگوييم دو ضرب‌در دو ) 4=2×2( 

مي‌شود چهار 
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كوشش مورخان پان‌تريكست در ترك جلوه دادن اقوام باستاني با اين هدف انجام 
در  ترك‌نژاد  مردم  براي  تاريخي  با جعل حضور  بتوانند  آن  برپايه‌ي  كه  مي‌گيرد 
زيست بوم باستاني اقوام موردنظر خود ، روياي پان‌تريكستي موجوديت » ملت واحد 
ترك« در گستره‌اي از درياي سياه تا اقيانوس آرام را ديدگاه تاريخي توجيه كنند .

اما اين روياي پان‌تريكستي يعني تجسم همه‌ي ترك زبانان عالم و يا حتا در مقياس 
بسيار كوچك‌تر يعني ترك نژادان يك محدوده‌ي جغرافيايي فراملي در يك ملت 
واحد ، برهيچ منطق علمي در تاريخ و جامعه شناسي استوار نيست ؛ حتا به نظر 
مي‌رسد كه پرداختن به اين امر كاملا ذهني و غيرقابل دست‌رس  بسيار وهم‌آميزتر 
از تجسم ملت واحد آريايي نژاد و يا تجربه‌ي كاملا شكست خورده‌ي عرب‌زبانان 

در قالب يك ملت واحد مي‌باشد .
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پي‌نوشت‌هاي گفتار نخست

 1-Pan – Turanianism . Takes Aim at Azerbaijan: A Geopolitical
Agenda . by Dr . Kaveh Farrokh

2ـ  همان 
ايران  در  انگليس  و  ، روس  ايران   ، آسياي مركزي  انگليس در  و  بزرگ، عمليات جاسوسي روس  بازي  3ـ  

1914ـ1864 ميلادي ـ رر 90-1 ـ قوميت و قوم‌گرايي در ايران / افسانه و واقعيت ـ ر 357
4ـ  اندکي پس از تجزيه سرزمين هاي ايراني قفقازو اشغال آن از سوي روسيه جنبش هاي فکري و خيزش‌هاي 
قهرآميز نظامي در سرزمين‌هاي تجزيه شده تحت اشغال بيگانه براي پيوند دوباره با سرزمين مادر ) ايران ( آغاز 
شد و تا سقوط امپراتوري تزار‌ها اين کشش و تلاش‌ها همواره در سرزمين‌هاي ايراني قفقاز ادامه داشت . خيزش 
)شيخ شمل( که به مدت چهل سال در برابر استيلاي‌ روس‌ها در داغستان مقاومت کرد ، نمونه اي از اين گونه 

خيزش ها بوده است .
5 ـ  شوروي و جنبش جنگل ) يادداشت‌هاي يك شاهد عيني( ـ  رر 402 تا 299 ـ رر 326 و325

6 ـ ظهور تريكه نوين ـ همان رر 358 تا 356
    7-Introduction  al΄Histoire de L΄ Asie, Turcs, et Mongols, de

8 ـ قوميت و قوم گرايي در ايران ـ رر 358 ـ357
9ـ همان ـ ر 358

10- پرفسور برنارد لويس ـ همان ـ ر 210
11 – نگاه کنيد به دانشنامه وکيي پديا – زير نام وامبري

12- محمود محمود ـ تاريخ روابط سياسي ايران وانگليس در قرن نوزدهم ـ جلد سوم ـ فصل سي‌و هشتم ـ 
انتشارات اقبال- چاپ پنجم – رر872تا861 

    و همچنين نگاه کنيد به :
زندگي و سفر هاي وامبري، » سياحت درويشي دروغين « ، ترجمه محمد حسين آريا . تهران 1372، نشر شرکت 

انتشارات علمي فرهنگي .
وهمي‌طور به : روت بارتولومه » از آسياي مرکزي تا دژ ويندسور « ، زندگاني و آثار شرق شناس مجارستاني ، 

آرمينيوس وامبري . بنگاه نشر Ergon ، وورتسبورگ )آلمان(
  

. 13-Travels in Central Asia
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14- دكتر حميد احمدي ـ همان ـ ر 357
15- همان

16- مجله آراكس ـ شماره‌ 65 ـ اردي‌بهشت 73 ـ ر 4
17- پرفسور برنارد لويس ـ همان

18- دكترحميداحمدي ـ همان ـ ر 362 به نقل از:
         Hostler, The Turks of Central Asia,112

19- پيتر هاپكرك – همان 
20- كاوه بيات ـ ناسيوناليسم ترك و ريشه‌هاي تاريخي آن ـ ماهنامه نگاه نو ـ شماره 4ـ دي ماه 1370 ـ  رر 

60 و59     
21ـ علي‌رضا سلطان‌شاهي ـ پان‌تريكسم و يهود ـ يكهان هوايي ـ شماره 1274ـ 26 فروردين 1377 ـ ر9 

22- همان ـ ر 11
23ـ همان 

24- خان ملك ساساني ـ سياستگران دوره‌ي قاجار ـ جلد اول ـ انتشارات بابك ـ ر 235  
25- دولت تريكه نوين كه حاصل انقلاب تركان جوان و دنباله‌ي حكومت كميته‌ي اتحاد و ترقي است، برپايه‌ي 
آموزه‌هاي پان تريكستي كه چهارچوب و جهان‌بيني آن‌را تشكيل مي‌دهد، هم‌چنان تا به امروز بر سياست ترك 
سازي كردها پاي‌ مي‌فشارد و اصولا تا چندسال پيش منكر وجود قوم كرد در تريكه بود و به طور رسمي از كردها 

با نام » تركان كوهستاني« ياد مي‌كند.
26- دكتر عنايت‌الله رضا ـ آذربايجان و اران ) آلبانياي قفقاز( ـ انتشارات ايران‌زمين ـ چاپ اول ـ ر 60  

27- جيكوب لاندو ـ پان تريكسم / يك قرن در تكاپوي الحاق‌گري ـ ترجمه دكتر حميد احمدي ـ نشر ني  ـ 
سال 1382 ـ ر91

28- نام اصلي اين فرد » محمد ضياء پاشا « بود كه آن‌را به » گوگ الب « تغيير داد تا نامش تركي‌تر جلوه کند.
29- واقعيت اين است كه دولت تركان جوان از سال 1913 ميلادي، پس از كودتاي داخلي از سوي انور پاشا 
به‌عنوان سياست رسمي خود  را  توران  امپراتوري  تاسيس  روياي  پان‌تريكسم و   ، پاشا  پاشا و جمال  ، طلعت 

برگزيدند .
30- عبدالله مرادعلي بيگي ـ خيالبافي پان‌تريكست‌ها، واقعيت تاريخي ! مجله گزارش ـ شماره 75 ـ اردي‌بهشت 

1376 ـ ر 48
31- عنايت الله رضا – دايره المعارف اسلامي – جلد 13 – چاپ اول .

همين‌طور نگاه شود به : رحيم رييس نيا-  زير عنوان پان ترکيسم – دانشنامه جهان اسلام – جلد پنجم .
32- عنايت‌ الله رضا ـ آذربايجان و اران ) آلبانياي قفقاز( ـ ر 101 ـ انتشارات ايران زمين ـ چاپ اول/ به نقل از: 

                                                         . Kirziog΄ lu M.Fahrattin, Her bakimdan. Turk Olan Kurtler, Ankara
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 گفتار دوم

خاستگاه تركان و چگونگي گسترش زبان تركي

تاريخ واقعي تركان از آغاز تا پايان ،‌ با فراز و فرودهايي كه طي قرون داشته‌اند، 
تاريخي  جغرافياي  و  آنان  خاستگاه‌ي  درباره‌ي  هم  ابهامي  است .  روشن  بسيار 
گسترش نژاد ترك و علت‌هاي ترك‌زبان شدن گروه‌هايي از مردمان در اين‌جا و 

آن‌جا وجود ندارد .
با اين همه » تاريخ سازان « پان‌تريكست  می‌‌‌‌کوشند كه با شاخ و برگ‌هاي داستاني ، 
‌هر چه بيش‌تر تاريخ تركان را در هاله‌هاي  وهم‌انگيز اساطيري فرو برند و آن را در 
پيچاپيچ دهليز ناشناخته هاي دوران باستان بگردانند تا بلكه بهتر بتوانند از دل آن 

تاريخ دل‌خواه و خيال بافانه خود را جعل و خلق نمايند .
مورخان به اتفاق ،  مبداء تاريخ تركان را ميانه‌هاي  سده‌ي ششم ميلادي مي‌دانند .)1(   در 
آن سال‌ها ،  قبايل گوناگوني كه از تيره‌ها و تبارهاي مختلف بودند و خود را » توروك « 
)تورك‌ ـ ترك( مي‌خواندند ، )2( هنوز در دشت‌هاي آن سوي مرزهاي شمالي چين ، ‌در 

دامنه‌هاي جنوبي و شرقي كوه‌هاي آلتاي )‌Altai( به سر مي‌بردند .‌)3(
در اسناد تاريخي و رويدادنامه‌هاي بازمانده ازميانه‌هاي سده‌ي ششم ميلادي در چين 

25
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از مردماني به نام » تو ـ يكو« )Kiue-Tou( يا »توـ چوئه« )chueh-Tu( ياد شده است كه 
ساكنان دشت‌هاي آن سوي مرزهاي شمالي آن كشور بودند . پژوهندگان تاريخ ترك  

»تو ـ يكو« را تلفظ چيني نام » توركوت « ، » توريكت « و » تورك« مي‌دانند .)4(
كهن‌ترين سندي كه از خود تركان و به زبان تركي تا كنون يافته و شناخته شده است ، 
سنگ‌نوشته‌هاي » اورخون« مي‌باشد كه در آن‌ها براي نخستين بار كلمه‌ي  » توروك« 
)ترك( به عنوان نام گروه قومي آمده است. اين سنگ‌نوشته‌ها در واقع شماري سنگ‌قبر 
مربوط به دهه‌ي سوم قرن هشتم ميلادي مي‌باشند . زبان‌شناسان ، الفبا و خط به كار 
رفته در نوشتن اين سنگ‌قبرها را اقتباسي از خط يكي از جامعه‌هاي اقوام ايراني آسياي 
مركزي مي‌دانند . گفته مي‌شود كه » سغديان« ايراني‌تبار و ايراني زبان آن را ابداع و 

به تركان آموخته‌اند .)5( 
تا پيش از آن يعني در سده‌ي ششم ميلادي و تا چندين دهه پس از تشكيل اولين 
دولت ترك )خاقانات شرقي و غربي( خط رايج در قلمروي تركان خط سغدي بود و زبان 
سغدي نيز به عنوان زبان ميانجي در مكاتبات سياسي  و تجاري  و روابط ميان تركان 
با همسايگان آنان به كار مي‌رفت . تركان و پس از آنان اويغورها كه جانشين تركان 
شدند  نخستين بار از طريق زبان سغدي با مفاهيم و آموزه‌هاي ديني و فلسفي آيين‌هاي 
بودايي و مانوي و نيز مسيحيت نستوري آشنا گشتند ؛ زيرا زبان تركي تا سده‌هاي بعد 

هم براي بيان مفاهيم پيچيده‌ي ديني و فلسفي مناسب نبود .)6(
بنا بر رويدادنامه‌هاي تاريخي ياد شده‌ي چيني ، چند دهه پس از برافتادن آخرين دولت 
» هون« ) خيون از شاخه‌هاي اصلي تورانيان (  قبايل مختلف پراكنده در سرزمين‌هاي 
در   ، بـودند  ترك‌زبان  بيش‌تر  ولي  گوناگون  تبارهاي  از  كه  آلتاي  كوه‌هاي  پيرامون 
گرگ   « به‌معـناي  كه   » آشينـا   « قـبـيله‌ي  رهـبري  بـه  قـبيله‌اي  اتــحاديـه‌اي 

نجيب« است گرد آمدند .)7(
در افسانه‌اي تركي به‌‌نام » بوزقورت « ) گرگ خاكستري ( آمده است كه در جنگي 
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خونين همه‌ي دودمان » آشينا « به دست جنگ‌جويان دشمن كشته شدند و از آن ميان 
تنها پسركي كه دست و پاي او را بريده بودند ، زنده ماند كه او را در باتلاقي افكندند . 
اين پسرك را ماده گرگي از مرگ رهانيد و با خود به كوه‌هاي آلتاي برد . در آن‌جا ماده 
گـرگ از پسرك بـاردار شد و ده فـرزند پسـر به دنيا آورد و آنان را با شير خود پروريد. 
» آشينا « يكي از آن ده پسر» گرگ‌زاد « بود كه اولين فرمانرواي تركان شد. » آشينا « 
اولين فرمانرواي تركان ، به نشانه‌ي قدرداني از مادر خود كه گرگي خـاكستـري بــود 
و بــراي پاس‌‌داشت نام و ياد او ، فـرمان داد تا بـر پرچـم قبـيله » كله گرگ « را 

نقش کنند .)8( 
چيني‌ها ، اتحاديه‌ي قبيله‌اي ترك‌زبان شكل گرفته در شمال مرزهاي خود را » تو ـ 
يكوئه « ناميدند . در تاريخ اين اتحاديه‌ي ، قبايل ترك‌زبان كه به تشكيل اولين دولت 

ترك منجر شد ، به »گوك ترك« نام‌بردار گرديد .
» بومين « )Bumin( كه در منابع چيني از او به نام » تيو ـ من « ياد مي‌شود، 
از  پس  ميلادي   552 سال  در  وي   . است   » ترك  گوك   « حكومت  بنيان‌گذار 
پيروزي‌ نهايي بر فرمانروايان » ژوان ـ ژوان « )Juan – Juan( هاي مغول و تصرف 
مغولستان ، خود را خاقان ناميد . تا پيش از آن ، خاقان ، لقب و عنوان فرمانروايان 

مغول ‌از جمله ژوان‌ ـ ژوان‌ها بود .)9(
با شكل‌گيري و استواري حكومت گوك‌ترك در سرزمين مغولستان و اراضي ميان مرزهاي 
شــمالي چيــن و كوه‌هاي آلتــاي توسـط » بومين ‌« وي  برادركوچك‌تر خود  ‌» ايستمي « 
) Istemi (  را با لقب و عنوان » ‌يبغو ‌«  به فرماندهي نيروهاي ترك براي گسترش 

قلمروي حكومت به سوي سرزمين‌هاي غرب ، منصوب كرد .
واژه يبغو ريشه در زبان‌هاي ايران شرقي دارد و پيش از آن كه از سوي تركان به 
اقوام  تيره‌‌‌ي  از   ( ايراني‌تبار كوشاني  عاريت گرفته شود لقب و عنوان فرمانرايان 

سكايي( بود .)10( 
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بدين‌سان ، از ميانه‌ي سده‌ي ششم ميلادي نام ترك براي نخستين بار با تشكيل 
حكومت » گوك ترك « رواج يافت و بر سر زبان‌ها افتاد و در خارج از مرزهاي اين 

حكومت شناخته گرديد .
در آن هنگام ميان سرزمين تركان  با ايران  ، سرزمين مردم » هيتال « )سرزمين كاشغر = 
ايالت سين يكانگ كنوني در قلم‌رو دولت چين ( قرار داشت كه قلمروي آن از جانب شرق 
» ختن « با مرزهاي غربي سرزمين تركان همسايه مي‌شد .)11( هيتاليان ) افتاليت‌ها= 
هياطله ( آخرين تيره‌هاي بازمانده از دوده هاي اقوام سكايي و در نتيحه توراني نسب و 
ايراني ‌تبار و آريايي‌نژاد بودند كه هنوز در اين بخــش از نياخاك باستاني تورانيان صاحب 
قدرت و دولت شمرده مي‌شدند .)12( در منابع باستاني از سرزمين توران با نام » ايران 

بيروني‌« )ايران خارجي( نام برده شده است .)13(
حدود يك دهه پس از ظهور تركان در تاريخ ، خسرو اول انوشيروان ) انوشه‌روان( 
و » ايستمي « خاقان بخش غربي حكومت گوك‌ترك )خاقانات غربي( با يك ديگر 
متحد شدند و با كمك هم ، دولت هيتالي را از ميان برداشتند . در نتيجه‌ي اين 
رخداد ، تركان بخشي از سرزمين آريايي‌نشين هيتال )سكايي ـ توراني( را به غنيمت 

بردند و با ايران در اراضي شرقي سيردريا ) رود سيحون( همسايه گشتند .)14(
با برافتادن آخرين دولت سكايي افتاليت و جاي‌گير شدن تركان در نياخاك باستاني 
تورانيان ، نام » تورك «  نيز به تدريج جانشين نام » توران « گرديد و بازماندگان 
ايراني‌زبان قبايل توراني در متصرفات حكومت گوك‌ترك، در ارتباط  و آميزش با 

تركان مهاجر مهاجم ، به تدريج ترك‌زبان شدند .)15(  )پيوست شماره کي (
» ‌ ايستمي‌« در ادامــه‌ي گسترش قلــمروي حــكومت ، گــوك‌ترك به سوي 
سرزمين‌هاي غرب ، ‌زادگاه‌ تركان از سرزمين‌هاي شمالي درياچه خوارزم و درياي 
مازندران گذشت و استپ‌هاي جنوب روسيه را فتح كرد و تا سواحل درياي سياه 

پيش تاخت .)16(
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با همسايه شدن تركان با ايران، تا پايان كار دولت ساساني ، پيكارهايي چند ميان 
از  تركان  مانع گذشتن  داد ولي قدرت دولت ساساني همواره  ايران رخ  با  تركان 
مرزهاي ايران و دستي‌ابي آنان به شهرهاي شمالي خراسان بزرگ و قفقاز جنوبي 
بود . تركان كه با رسيدن به شمال كوه‌هاي قفقاز و درياي سياه ، با متصرفات 
امپراتوري روم شرقي نيز همسايه شده و با آن دولت مراوده‌ي سياسي و تجاري 
برقرار كرده بودند ، در بيش‌تر پيكارهاي خود با ايران ، متحد دولت امپراتوري روم 
شرقي محسوب مي‌شدند .)17( هم‌زمان با سقوط دولت ساساني ، قدرت تركان نيز 

به سستي گراييد .
حکومت خاقانات گوك‌ترك كه از همان آغاز تاسيس به ويژه با گسترش متصرفات 
آن به سوي غرب ، با دو ساختار اداري جداگانه يكي در شرق ، زير فرمان » بومين« 
وديگري در غرب  به فرماندهي » ايستمي « اداره مي‌شد . اين حکومت با مرگ 
بومين ، به طور رسمي و عملي به دو بخش خاقانات شرقي و غربي تقسيم گرديد. 
خاقانات شرقي در سال 630 ميلادي با شكست و اسير شدن »كت ايلخان«  خان 
و  كرد  ، سقوط  چين  در  تانگ  امپراتوري  ارتش  دست  به  خاقانات شرقي  بزرگ 

سرزمين هاي  آن به تصرف  دولت چين درآمد .)18( 
وبه  آمد  گرفتار  خاقانات شرقي  سرنوشت  به  نيز  غربي  خاقانات  كه  نپاييد  ديري 
سراشيب سقوط درغلتيد . زيرا خاقانات غربي كه در جنگ‌هاي دراز‌مدت روم شرقي 
با ايران در زمان خسرو دوم ) ‌خسرو پرويز ( متحد امپراتوري بيزانس بود ، اندكي 
غيرترك  و  ترك  ميان سران  گرفتار كشمكش‌هاي   ، اين جنگ‌ها  پايان  از  پس 
قلم‌روي اين حكومت گرديد . از طرفي در پي سقوط دولت ساساني و قتل يزدگرد 
سوم در مرو به سال ) 651-652 ميلادي /31 خورشيدي ( خاقانات غربي از دو 
سوي شرق و غرب با يورش‌هاي بنيان‌افكن ارتش امپراتوري چين و سپاه تازيان 

كه بر خراسان دست يافته بودند رو‌به‌رو گشت .
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اگر چه كمابيش نيم قرن پس از برافتادن خاقانات شرقي به دست امپراتوري چين ، 
بار ديگر در سال 681 ميلادي با تشكيل اتحاديه‌اي از قبايل ترك و غيرترك تحت 
رهبري يكي از بازماندگان‌ حكومت گوك‌ترك در قلمروي متصرفي چين ، خاقانات 
شرقي احياء گرديد و اقتداري به هم رسانيد ؛ اما دوران اين اقتدار چندان نپاييد و 
اين تجديد حيات حدود شصت سال بعد به پايان راه خود رسيد . اين بار حكومت احياء 
شده گوك‌ترك كه گرفتار شورش و قيام اقوام و قبايل متحد خود از جمله » اويغورها « 
غيرترك گرديده بود ، سرانجام در سال 742 ميلادي ) 121 خ ( به دست اقوام و 

قبايل شورشي سقوط كرد و براي هميشه به تاريخ پيوست .)19(
از سال 744 ميلادي ) 121 خ ( اويغورها با غلبه بر ديگر قبايل متحد خود كه 
در برانداختن نهايي حكومت گوك‌ترك شركت داشتند ، جانشين اين حكومت در 
سرزميي‌هاي بخش شرقي آسياي مركزي شدند . در اين زمان سرزمين‌هاي بخش 

غربي آسياي مركزي به تصرف مسلمانان درآمده بود.
بي‌شك خاقانات شرقي و غربي ) حكومت گوك‌ترك ( در درازاي کمابيش دويست 
تاثيري ژرف و تعيين‌كننده بر  اوراسيا«  از »  سال فرمانروايي برگستره‌ي وسيعي 
زندگي مادي و معنوي اقوام و قبايل ترك و غير ترك قلمروي خود ، به ويژه در 
اقوام غيرترك آن به يكي از گويش‌هاي تركي و شبه‌تركي  تغيير تدريجي زبان 

داشته است .
با اين همه در قرن هفتم ميلادي كه نيمه‌ي نخست آن هم‌زمان با سقوط خاقانات 
شرقي و به سستي گراييدن خاقانات غربي و نيز تازش تازيان بر ايران و دستي‌ابي آنان 
بر خراسان بود ، هنوز در كاشغر در قلمروي خاقانات تركمان‌گونه كه » رنه‌گرسه« هم 
بر آن تايكد دارد ، به لهجه‌هاي هند و اروپايي )ايراني ـ توراني( گفت‌‌وگو مي‌شده 

است .)20(
پس از آن كه خراسان و فرارود )ماوراء النهر( و خوارزم به دست تازيان افتاد و در 
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پي آن مسلمانان پيروزمندانه در كاشغر به پيش‌روي پرداختند ، نخستين گروه‌هاي 
بزرگ ترك و ترك‌زبان كه بيش‌تر در جنگ‌ها به اسارت مسلمانان درآمده بودند ، 
نخست در شهرهاي ايراني‌نشين خوارزم و فرارود هم‌چون سغد و سمرقند و بخارا و 
چاچ ) تاشكند ( و سپس در شهرهاي خراسان چون مرو و هرات و نيشابور ، ظاهر 

شدند. 
بايد توجه داشت كه همه‌ي اين گروه‌ها كه به نام ترك خوانده مي‌شدند ، ترك‌نژاد نبودند؛ 
بلكه بيش‌تر آنان از اقوام  » ترك مانند «  ) نظير: ترك‌مانان (  و » ترك‌زبان « ) مانند: 
قرقيزها ، قزاق‌ها، اويغورها و ... ( بودند كه به دليل چنــد قرن زيستن در مجاورت تركان 
) ترك‌نژادان ( در قلمرو حكومت گوك‌ترك، در آن سوي سيردريا ) رود سيحون ( و بر 

اثر آميزش و اختلاط با آنان ، زبان قومي و بومي خود را از دست داده بودند .)21( 
هم‌راه با گرايش تدريجي تركان ) ترك‌نژادان‌ ـ ترك‌زبانان و ترك‌مانان ( به اسلام، 
هر بار شمار بيش‌تري از آنان از سرزمين‌هاي خود در آن سوي سيردريا به درون 
مرزهاي ايران ) خوارزم و فرارود و خراسان ( سرازير مي‌شدند و از آن جا در ديگر 

سرزمين‌هاي اسلامي پراكنده مي‌گشتند .
مورخان ، اوج اسلام‌پذيري تركان را در قرن چهارم و در عصر سامانيان مي‌دانند و 
معتقدند كه مردم خراسان ) خراسان بزرگ ( و خوارزم بيش‌ترين سهم و تاثير را در 

گرويدن تركان به اسلام داشتند .)22(
در   ) ترك‌زاد   ( معتصم  خلافت  زمان  از  ويژه  به   ، هجري  سوم  قرن  از  تركان 
دستگاه‌ي خلافت عباسيان ، نفوذ زيادي به هم رسانيدند . از طرفي هسته اصلي 
سپاهيان دولت‌هاي ساماني ، غزنوي و حتا زياريان و آل‌بويه را غلامان ترك‌نژاد و 
ترك‌زبان تشكيل مي‌دادند و سپاهيان سلجوقي)سلجوقيان خوداز ترکمانان بودند (  

تقريبا همه ترك ) ترك‌نژاد، ترك‌زبان و ترك‌مانند ( بودند .
اعراب و مسلمانان و نيزمورخان اسلامي به‌طور كلي همه‌ي اقوام صحراگردي را كه از آن 
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سوي سير‌دريا مي‌آمدند » ترك « مي‌خواندند . بسياري از اين اسيران ترك ) ترك‌نژاد، 
ترك‌مانند و ترك‌زبان ( در خدمت اميران محلي و يا در دستگاه‌ي اولين سلسله‌هاي 
ايراني پس از اسلام در خراسان و فرارود ) خراسان بزرگ ( و خوارزم به ويژه در 

دربار سامانيان ، تربيت ايراني يافتند و به مقام‌هاي بلند رسيدند . 
از ميانه‌هاي سده‌ي چهارم هجري ) ربع پاياني نيمه دوم سده‌ي دهم ميلادي ( در 
نتيجه‌ي بعضي رخ‌دادهاي تاريخي ، سلسله‌هاي ايراني ترك‌زبان يا ترك‌مانند ، به 
تدريج در سرتاسر ايران تأسيس شدند كه بنيان‌گذاران آن‌ها همان اسيران آزاد شده 
و اميران تربيت يافته‌ي دربارهاي ايراني خراسان بودند ؛ اما از آن جا كه سلسله‌هاي 
ايراني ترك‌زبان و ترك مانند ، مانند سلجوقيان چون کمابيش در محيط فرهنگ 
و آداب ايراني تربيت يافته بودند ، خود دل‌بسته‌ي فرهنگ ايراني و از بزرگ‌ترين 

حاميان و مشوقان ترويج زبان و ادب فارسي شمرده مي‌شدند .)23( 
با اين همه استمرار حكومت‌هاي ترك ‌زبان تا دوره‌هاي بعد به ويژه از عصر مغول 
تا آغاز عصر صفوي و استقرار شماري از ايلات و عشاير ترك‌نژاد و ترك‌مانند در 
مناطق مختلف ايران ، مقدمه و زمينه‌ساز رواج تدريجي زبان‌هاي تركي و شبه‌تركي 
در بخش‌‌هايي از فلات ايران گرديد . چنان كه بر اثر اين رويدادها ، امروز بيشينه اي 
از باشندگان خوارزم و فرارود و نيز مردمان ايراني تبار بسياري در پهنه‌هاي ديگري 
از ايران زمين ‌در آذربايجان و اران ، به يكي از زبان‌هاي شبه‌تركي مانند : قرقيزي، 
ازبكي ، تركمني و تركي‌آذربايجاني سخن مي‌گويند ؛ اما غالب اين مردمان را به 
سبب آن كه زبان‌شان شبه‌تركي و يا حتا اگر تركي است ،‌ ترك‌نژاد نمي‌توان خواند . 
همان‌گونه كه سلاطين سلسله‌هاي ايراني ترك‌زبان و ترك‌نژادي، نظير سلجوقيان 
و يا گوركانيان هند و برخي امپراتوران عثماني را كه به فارسي سخن مي‌گفتند و حتا 
بعضا اشعار ناب فارسي مي‌سرودند و سهم بسياري در گسترش زبان و ادب فارسي 

داشتند ، نمي توانيم آريايي بخوانيم . )پيوست دو(
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بخش يکم ـ رابطه‌ي زبان با نژاد ) تبار (

هميشه چنان نيست كه متكلمان به يك زبان داراي ريشه‌ي تباري مشترك باشند. 
يك زبان ممكن است توسط عوامل پشتيباني‌كننده‌ي گوناگون ، چون قدرت نظامي 
از  خارج  قلمرويي  در  فرهنگي  نفوذ گسترده‌ي  يا  و  درازمدت سياسي  و سلطه‌ي 
مرزهاي نژادي خود نيز رواج يابد. چنان كه هر يك از زبان‌هاي انگليسي، اسپانيولي، 
پرتقالي و فرانسوي به واسطه‌ي بهره‌مندي از پشتيباني قدرت‌هاي استعماري اروپا، 
با از ميدان به‌‌در كردن زبان‌هاي قومي ، ملي و يا نژادي در بسياري از مناطق افريقا، 
آسيا و كل قاره‌هاي آمريكا ) شمالي و جنوبي ( و اقيانوسيه ، ‌امروز نه تنها زبان 
غالب و مورد تكلم اكثريت تام نژادهاي غيراروپايي در مناطق ياد شده است ؛ بلكه 

به صورت زبان‌هاي رسمي و ملي مردمان بومي آن سرزمين‌ها در آمده است .
زبان فارسي نيز چون حامل ارزش‌هاي انساني يك فرهنگ بسيار نيرومند است طي 
سده‌هاي بسيار، زبان علم و ادب و زبان همدلي اقوام و نژادهاي گوناگون در پهنه‌ي 

وسيعي از چين تا بالكان بود و در هند و آسياي كوچك رواج گسترده‌اي داشت .
بـه‌هر رو ، گـسترش زبان و زايش نژاد ، همـيشه هـم‌آهنگ با هـم عمل نمي‌كنند و 
به‌طور معمول جغرافياي گسترش آن‌ها قلمروي يكساني ندارند . بنابراين ، مشــتركات 
زباني و نژادي هيچ يك ، نه به تنهايي و نه در كنار هم ، علت وجودي » حيات ملي« 
يك ملت نمي‌توانند باشند ؛ بلكه اين دو عنصر ) زبان و نژاد ( در كنار عناصر ديگري 
چون فرهنگ و مشتركات تاريخي و مانند آن تنها عناصر سازنده‌ي » هويت ملي« 

)مليت( هستند .
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روشن است كه زبان اگر در پهنه‌ي فراگير ملي مطرح و مورد تكلم باشد ، زبان 
اكثريت و عنصري از عناصر مليت )هويت ملي( است . ولي چنان‌چه اگر زبان، تنها 
در عرصه‌هاي محدود قومي و منطقه‌اي ، زبان گروه‌هاي هر چند بزرگ از مردم 
يك جامعه‌ي ملي باشد ، فقط عنصري از هويت محلي و قومي خواهد بود . همين 

حكم درباره نژاد و ساير عناصر تشكيل‌دهنده‌ي هويت نيز صادق است .
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بخش دوم ـ نقش فرهنگ ملي در حيات ملت
فرهنگ عنصر پايدار هويت ملي

بايد توجه داشت كه مشتركات زباني ، ديني ، نژادي و غير آن به سبب متغير بودن‌ 
» نياز ملي « در ادوار مختلف حيات ملت ، هميشه به يك‌سان به كار شناسايي 
ملت نمي‌آيند ؛ بلكه گاه يك عنصر هويتي در ميان ديگر عناصر آن‌ در رابطه با 
نياز ملي در يك زمان معيني از تاريخ ، ‌برجستگي بيش‌تري مي‌يابد و عنصر غالب 

شناخته مي‌شود . 
 شناخت ما از ملت تنها به كمك اين عناصر هر يك به تنهايي ، ‌به دليل ناپايدار 
بودن آن‌ها برابر با نياز ملي در طول حيات ملت ، هميشه شناختي انتزاعي و بريده 

از واقعيت حيات ملي آن ملت خواهد بود .
از اين رو ، در كار شناسايي ملت به عنصر پايداري از هويت ملي نياز است كه نياز 
ملي در طول حيات ملت نيز در چهارچوب ثابت آن قابل طرح باشد و حتا مشروعيت 
خود را تنها در قالب آن بيابد . اين عنصر پايدار» فرهنگ ملي«  است . اساسا هم 
در بستر فرهنگ ملي است كه ديگر عناصر تشكيل‌دهنده‌ي هويت ملي ، مانند 
زبان، نژاد ، مشتركات تاريخي ، اقتصاد ، هنر و ... به درستي تعريف ‌پذير مي‌شوند . 
فرهنگ ملي ، بستر مناسب تجلي تمام ارزش‌ها و مجموع آفرينش‌هاي ماندگار ، 
ارزش‌ها و دانش نسل‌هاي به هم پيوسته‌ي مردماني است كه سرنوشت مشترك 
تاريخي ، آنان را طي هزاره‌ها در بستر سرزميني معين فراهم آورده است . پس 
فرهنگ ملي ، افزون بر آن كه عنصر ثابت و هميشه غالب هويت ملي است كه 
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شناسايي كامل ملت، ‌تنها به واسطه‌ي آن ممكن مي‌گردد ؛  بلكه به طور مشخص 
نيز فرهنگ ملي در كنار موجوديت انساني ) بستر حياتي = ملت (‌ و نياخاك باستاني 
) بستر زميني = ميهن ( يكي از سه عاملي است كه تكوين و تشكيل ملت بسته 

به آن است .
از اين رو ، با شناخت علمي و تاريخي حيات ملي ملت ايران ، آسان است تا دانسته 
شود كه ساكنان ديروز و امروز فلات ايران و به‌طور کلي همه‌ي اقوام با هرزبان و 
گويش كه در قلمروي » جهان فرهنگ ايراني «  بر بستر نياخاك باستاني خود بود 

و باش دارند ،‌ وابسته به‌حيات ملي كدام ملت تاريخي مي‌باشند .
بر پايه‌ي چنين شناختي است كه مي‌توان دريافت كه دعاوي ناروا و خيال‌پردازانه‌ي 
مورخان پان‌تريكست درباره‌ي تاريخ و تبار اقوام و سرزمين‌هاي ايراني ) و ديگر 
ملت‌هاي تاريخي ( بر هيچ منطق علمي در تاريخ و جامعه‌شناسي استوار نيست . 
هم‌چنان كه تجسم همه‌ي » ترک زبانان « عالم و حتا در مقياس بسيار كو‌چک‌تر 
يعني تجسم » ترک ‌نژادان « يك محدوده‌ي جغرافيايي فراملي در يك ملت واحد، 

تنها در همان حد و اندازه‌ي روياهاي پان‌تريكستي مي‌گنجد .)25( 
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گفتار سوم
سرزمين اران و پيوند آن با ايران

به غلط  امروز  را كه  نام سرزميني  اتفاق  به  رومي  و  يوناني  از   ، باستان  مورخان 
جمهوري آذربايجان خوانده مي‌شود و در شمال رود ارس  ميان درياي مازندران از 
مشرق و ارمنستان از مغرب و داغستان از شمال و گرجستان از شمال غرب محدود 
است ،  ‌آلبانياي قفقاز  نوشته‌اند .)1(  نام اين سرزمين را مورخان ارمني به صورت 

» آغوانك « و » الوانك « ضبط كرده‌اند .)2(  گرجيان آن را » راني « خوانده‌اند . 
نام پارسي اين سرزمين » آران « و عنوان پارتي آن » اردان« بود كه در متون 
اسلامي به صورت » اران « و » الران« تغيير يافته‌ است .)3( اغلب پژوهش‌گران، 
نام قوم  را  آر «  . بدين‌گونه كه واژه »  ايران مي‌دانند  از  اران را صورت ديگري 
مي‌گيرند و آن را با لفظ » آير « كه صورت ديگر واژه‌ي » ايرييه ايراني « است 
يكي مي‌شمارند و » ان « را هم كه در فارسي در آخر نام شهرها و ديه‌ها مي‌آيد ، 
به معناي سرزمين مي‌دانند .)4 ( » ارد « و » اردان « نيز همين مفهوم را مي‌رساند .

مي‌دانيم كه نخستين نام‌ها به واسطه‌ي مسماهايي بر جاي‌ها و سرزمين‌ها نهاده 
شده بودند . از اين‌رو گذاردن نام » اران « بر سرزمين ياد شده ، گوياي ايراني‌نشين 

بودن آن سامان، از باستاني‌ترين زمان مي‌باشد .)5 (
روي‌هم رفته سرزمين اران تا سده‌هاي هفتم و هشتم خورشيدي، تنها با همين نام 
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تاريخي و اصيل خود شناخته مي‌گرديد . ولي از آن پس به تدريج از كاربرد اين نام 
بر اين خطه كاسته شد. زيرا از عصر سلجوقيان و پس از آن، به مرور هر بخش 
از اين سرزمين ) به مانند بسياري از سرزمين‌ها ديگر در ايران و بيرون از ايران ( 
به عنوان تيول به خاني و اميري و سرداري سپرده شد كه در خدمت به حكومت 
مركزي كاري شايان نموده بود . در نتيجه بر اثر استمرار حيات و سلطه اين‌گونه 
به حكومت  وابسته  سردارهاي  و  خان‌ها  اداره‌ي  تحت  محلي  حكومت‌نشين‌هاي 
مركزي ايران ، به‌تدريج هر ولايتي از آن ، با نام شهري كه مركز خان‌نشين همان 
ولايت بود ، نام‌بردار گرديد . مانند خان‌نشين‌هاي گنجه ، شكي ، شروان ، بادكوبه 
و ... با اين همه تا عصر دولت صفوي ، باز هنوز نام اران كاملا از زبان و قلم‌ها 
نيفتاده بود . چنان‌كه در همين زمان اسكندر بيك‌منشي در كتاب عالم‌آراي عباس، 

از سرزمين اران و قصبات آن در چند جا ياد مي‌كند . )6 (
پهنه و قلمروي جغرافيايي اران در درازاي تاريخ ، همواره يكسان نبوده است ؛ بلكه 
اين پهنه در دوره‌هاي مختلف به واسطه‌ي رويدادهاي گوناگون تاريخي ، هر بار 
كم يا زياد مي‌شده است . چنان‌كه برخي از مورخان و جغرافي‌نگاران ، از جمله 
اصطخري ) = استخري در گذشته به سـال 346 هجري ‌( در كتاب مسـالك و 
ممالك ، از » بردع ‌]‌پرتو ‌= پهلو‌[ دربند و تفـليس « با عنوان بزرگ‌ترين شهرهاي 
اران و از »‌ بيلقان ، ورثان ، برديج ) ‌برزنج ‌( ، شماخي ، شروان ، آبخازه ، شابران ، 
قبله ، شكي ، گنجه ، شمكور‌« به عنوان شهرهاي كوچكتر؛ اما پرنعمت آن سرزمين 
ياد مي‌كند . )7 ( بــرخي ديگر ‌ از جمله حمدالله مستوفي ) سده‌‌‌‌ی هشتم هجري ( در 
نزهت‌القلوب ، اراضي ميان رود ارس و رود كر )‌ كورا  = كوروش ( را سرزمين اران 
مي‌نويسد و اراضي آن سوي رود كر را شروان مي‌خواند . )8( شماري از تاريخ‌پژوهان، 
به‌ويژه در عصر حاضر، با توجه به اصالت نام اران و اهميت تاريخي و جغــرافيايي 
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شروان ، از مجــموع سرزمين‌هاي ياد شده در كنار هم‌ ،‌ با نام » اران و شروان « 
ياد مي‌كنند . )9(

همه‌ي تاريخ‌نويسان از ايراني تا انيراني ، از گاه‌ي باستان تا دوران معاصر ، به اتفاق 
از رود ارس به عنوان مرز جنوبي اران نام برده‌اند و اين رود را حد فاصل آن سرزمين 

با آذربايجان نوشته‌اند . 
چنان که بلاذري ) در گذشته در سال 279 مهي / 271 خ ( در كتاب فتوح البلدان 
، درباره‌ي فتح آذربايجان به دست تازيان ، شهر اردبيل را كرسي آذربايجان مي‌نامد 
و شهرهاي باجروان ، ميمند ، نريز ، شيز ، موقان ]مغان[ ، ورثان ، برزند ، مراغه 
، مرند ، ارميه ] اروميه [ ، ميانج ، تبريز ، جابروان و سراه ]‌سرآب‌[ را از شهرهاي 

آذربايجان ، ياد مي‌كند . )10(
بخش‌هاي  در   ) هجري  سوم  سده‌ي  پاياني  سال‌هاي  در  گذشته  در   ( بن‌رسته 
ايران شهر ، شهر اردبيل و مرند و باجروان و ورثان و مراغ را از خوره ]‌كوره[هاي 

آذربايجان مي‌داند و خوره ] كوره [ هاي ارمنيه را اين گونه برمي‌شمارد : )11(
اران و جرزان ]‌گرجستان‌[ و نشوي و خلاط و دبيل و سراج و صغدبيل 

و باجنيس و ارجيش و سيسجان و شهر باب الواب .

يعقوبي ) احمد بن ابي يعقوب . . . اخباري عباسي اصفهاني(  تاريخ‌نگار و جغرافياي‌دان 
داراي   ، مي‌دانند  اسلامي  دوران  در  جغرافيا  پايه‌گذار  را  او  بسياري  كه  برجسته 
نوشته‌هاي بسياري است . وي كه در سال‌هاي ميان سال‌هاي 278 تا 292 مهي 
)270 تا 284 خ ( درگذشته است ، در مختصر اخبار البلدان ) البلدان (  درباره‌ي 

آذربايجان مي‌نويسد : )12(
 ، اردبيل  از  است  عبارت   ، آذربايجان  ]شهرستان‌هاي[  استان‌هاي 
، بردع [ ، شيز ، سرات ، مرند ،  بــرزند ، ورثان ، بزدعه ] بردعه 

تبريز ، ميانه ، ارميه ] اروميه [ ، خوي و سلماس .

در اين اثر ، به شهرستان‌هاي اران ، جز بردغه ، اشاره‌اي ديده نمي‌شود .
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ابن خردادبه ) دبير ديوان ايالت ماد » الجبال « ( كه به سال سيصد مهي ) 291 
خ ( درگذشته ، از آذربايجان و اران ، به گونه‌ي جداگانه نام برده است . او درباره‌ي 
شهرها و روستاهاي آذربايجان ، از شهرها و روستاهايي نام مي‌برد كه در جنوب 
رود ارس قرار دارند . او از اران ، تفليس و بردعه و بيلقان و قبله ]قبه[ و شيروان ، 

جداگانه نام برده است . وي مي‌افزايد : )13(
شهرستان‌هاي اران و جزران ] گرجستان [ و سيسجان ، جزو بلاد 

خزر بودند که انوشيروان به تصرف آورد .

ابن فقيه ) ابوبكر احمد بن محمدبن اسحاق همداني ( كه در پايان سده‌ي سوم 
هجري كتاب البلدان را نوشته است ، سرزمين اران را جدا از آذربايجان مي‌داند و 

مي‌نويسد :  )14(
اران ، نخستين ملك ارمنيه است و در آن ، چهار هزار دهكده است .

ابـن فقيه ، مــرزهاي آذربايجان را ، رود ارس ، مرز زنجان و حدود ديلمستان و 
طرم ]طارم [ و گيلان دانسته است .)15(

وي شهرهاي بركري ، سلماس ، موقان ] مغان [ ، خوي ، ورثان ]وردان[ ، مراغه ، 
نيريز ، تبريز ، شاپورخواست ، برزه ، خونه ، ميانه ، مرند ، خوي ، كول سره و برزند 

را از شهرهاي آذربايجان نام مي‌برد .  وي مي‌نويسد :  )16(
، تا رود رس ] ارس [ و كر ] كور ، كورا ، كورش [  حد آذربايجان 

است ...

ابن حوقل در كتاب صورة الارض كه نگارش آن مربوط به سده‌ي چهارم هجري 
مي‌باشد، چندين بار از آذربايگان و اران ، نام برده و آن دو سرزمين را ، جدا از هم 

دانسته است .)17(
ابن حوقل بر پايه‌ي نقشه‌اي كه از سرزمين‌هاي ارمنستان ، اران و آذربايجان به دست 

داده است ، رود ارس را مرز ميان آذربايجان و اران مي‌داند . وي  مي‌نويسد : )18(
در  و   ] ارس   [ رودخانه‌ي رس   ، پايين  از طرف  الران  ناحيه‌ي  مرز 
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ساحل آن ، شهر ورثان است .

ابن‌حوقل ، از بردعه ] بردغه ،‌ بردغ [ ، جنزه ] گنجه [ ، شكمور ] شامخور [ ، تفليس، 
برديج ، شماخيه ] شماخي [ ، شروان ، شابران ، قبله ] قبه [ و شكي ، به عنوان 
، داخرتان  اردبيل  نام مي‌برد و شهرهاي آذربايجان را ، شهرهاي  اران  شهرهاي 
]دهخوارقان [ ، تبريز ، سلماس ، خوي ، بركري ، ارميه ] اروميه [ ، مراغه ، اشنه 

]اشنويه[ ، ميانج ]ميانه[ ، مرند ، برزند و . . . ، مي‌داند .)19(
مقدسي در كتاب احسن التقاسيم في معرفه الاقاليم ) نوشته شده در نيمه‌ي دوم 
سده‌ي چهارم هجري ( ايران را به هشت اقليم بخش كرده و آذربايجان را از اران، 

جدا نام مي‌برد . او مي‌نويسد :)20( 
اران‌، سرزميني است جزيره مانـند‌، مـيانه‌ي درياي خزر و رود ارس 
نهرالملك ] رود كر ، كورا ، كورش[  ، از طول آن را قطع مي‌كند . مركز 
آن ، بردعه است و شهرهاي آن عبارتند از : تفليس ، قلعه ، خنان ، 
شمكور ]شامخور[ ، جنزه ]گنجه[، برديج ، شماخي ، شيروان ، باكويه 

]باكو[ ، شابران ، دربند ، قبله ] قبه[ ، شكي ، ملازگرد ] بلاش‌گرد[ .

اصطخري )در گذشته در سال 346 مهي / 336 خ( در كتاب مسالك و ممالك ، 
آذربايجان و اران را جدا از هم مي‌داند . او نيز مانند مقدسي ، ابن حوقل و ابن فقيه، 
سرزمين اران و آذربايجان را ، جدا از هم مي‌داند . اصطخري ، دارالملك اران را 

شهر بردع و دارالملك آذربايجان را اردبيل نام مي‌برد .)21(
نويسنده‌ي »حدود العالم من المشرق و المغرب « كه نوشتار آن در سال 372 مهي 
) 361 خ ( به پايان رفته ، در شناساندن ناحيت آذرابادگان ] آذربايجان [ و ناحيت 
ارمينيه و اران ، آن‌ها را سه ناحيت به‌هم پيوسته ذكر مي‌كند و مشرق آن‌ها را به 
ناحيت گيلان و جنوب آن را حدود عراق و جزيره و مغرب آن را حدود روم و سرير 

و شمال حدود خزران مي‌داند .)22(
نويسنده ، قبان ، بردع ، بيلقان ، باژگاه ، گنجه ، شمكور ، خنان ، وردوقيه ، قلعه ، 
تفليس ، شكي ، مباركي ، سوق الجبل ، سنباطمان ، صنار ، قبله ، برديج ، شروان ، 
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خرسان ، ليزان ، كردوان ، شاوران ، دربند و باكو را جزو اران برمي‌شمارد .)23(
اران  درباره‌ي  هجري(   هفتم  )سده‌ي  البلدان  معجم  كتاب  در  حموي  ياقوت 

مي‌نويسد :)24(
اران ، نامي است ايراني ، داراي سرزميني فراخ و شهرهاي بسيار كه 
كيي از آن‌ها جنزه و اين همان است كه مردم آن را گنجه گويند و 

بردعه و شمكور و بيلقان .
وي هم چنين خاطرنشان مي‌سازد :)25(

ميان آذربايجان و اران ، رودي است كه آن را ارس گويند . آن چه 
در شمال و مغرب اين رود نهاده است ، از آن اران و آن چه در سوي 

جنوب قرار گرفته است ، از آذربايجان است .

قزويني )سده‌ي هفتم هجری ( در » آثار البلاد و اخبار العباد « ، اران را مملكتي 
ميان آذربايجان و ارمينيه و ابخاز مي‌داند و قصبه‌ي آن‌جا را گنجه و شروان و بيلقان 

مي‌داند .)26(
ابوالفداء )سده‌ي هشتم هجري( در گفتار پيرامون حدود آذربايجان ، حد خاوري آن را بلاد 

ديلم و حد جنوبي آن را عراق يعني حلوان و اندكي از حدود جزيره مي‌داند .)27(
حمدالله مستوفي )سده‌ي هشتم هجري(  بلاد آذربايجان را اين گونه نام مي‌برد :)28(

 ، ، شاهرود  دارمرزين   ، ، خلخال  اردبيل   ، ، طسوج  اوجال   ، تبريز  
مشيكن ، انار ، ارجاق ، اهر ،‌تكلفه ، خياو ، درآورد ، قلعه كهران ، كليبر، 
گيلان فصلون ، مردان قم ، نوذر ، خوي ، سلماس ، اروميه ، اشنويه، 
سراو ]سرآب [ ، ميانج ] ميانه[ ، گرمرود ، مراغه ، دهخوارقان، نيلان، 

مرند ،‌دزمار ، زنجان ، زنوز ، آزاد و ماكويه 

حمدالله مستوفي  در بحث پيرامون سرزمين اران ، آن را ميان دو رودخانه‌ي كر ) كورا ، 
كورش ( و ارس  مي‌داند و آن سوي رود كر را ، شيروان مي‌نامد .)29(

يانوفسكي )Ianovskii( تاريخ‌نگار روس ) سده‌ي نوزدهم ميلادي (  در كتاب خود 
به نام آلبانياي قفقاز در روزگار باستان كه در سال 1846 م ) 1225 خ ( منتشر شد، 

مي‌نويسد :)30(
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آلبانياي باستان ، در دشت آلازان وشكي و شيروان قرار داشت .
ماركوارت  خاورشناس آلماني درباره‌‌ي سرزمين آلبانيا ، مي‌نويسد :)31(

اران ، شامل اراضي شيروان و قبله ] قبه [ ، شكي و مغان بوده است 
و ميان رود كر ]كورا، كورش[ و ارس قرار داشت . شهر بزرگ اين 

سرزمين » پرتوه « است .
بارتولد  خاورشناس روس ، درباره‌ي آلبانيا مي‌نويسد :)32(

آلبانيا در روزگار باستان و نيز بعدها هنگامي كه اران ناميده شد ، به 
سرزميني گفته مي‌شد كه از ناحيه‌ي دربند در شمال شرق تا شهر تفليس 
در غرب و تا رود ارس در جنوب و جنوب غربي ، امتداد داشت . بعدها، 
مولفان متاخر ، سرزميني را كه ميان شيروان و آذربايجان نهاده شده 

است ، اران ناميدند .

ياقوت در معجم البلدان ،  فاصله‌ي رود كر ]كورا ، كورش[ و ارس را  اران ناميده 
است . وي درباره‌ي مركز حكومتي اران مي‌نويسد :)33(

شهر پرتوه كه پاي‌تخت اران بدان جا انتقال يافت ، در سده‌ي ششم 
ميلادي ، در كنار رود ترتر قرار داشت .

 1279  ( ميلادي   1890 سال  به  آن  انتشار  كه  روس  دانش‌نامه‌ی  يكم  جلد  در 
خورشيدي ( در سنت پترزبورگ است ، درباره‌ي آذربايجان آمده است :)34(

آذربايجان يا ادربيجان ، استان شمال غربي ثروتمند و صنعتي ايران 
است . آذربايجان از جنوب ، محدود است به كردستان ايران و عراق 
عجم ، از غرب به كردستان تريكه و ارمنستان تريكه ، از شمال به 
ارمنستان روس و جنوب قفقاز كه رود ارس آن را قطع مي‌كند و از 

شرق به استان گيلان در كرانه‌ي خزر . . . 

در جلد سيزدهم اين دانش‌نامه ، نام شهرهاي قفقاز و ماوراء قفقاز كه دوازده استان 
مي‌باشد ، به شرح زير آورده شده است :)35(

 ، كوتائيسي   ، سياه  درياي  ناحيه‌ي   ، كوبان  ترسك،   ، استاورپول 
، كاسك،  ، داغستان  اليزابت پول ]گنجه[   ، باكو   ، ايروان   ، تفليس 

زاگالاتا .

برخورداريان تاريخ‌نگار ارمني در كتاب خود به نام تاريخ آغوان كه در سال 1902 م 
)1281 خ( در شهر تفليس منتشر گرديد ، مي‌نويسد :)36(
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آلبانياي قفقاز ، از شرق به سواحل بجز خزر و رود ارس محدود شده 
بود و در شمال به » دربند « منتهي مي‌گردد . در غرب به » آلازاني « ، 
» خوناراكرت « و به رود »‌زوراگت « و در جنوب به كوه‌هاي » ارتساخ 

و رودگرگر تا ملتقاي آن به رود ارس ، منتهي مي‌شد .

سرزمين اران با قدرت گرفتن دولت مقتدر ماد ، در زمان سلطنت فره‌ورتيش ، دوباره 
در قلمرو ايران قرار گرفت و پس از آن ،‌ از هنگام برپايي جهان‌سالاري هخامنشي تا 
دوران سلصنت فتحعلي‌شاه قاجار و تصرف عدواني آن از سوي ارتش متجاوز روسيه 
دردهه هاي آغازين قرن نوزدهم ميلادي ، همواره بخشي از پيكره‌ي ايران‌زمين را 
تشكيل مي‌داد و در حاكميت دولت‌هاي ايراني قرار داشت .                                   

به  نظامي روميان  ، يورش‌هاي پي‌درپي  اشكاني و ساساني  در دوران دولت‌هاي 
سرزمين قفقاز و از جمله اران كه در دوره‌ي پاياني عصرساساني . با گاه‌به‌گاه‌ي 
ايلغارهاي خزران در اتحاد با روميان نيز همراه بود ؛ اما اين مسايل هرگز نتوانست 
خدشه‌اي بر استمرار حاكميت ايران بر سرزمين اران وارد سازد. تا پيش از فروپاشي 
دولت ساساني ، فرمان‌روايان اران كه از سوي دولت ايران بر آن سرزمين فرمان 
مي‌راندند » آران‌شاه « خوانده مي‌شدند . خاندان مهران كه از دودمان‌هاي وابسته 
به‌خاندان بزرگ ساساني بود ، فرجامين فرمان‌رواياني بودند كـه از سوي سـاسانيان 
و با فرمان خسروپرويز بر اران فرمان‌روايي يافتند . جو‌‌ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشير » اسپهبد اران « كه 
از نوادگان مهران بود ، در زمان يزدگرد سوم در نبرد با تازيان متجاوز به ايران ، 

دليري‌هاي بسيار نمود .)37( 
با دست يافتن تازيان بر ايران تا چند سده ، سرزمين اران از سوي فرمان‌رواياني كه 

با تاييد دستگاه‌ي خلافت بر آذربايجان فرمان مي‌راندند ، اداره مي‌شد .
در عصر اسلامي، زبان فارسي به تدريج جاي زبان اراني را كه از شاخه‌هاي زبان‌هاي 
ايراني شمال غربي بود و با زبان آذري باستان  پيوندهاي نزديك داشت ، گرفت .)38( ظهور 
شمار بزرگي از شاعران پارسي‌گوي كه برخي از آنان ، از درخشان‌ترين ستارگان 



49 پان ترکیسم و وحدت ملی ایران

در  فارسي  زبان  رواج  ، خود گوياي بي‌چون و چراي  پارسي هستند  آسمان شعر 
سرزمين اران مي‌باشد .)39( زيرا شاعران، به زبان مردمان پيرامون خود شعر و سخن 
مي‌گويند تا شعرشان شنيده و خوانده و فهميده شود و مورد اقبال همگان قرار گيرد . 
حكيم بزرگ نظامي گنجوي و خاقاني شيرواني ) شرواني (  كه هر يك خود و آثارشان 
به تنهايي ، مايه‌ي فخر و مباهات تاريخ و فرهنگ و هنر و ادب ملتي فرهنگ‌ساز تواند 
بود ، نمونه‌اي از جمع بي‌شمار بلندنامان شعر و ادب فارسي در سرزمين اران و شروان در 

عصر اسلامي هستند . 
در عصر دولت فراگير ملي صفوي ، رشته پيوندهاي كهن نژادي ، تاريخي و فرهنگي اران 

با ايران ، به واسطه‌ي رواج تشيع در آن سرزمين ، بيش از پيش استوار گرديد. 
سرزمين اران به همراه ديگر سرزمين‌هاي قفقاز ، تنها پس از تحميل قراردادهاي 
گلستان ) 2 آبان ماه 1192 / 24 اكتبر 1813 ( ) پيوست شماره سه ( و تركمانچاي ) اول 
اسفند ماه 1206 خورشيدي / 21 فوريه 1828 ميلادي () پيوست شماره چهار( از ايران 

جدا افتاد و زير سلطه‌ي بيگانه رفت .
اما با وجود اين جدايي تحميلي و تلاش‌هاي سازمان‌يافته‌ي دولت تزاري روس 
كه در سطوح مختلف براي قطع رشته پيوندهاي تاريخي و فرهنگي سرزمين‌هاي 
قفقاز، به ويژه اران با ايران ، تا آخرين سال‌هاي قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم 
ميلادي ، موفقيت چنداني در زدودن آثار فرهنگ و تمدن ايراني و از ميدان بدر 
كردن زبان فارسي ، نصيب روس‌ها نگرديد و تنها به قطع حاكميت اداري و كاهش 
نفوذ سياسي ايران در آن خطه مـنجر شد . حـتا همـان‌گونه كه يكي از پژوهشگران 
آشنا با تاريخ تحولات قفقاز مي‌نويسد : )40( در پي چيرگي روس‌ها، به علت رشد 
انبوهي از كارگران ايراني به  سريع مناسبات تجاري و مهاجرت فصلي يا دايمي 
قفقاز، ارتباط و پيوند ميان بخش‌هاي شمالي ايران و مناطق از دست‌رفته، بيش‌تر 
هم شد و تا سال‌هاي نخست قرن بيستم، احساس گرايش غالب در ميان توده‌ي مردم و 
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به ويژه روشن‌فكران آن سامان، احساس وابستگي و تعلق به جهان ايراني بود . 
زبان فارسي نيز طي نزديك به يك قرن پس از جدايي اران از ايران، موقعيت ممتاز 
خود را به عنوان زبان علم و ادب و كتابت ، هم‌چنان حفظ كرده بود و تنظيم دفاتر 
بازرگاني و اسناد عقد و ازدواج و مالكيت ميان مردم طي اين مدت به زبان فارسي 

انجام مي‌گرفت .
آثار فارسي روشن‌فكراني چون ميرزافتحعلي آخوندزاده، عباس‌قلي آقابايكخانوف و 
بسياري ديگر، نشانه‌ي روشني از حضور هم‌چنان پرقدرت فرهنگ و زبان فارسي 

در آن عصر و زمان در اران است . )41(
 حتا روشن‌فكر برجسته‌اي چون احمد آقااوغلو ) 1939- 1869 ميلادي / 1318 ـ 
1248 خ ( نيز كه در سال‌هاي بعد به جبهه‌ي پان‌ترك‌ها پيوست و از اركان اصلي 
اين حركت شد ، در آغاز به تحريك عرق ايراني‌گري و در پي چاره‌جويي براي 

اعتلاي ايران و ايرانيان روي به تحقيق و تتبع آورد . 
هم‌چنان كه گفته شد تا سال‌هاي آغازين قرن بيستم ، هنوز تكيه بر ترك و زبان 
تركي در اران متداول نشده بود . حركت ترك‌گرايي و ترك‌سازي از زماني در اران 
آغاز گرديد و شكل گرفت كه انديشه و حركت پان‌تريكستي نخست در امپراتوري 
عثماني قوت گرفت و در پي آن برخي از روشن‌فكران ترك‌نژاد و ترك‌زبان قلمروي 
روسيه نيز به آن گرويدند و با تكيه بر عنصر زبان تركي ، خواستار وحدت اقوام 

ترك‌زبان روسيه شدند . 
با پيروزي جنبش تركان جوان در عثماني كه مصادف با شكست انقلاب مشروطيت 
و افول قدرت دولت ايران بود ، بسياري از روشن‌فكران اراني كه تا آن زمان از 
جنبش مشروطيت ايران هواخواهي مي‌كردند و برخي در آن شركت فعال داشتند و 
در پي الگويي جهت تحولات اجتماعي جامعه‌ي خود بودند، متوجه‌ي عثماني شدند 
و تحت تاثير اقدامات و آموزه‌هاي كميته‌ي اتحاد و ترقي ، به تدريج به ورطه‌ي 
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ترك‌گرايي افراطي افتادند .
محمدامين رسول‌زاده مدير روزنامه » ايران نو « كه بعدها از بنيان‌گذاران حزب 
مساوات و يكي از مؤسسان جمهوري آذربايجان شد ، احمد آقايوف ) احمد آقااوغلو(  
علي‌ حسين‌زاده و تعدادي ديگر از روشن‌فكران اران قفقاز، از كساني بودند كه در 
آغاز كار، تمايلات ايراني‌گري داشتند . ولي بعدها به دلايل گفته شده ، متمايل به 
عثماني گرديدند و نخست به نام اتحاد اسلام و سپس در لواي اتحاد ترك‌زبانان ، 
از مدافعان سرسخت پان‌تريكسم و پان‌تورانيسم شدند . به طوري كه احمد آقايوف 

به يكي از نظريه‌پردازان اصلي انديشه‌ي پان‌تريكسم بدل گرديد .
در اين جا بهتر است موقعيت نيروهاي سياسي و اجتماعي قفقاز و سرزمين اران 
در اوايل قرن بيستم و چگونگي سير دگرگوني و تحولاتي كه به زيان ايران در آن 
سامان ، از سوي پان‌تريكست‌ها و از خارج از مرزهاي قفقاز رهبري مي‌شد ، از زبان 
و قلم يكي از شاهدان عيني آن يعني » گريگور يقيكيان « كه خود از مبارزان به‌نام 
عرصه‌ي فعاليت‌هاي سياسي و اجتماعي قفقاز در آن عصر بود ، بشنويم و بخوانيم. 

وي مي‌نويسد : )43( 
 پيش از انقلاب روسيه، مسلمانان قفقاز خود را ترك نمي‌خواندند، 
بلكه فقط مسلمان مي‌ناميدند و زباني را كه به آن صحبت مي‌كــردند 
،‌ زبان مسلماني » موسولمانجه « مي‌گفتند . مقامات رسمي روس هم 
به طور كلي مسلمان‌هاي قفقاز را ايراني » پرسيانين « مي‌خواندند . 

نام‌برده در همين رابطه مي‌نويسد : )44( 
اهالي  زماني  تا مدت  گرفتند،  ايران  از  را  قفقاز  كه روس‌ها  همين   
اسناد  نامه‌ها،  بازرگاني،  دفاتر  مي‌خواندند.  ايراني  را  خود  قفقاز 
به  اول  درجه  در  فارسي  ادبيات  و  اشعار  بود.  فارسي  زبان  به  همه 
كار مي‌رفت. صحبت به تركي و ترك‌زبان در قفقاز رواج نداشت ... 
ولي سلطان عبدالحميد كه پيش از ساير خلفاي آل‌عثمان به اتحاد 
در  ترك‌گرايان  نوشتيم،  پيش‌تر  كه  چنان   [ بود،  بسته  دل  اسلام 
آغاز كار، مقاصد خود را در پوشش پان‌اسلاميسم و دعوت به اتحاد 
اسلام مطرح مي‌ساختند. [ به وسايل مختلف بر ضد فارسي و ادبيات 
فارسي در قفقاز و تركستان روس ]خوارزم و فرارود [ اقدام مي‌كرد. 
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سـوءاداره‌ي روس‌هاي تــزاري )‌جنگ ارمني و مسلمان قفقاز ( ] و[ 
بدتر از همه بي‌خيالي و لاقيدي دولت ايران سبب شد كه از اواخر 
قرن نوزدهم به اين طرف ، زبان و ادبيات تركي جايگزين فارسي 

گشت. « 
از سوي ديگر : )45(

ميليونرهاي  معنوي  و  مادي  نفوذ  تحت  هم  روس  تزاري   ماموران 
قفقاز، مانند تقي‌اوف، نقي‌اوف و اسدالله ‌اوف رفته‌رفته با مبلغين ترك 
هم‌زبان گشتند و در پيش‌رفت زبان و ادبيات ترك ميان مسلمانان 
هم‌داستان شدند. در اوايل قرن بيستم مدارس تازه‌اي به نام مدارس 
روس و تاتار در قفقاز افتتاح يافت. برنامه اين مدارس كه با موافقت 
وزارت معارف روسيه تنظيم مي‌شد، اجازه مي‌داد پاره‌اي از دروس 
را به تركي تدريس كنند. انجمن خيريه‌ي مسلمانان ] به نام اتحاد 
اسلام [ پول‌هاي خوبي از متمولين قفقاز دريافت مي‌داشت و صرف 

نوشتن پيس‌هاي تركي و رمان‌ها و افسانه‌هاي تركي مي‌كرد . 
هم‌چنين : )46(

از  كيي   « را  ]‌نريمان‌اوف[  نريمانوف  نريمان  سپس  يقيكيان 
و  كتاب‌ها  و مي‌نويسد: در  بزرگ ترك‌زبان « مي‌خواند  نويسندگان 
افسانه‌هايي كه نريمانوف به تركي نوشته، گذشته از اين كه ارزش 
اجتماعي زياد دارد، خدمات بزرگي هم به ادبيات و محيط ترك‌زبانان 

انجام داده است . 

درباره نريمان نريمانوف لازم است گفته آيد كه وي بعدها كه قفقاز به تصرف كمونيست‌ها 
درآمد و حكومت مساواتي از اران برافتاد ، نخستين رييس جمهور دولت آذربايجان شوروي 
شــد و از سوي دولت اتحاد شوروي و كميته‌ي اجرايي بين‌الملل سوم كمونيست ، لقب 
» ‌پيشواي انقلاب ملل شرق « به وي اعطا شد. نريمانوف اگرچه همواره خود را هواخواه 
ايران و ايراني معرفي مي‌كرد و نمايش نامه‌ي پرشور و معروف » نادر شاه « را هم 
در تجليل از تاريخ ايران نوشت ، ولي به طور عملي به ويژه در دوران مسئوليت‌هاي 
حزبي و دولتي‌اش در دولت جمهوري آذربايجان شوروي ، شايد هم ناخواسته و يا حتا 
نادانسته به نفع توسعه وگسترش انديشه‌ي ترك‌گرايي و پان‌تريكسم قدم برداشت . 
هر چند يقيكيان كه با نريمانوف از نزديك آشنايي و دوستي داشت ، يكي از دلايل 
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مرگ ناگهاني و مشكوك او را »‌ همين احساسات ايران‌پرستي وي « ذكر مي‌كند . )47(
يقيكيان در ادامه و در توضيح بيش‌تر درباره‌ي چگونگي گسترش ترك‌گرايي و رواج زبان 

تركي در اران و قفقاز مي‌گويد :  )48(
به غير از نريمانوف، نويسندگان ديگري هم در بادكوبه و شيروان و 
غيره مشغول تاليف شدند و به نام پان‌تورانيزم و پان‌توريكزم مطالبي 
نگاشتند و فرهنگ‌هايي » دكيسيونر « به زبان تركي و روسي انتشار 

دادند . 

گسترش زبان تركي و ترويج انديشه‌ي ترك‌گرايي و مبارزه با زبان فارسي و مظاهر 
فرهنگ و تمدن ايراني در قفقاز به ويژه در سرزمين اران ، از همان آغاز با حركتي 
 . بود  در دولت عثماني همراه  پان‌تريكست  و تحت رهبري محافل  سازمان‌يافته 
اين حركت سازمان‌يافته به صورت آشكار از سوي تني چند از بازرگانان ثروتمند 
ترك‌زبان قفقازي كه با دولت عثماني روابط نزديك داشتند ، تامين مالي مي‌شد. 
چنان كه تقي‌اوف بازرگان معروف قفقازي كه از بانيان و هواداران جدي و پرتلاش 
از  گروهي    » كاسپي   « روزنامه‌ي  امتياز  با خريدن   ، بود  قفقاز  در  تركان  اتحاد 
زبده‌ترين نويسندگان پان‌تريكست قفقازي از جمله : توپچي باشيف ، احمد آقايوف، 
حسن آقايوف ، دكتر قره‌بيگ ‌اوف ) قره‌بگوف ( و ديگران را به استخدام گرفت و 
آنان را مامور نوشتن مقالات پان‌تريكستي و تبليغ اين مرام و حمله به ايران و ايراني 

در روزنامه‌ي ياد شده نمود .
دشمني با ايران و كوشش در برانداختن نشانه‌هاي فرهنگ ،‌ تمدن و هويت ايراني 
و محو آثار زبان فارسي از خطه قفقاز . تنها به اقدامات دولت عثماني و محافل 
ترك‌گراي هواخواه‌ي آن دولت در اران محدود نمي‌شد . روس‌ها نيز كه همواره 
ايران در ميان مردمان سرزمين‌هاي  از عمق و گستره‌ي حضور و نفوذ فرهنگي 
اشغال‌ شده‌ي قفقاز در هراس بودند ، در اين گونه اقدامات ضد ايراني با عثمانيان 

همداستان مي‌شدند : )49(
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 عجيب در آن است كه دربار سلطان عبدالحميد با آن همه مخالفت 
و ضديت با روس‌‌ها و همين قسم دربار تزاري نكيلا با سوابق خونين 
نسبت به عثماني‌ها ، ‌در دشمني با ايرانيان و برانداختن آثار ايران از 

قفقاز دست به كيي بودند . 
از سوي ديگر : )50(

 همين تبليغات باعث شد كه قفقازي‌هاي ايران دوست قديم، عقب 
بمانند و جاي خود را به جوانان پان‌تريكست بدهند. كي وقتي عنوان 
ايراني و مشهدي » يعني كسي كه به زيارت مشهد رفته باشد« ‌جزو 
عنوان‌هاي اشرافي قفقاز بود. ولي بعداز ظهور و نهضت پان‌توريكزم 
كلمه‌ي هم‌شهري يعني ايراني و مشهدي جزو كلمات ركيك و زننده 
درآمد. چنان‌كه تا كنون هم با وجود بلشوكي شدن قفقاز به همان 

حال سابق باقي است . 
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گفتار چهارم  
خيزش‌هاي رهایي بخش ـ فريادهاي وحدت خواه  

از همان آغاز اشغال سرزمين هاي ايراني نشين قفقاز از سوي ارتش خون ريز روسيه ،  
خيزش هاي رهايي بخش بر ضد نيروهاي اشغال‌گر  در جاي جاي قفقاز اشغالي از 
سوي گروه هاي گوناگون مردم اين سرزمين نيز شکل گرفت .)1( اين مبارزات  در 
تمام طول دوران اشغال اين سرزمين ها ، چه در عصر تزارهاي سفيد و چه در زمان 
تزاران سرخ ، به شکل هاي گوناگون از قيام هاي مسلحانه گرفته تا مبارزات مدني 
که به شيوه هاي مختلف صورت مي گرفت، ادامه داشته است . )2( اين مبارزات هنوز 
پس از فروپاشي حاکميت هفتاد ساله ي تزاران سرخ ، در قفقاز تحت اشغال روس ها يعني 

داغستان و چچنستان ادامه دارد .
 هنوز چندین سال از تحميل عهدنامه‌ی گلستان ) 2 آبان 1192خورشيدي /23 
اکتبر 1813 ميلادي ( به ايران که بر اساس آن بخش‌هاي گسترده‌اي از سرزمين 
قفقاز به اشغال روس ها در آمد ، نگذشته بود که روس ها با خيزش مردم داغستان 

به رهبري شيخ شمل ) شامل ( داغستاني روبرو گرديدند .
شيخ منصور آشورمه‌اي ، نامبردار به شيخ شمل ) شامل (  ، شيخ و مرشد کامل  
فرقه‌ي نقشبنديه در داغسان که به دليل رسيدن به بالاترين مقام در عرفان وسلوک 
عملي  در کنار عرفان نظري  به جايگاه والاي » شمل « رسيده بود و به »  شيخ 
. قيام  )3(  نامبردار شده بود ، رهبري اين قيام بزرگ را بر عهده داشت  شامل « 

59
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شيخ شامل ،‌ بسيار گسترده بود و گروه‌هاي گوناگون مردم داغستان و بخشى‌هاي 
گسترده ديگري از سرزمين قفقاز را در بر مي گرفت .

 اين خيزش بيش از 35 سال ادامه داشت و داغستان را به باتلاقي براي ارتش 
ازخود  چند  تني  خيانت  با  قيام  شيخ شامل سرانجام    . بود  کرده  تبديل  روسيه 
فروختگاني که به ظاهر خود را با جنبش رهايي بخش مردم داغستان  همراه و 
همنوا نشان مي دادند ، با بي رحمي هرچه تمام تر از سوي روس ها در سال 1238 

خورشيدي ) 1859ميلادي ( سرکوب گرديد . )4(
هنوز خـون قيام  شهداي قيام شيخ شامل در جوشش  بود که اين بار » چرکس «ها 
به پا خاستند‌ و کار مبارزه را اين بار در گوشه اي ديگر ازنياخاک در سرزمين قفقاز 
پي‌گرفتند . به دنبال سرکوب  خونين خيزش مردم چرکس در سال‌هاي 1242– 
1241 خورشیدي ‌) 1863- 1862( ، مردم چچنستان‌ که همواره در درازاي خيزش 
شيخ‌شامل از ياري دهندگان او بودند ، قيام بزرگي را بر عليه سلطه گران روس 
برپا داشتند ؛ اما اين قيام نيز  پس مدت‌ها کشمکش وفراز و نشيب و جنگ هاي 
خونين ، سرانجام از سوي ارتش جرار روس با شدت هرچه تمام‌تر سرکوب گرديد.  
چندسال بعد از آن ، بار ديگر در ميانه سال‌هاي ‌1257– ‌1256 خورشيدي ) ‌1878– 
‌1877ميلادي ( مردمان  چچنستان و داغستان کي پارچه به پا خاستند و درطول 

سال‌ها ضربات مرگ‌باري بر ارتش اشغال‌گر روس وارد ساختند .
در درازاي اين خيزش‌ها ، قيام گران قفقازي همواره چشم اميد و ياري از دولت ايران 
داشتند ؛ اما از آن جا که تجزيه قفقاز و به دنبال آن تجزيه هاي خيانت بار ديگري 
که از سوي دولت استعماري انگليس ، در شرق سرزمين هاي نياخاکي ايرانيان بر 
ملت و دولت ايران تحميل شده بود ، توان و نيروي ملي  و نيز قدرت دولت ايران را 
به شدت به تحليل برده بود . دولت ايران  اگرچه مايل به ياري رساندن به خيزش 
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گران قفقاز بود ولي نتوانست در عمل کاري در خور انجام دهد . )5(
هم زمان با فروپاشي امپراتوري تزاري  ، اميد هاي تازه‌‌اي در دل مبارزان قفقازي 
جوانه زد و بار ديگر مردمان چچنستان و داغستان  به رهبري شيخ نجم الدين گوتسو 
به‌پا خاستند و نيروهاي ارتش روسيه سفيد به فرماندهي  ژنرال دنيکين  را که به 
تزار ها وفا دار مانده بود ، درهم شکستند . خيزش‌گران با اين پيروزي ؛ استقلال 
داغستان و چچنستان و تاسيس حکومت » امارات شمال قفقاز « را در سال 1298 

خورشيدي ) 1919ميلادي ( اعلام کردند .
اما کي سال بعد يعني در سال 1299 خورشيدي ) 1920 ميلادي ( اين بار ارتش 
تزاران سرخ  با هجوم  به قفقاز ، آن  سرزمين را  به اشغال نظامي ‌خود در آورد . 
با  اين همه ، مردمان داغستان و چچنستان تسليم نشدند و نبرد را با ارتش سرخ 
ادامه دادند . کار جنگ در داغستان آن چنان بالا گرفت و ارتش سرخ  در جنگ 
با قيام‌گران چنان زمين‌گير شد که استالين ناچارخود براي رسيدگي به کار جنگ ، 
عازم قفقاز گرديد . با اين همه قيام تا سال 1304 خورشيدي ) 1925 ميلادي ( ادامه 
يافت ؛ تا آن که در اين سال با دستگيري و اعدام شيخ نجم الدين‌گوتسو و شماري 
ديگر از سران خيزش ، بلشوکيان توانستند جاي خود را در داغستان محکم کنند . )6(

ولي اين  پايان کار قيام در داغستان نبود و هيچ گاه  سلطه‌ي بلشوکيان  بر داغستان  
کامل نشد.  چهار سال پس از دستگيري و اعدام شيخ نجم الدين ، بار ديگر مردم 
داغستان خيزش ديگري را سامان دادند . با آغازجنگ دوم جهاني، استالين از ترس 
قيام مردم شمال قفقاز ،  بسياري از باشندگان اين سرزمين ،  به ويژه چچن ها و 
اينگوش‌ها  را به سيبري تبعيد کرد . در جريان اين کوچ اجباري ،  بيش از نيمي از 

اين مردم جان خود را از دست دادند . )7 (
در سرتاسر اين دوران ، افزون بر قفقاز شمالي ، ديگر سرزمين هاي قفقاز ، مانند 
گرجستان ، گنجه ، قره باغ ، باکو و نيز لنکران در منطقه تالش ، همواره شاهد 
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خيزش و مبارزه و پايداري مردم در برابر اشغال‌گري روس‌ها بود .)8( مبارزات مردم 
گرجستان با سلطه‌ي روس‌ها به ويژه در دوران حاکميت بلشوکيان ، سبب شد تا 
استالين که خود گرجي تبار بود ،  بيش از نيمي از مردم گرجستان را به سيبري 

تبعيد کند و به قتل برساند .
با فروپاشي امپراتوري تزار‌ها در 24 اسفند ماه 1295 ) 15 مارس 1917 ( و سپس 
سقوط دولت دولت موقت کرنسکي با کودتاي سرخ لنين در 16 آذرماه همان سال 
) 7 نوامبر 1917 ( )9( و پس ازآن با پايان جنگ جهاني اول ، دولت هاي پيروز در 
جنگ  براي تعيين تکليف شکست خوردگان و نيز  شکل دادن به نظم تازه‌اي براي 
جهان پس از جنگ ، کنفرانس صلحي را  در حومه‌ي پاريس  در قصر ورساي برپا 

ساختند . 
 با وجود گذشت کمابيش کي‌صد سال از جدايي مردم قفقاز از ايران ، هنوز صداي 
» وحدت خواهي« در آن سرزمين به گوش مي‌رسيد . هم‌}نين مردمان خوارزم 
و فرارود نيز براي پيوند دوباره با سرزمين مادر )ايران( نمايندگاني را به کنفرانس 
صلح ورساي اعزام کرده‌ بودند . از سوي ديگر کردها نيز که روزگاران سختي را 
زير سلطه‌ي امپراتوري عثماني گذرانده بودند ، خواهان پيوند دوباره با ايران بودند . 
تزارها  امپراتوری  باتوجه به‌سرنگونی  ایرانیان و  بنابرخواست ملی  نیز  ایران  دولت 
و نیز امپراتوری عثمانی بر پايه » حقوق از دست رفته و حق استرداد اراضي « ، 

نمايندگاني را به کنفراس صلح ورساي اعزام کرد .) 10 (  )پيوست شماره‌ي پنج(
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بخش يکم ـ تقاضاي‌اهالي‌نخجوان‌درالحاق‌به‌ايران 
‌ 

ارديبهشت‌ ماه‌ 1298 ‌ )30 آوريل‌ ‌1919 ( تمامي‌ مردم‌ شهر نخجوان‌ در  روز نهم‌ 
برابرکنسولگري‌ ايران‌ اجتماع‌ کردند. آن‌ها با فرياد زنده‌ باد شاهنشاه‌ ايران‌ ، زنده‌ باد 
دولت‌ ايران ‌، پاينده‌ باد وليعهدجوان‌ بخت‌ ايران ‌، تقاضاي‌ تابعيت‌ ايران‌ و الحاق‌ به‌ 
 وطن‌ اصلي‌ خود را نمودند . تظاهرات‌ مردم‌نخجوان‌ چندين‌ روز    به‌ درازا کشيد . 
اهالي‌ نخجوان ‌، رييسان‌ حکومت‌ محلي ‌، رييس‌ قشون‌ محلي ‌، کليه‌ي‌ محترمين‌ و وجوه‌ 
اهالي‌ با ارسال‌ 12فقره‌ تلگراف‌ به‌ دولت‌ ايران‌ ، شاه، سفراي‌ خارجه‌ و ریيس‌جمهورآمرکيا، 
انجمن‌ صلح‌ ورساي‌ و غيره ‌، تقاضاي‌الحاق‌ به‌ ايران‌ را کرده‌ و همه‌ جا متذکر شدند که‌ 
 اصلا ايراني‌نژاد و مسلمان‌ بوده‌ و 92 سال‌ است‌ به‌ زور از خاک ‌ايران‌، جدا شده‌اند . )11(

دولت‌ موقت‌ محلي‌ نخجوان‌، متشکل‌ از کلبعلي‌خان‌ رييس‌ قشون‌ و سلطان‌اف‌ رييس‌ 
حکومت‌، حاج‌حسينعلي‌ قربان‌اف‌ رييس‌ ستاد قشون‌ و چند نفر از متنفذين‌ و کليه‌ي‌ 
اعضاي‌ شوراي‌ ملي‌ ، با امضاي‌قطع‌نامه‌اي‌ خود را تابع‌ ايران‌ و ايراني‌نژاد معرفي‌ و کي‌ 
هيأت‌ نمايندگي‌ مرکب‌ از شيخ‌ عبدالجبار بکتاش‌، مهديقلي‌خان‌ دياربکري‌ ، حاج‌ سيدباقر 

حيدرزاده ‌، حسين‌آقا نوروز آزاده‌ را تعيين‌ و به‌ تبريز اعزام‌ داشتند .
آنان ضمن‌ نامه‌ي‌ بسيار شورانگيز و مهيج‌ خطاب‌ به‌ ايرانيان‌ و اظهار تأثر از اين‌ 
که‌ 92 سال‌ به‌ حکم‌ زور ازبرادران‌ خود دوريم ‌، به‌ عنوان‌ نيل‌ به‌ آرزوهاي‌ ديرينه‌ 

تقاضاي‌ الحاق‌ به‌ وطن‌ اصلي‌ خود ايران‌ را نمودند .)12(
ايران،  دولت‌  طرف‌  از  و  آمدند  تبريز  به‌  آن‌ها  نمايندگان‌  ارديبهشت‌  اوايل‌  در 
نيز  اعزام‌ شد . شخص‌ ديگري‌  به‌ نخجوان‌  به‌ عنوان‌نماينده‌  آقاي‌ علي‌ هيأت‌ 

به‌ نام‌ » مصدق‌ ديوان ‌« از طرف‌ دولت ‌، نماينده رسمي در نخجوان بود : )13(
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ايران   ، نبودند  مايل‌  و  مخالف‌  باطناً  انگليس‌ها  قضيه‌  اين‌  در  اما   
صورت‌  اين‌  در  زيرا  بازپس‌گيرد.  را  خود  رفته‌  دست‌  از  اراضي‌ 
ممکن‌ بود از طرف‌ دول‌ ديگر شرکت‌کننده‌ در انجمن‌ صلح‌ ورساي‌ 
موضوع‌بلوچستان‌ منتزع‌ شده‌ از ايران‌ نيز مطرح‌ و مورد مذاکره‌ قرار 
ايران‌کاري‌  نگذاشتند  صلح‌  انجمن‌  در  انگليس‌ها  سرانجام‌  گيرد. 

صورت‌ دهد و اين‌ قضيه‌ هم‌ از بين‌ رفت . 

‌
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بخش دوم ـ  تقاضاي‌جمهوري‌آذربايجان‌)اران‌(
درباره‌ي‌ فدراسيون ‌با ايران‌

   
دراين‌ ميان ‌، مردم‌ اران‌ نيز خواستار وحدت‌ دوباره‌ با ايران‌ شدند . گرچه‌ در آن‌ زمان ‌، 
 کي‌ صد و شش‌ سال ‌از جدايي‌ مي‌گذشت‌ ؛ اما پيوندهاي‌ ديرين‌      هم‌ چنان‌ پابرجا بود .

هيأت‌ نمايندگي‌ آذربايجان‌ ) اران ‌( که‌ به‌ انجمن‌ صلح‌ ورساي‌ آمده‌ بود ، گفتگوهاي‌ 
مفصلي‌ را با هيأت‌اعزامي‌ ايران‌ انجام‌ داد . آن‌ها خواستار پيوندهاي همه‌جانبه‌ بودند 

. حتا در کي‌ مورد به‌ نمايندگان‌ ايران‌ اظهارداشته‌ بودند : )14( 
باشد.  داشته‌  داخلي‌  استقلال‌  آذربايجان‌  که‌  است‌  اين‌  ما  مقصود 
در  باشد.  داشته‌  خود  از  مسايل‌داخلي‌  و  ادارات‌  و  مقننه‌  قوه‌ي‌ 
و  طرق‌  و  تلگراف‌  و  پست‌  و  گمرگ‌  و  قشون‌  و  خارجي‌  مسايل‌ 
باشد... داشته‌  اشتراک‌  ايران‌  با  امور  اين‌قبيل‌  و  سکه‌  و   شوارع‌ 

چکيده‌ي‌   ، ايران‌  وقت‌  دولت‌  خارجه‌  امور  وزير  نصرت‌الدوله‌   
نامه‌اي‌  را ضمن‌  آذربايجان‌)اران‌(  نمايندگان‌ جمهوري‌  خواسته‌هاي‌ 
به‌ زبان‌ فرانسه‌ براي‌ طرح‌ در انجمن‌ صلح‌ پاريس‌، تسليم‌ لرد کرزن‌ 

وزير امور خارجه‌ي‌بريتانيا کرد : )15(

هيأت‌  توسط  که‌  ادعانامه‌اي‌  طي‌  که‌  قفقاز  آذربايجان‌  حدود   -  1
اعزامي‌ آذربايجان‌ به‌ کنفرانس‌ صلح‌ ارائه‌شده‌، در نقشه‌هاي‌ ضميمه‌، 
باشد، جدا  نوع‌ حکومت‌  هر  روسيه‌ تحت‌  از  براي‌ هميشه‌،  بار  يک‌ 

مي‌شود .

2- جمهوري‌ آذربايجان‌ که‌ از 28 مه‌ 1918 ميلادي)6 خرداد1297( 
تاسيس شده است ،به  عنوان‌جمهوري‌ مستقل‌ و آزاد شناخته‌ خواهد 
شد و پايتخت‌ آن‌ باکو خواهد بود. رئيس‌ جمهور انتخاب‌ خواهد شد 
توسط  که‌  ارگانيک‌  قوانين‌  از طريق‌  که‌  بود  خواهد  وداراي‌ مجلس‌ 
دولت‌  شد.  اداره‌خواهد  شده‌،  تدوين‌  آذربايجان‌  مؤسسان‌  مجلس‌ 
رأي‌  وسيله‌  به‌  که‌  است‌  مجلس‌  اين‌  تشکيل‌  درصدد  آذربايجان‌ 

عمومي‌ انتخاب‌ خواهد شد .
کشور  همسايگي‌  در  که‌  آذربايجان‌  دموکراتيک‌  جمهوري‌    -3
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ـ  سياسي‌  ارتباط  کشور  آن‌  با  دارد،  قرار  ايران‌  شاهنشاهي‌ 
اساس‌  که‌  کنفدراسيون‌  يک‌  شکل‌  به‌  داشت‌،  خواهد  اقتصادي‌ 
رأي‌  به‌  بعداً  که‌  خواهدشد  تهيه‌  آن‌  اجراي‌  نحوه‌  و  شکل‌  و 
اعلام  اکنون   ‌. هم  از  ولي  شد.  خواهد  ارائه‌  کشور  دو  هر  مجلس‌ 
. بود  خواهد  مشترک‌  کشور  اين‌دو  خارجي‌  روابط  که  شود   مي 

4- براي‌ رسيدن‌ به‌ اهداف‌ فوق‌ )1 و 2( جمهوري‌ آذربايجان‌ به‌ کمک‌ 
واقعي‌ بريتانياي‌ کبير احتياج‌ دارد تااستقلال‌ خودش‌ را بشناساند و 
نگه‌ دارد و براي‌ اينکه‌ از هرگونه‌ خدشه‌ مصون‌ بدارد و بتوانند مانند 
ايران‌ قواي‌سياسي‌، اقتصادي‌، فرهنگي‌ و نظامي‌ خودش‌ را توسعه‌ 

دهد .

شناسايي‌  به‌  را  انگلستان‌  دولت‌  تا  کوشيد  تهران‌  در  نيز  نخست‌وزير  وثوق‌الدوله‌ 
ايران‌ و  از سوي‌ دو کشور  اران ‌( و تشيکل‌ کنفدراسيوني‌   ( آذربايجان‌  جمهوري‌ 
آذربايجان‌ ) اران ‌( تشويق‌ کند . سرپرسي‌کاکس‌ وزير مختاربريتانيا در تهران‌ در 
تلگرافي‌ که‌ در يازدهم‌ ژانويه‌ 1920 پيرو تلگراف ششم ژانويه )16 دي 1299(  به 

وزير خارجه کشور مزبور مخابره کرد ، از قول وثوق الدوله نوشت : )16(
اتحادآذربايجان با ايران  نه تنهابه تفکر پان تورانيستي يکي شدن 
دو آذربايجان تحت حمايت و سرپرستي ترکيه خاتمه خواهد داد بلکه 
به حل مسآله کنترل آتي قسمت جنوبي درياي خزر نيز به نحوي که 

مطلوب ايران و بريتانياي کبير باشد ، کمک خواهدکرد . 
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گفتار پنجم

انگيزه‌هاي پنهان در پشت تغيير نام اران

پيروزي انقلاب تركان جوان در سال 1908 ميلادي ) 1287 خ ( در امپراتوري عثماني 
و مصادره‌ي قدرت توسط پان‌تريكست‌هاي كميته‌ي اتحاد و ترقي ،  روشن‌فكران 
ترك‌گراي قفــقاز را از هر جهت به تحــقق آرزوهاي خود كه تاسيس يك كشور 
و حكومت ترك در قفقاز بود ، اميدوارتر ساخت . درنتيجه ، اين افراد بردامنه‌ي 
فعاليت‌هاي‌شان افزودند و سه ســال پس از پيروزي انقلاب تركان جوان يعني در 
سال 1911 ميلادي ) 1290 خ ( » حزب مساوات « )حزب اسلامي و دموكرات 

مساوات ( را با الگوبرداري از حزب اتحاد و ترقي ، در بادكوبه بنيان گذاردند .
اين حزب را كساني چون محمد‌امين رسول‌زاده ، شريف‌زاده ، كاظم‌زاده ، احمدآقايوف 
و جمعي ديگر از پان‌تريكست‌هاي قفقازي كه در اسلام‌بول از تعاليم لازم توسط 

كميته‌ي اتحاد و ترقي برخوردار شده بودند، بنيان‌گذاري كردند .
   محمد امين رسول‌زاده و شماري از ياران او ، همواره خود را ايراني مي‌شمردند 
و از فعالاني بودند که نخست دل در گروي انقلاب مشروطيت ايران داشتند و در 
اين راه در حد توان کوشيدند ؛ اما اندکي پس ازپيروزي ، انقلاب مشروطيت در 
اثر دسيسه هاي مشترک روس و انگليس با ناکامي روبرو گرديد ، اينان دل‌سرد از 

69
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تحقق آرمان‌هاي انقلاب مشروطه ايران و رهايي سرزمين قفقاز از سلطه روس‌ها، 
متوجه عثماني و انقلاب ترکان جوان که دوسال پس از پيروزي انقلاب ايران در 
سال 1908 ميلادي در عثماني  به بار نشسته بود شدند ، تا شايد به کمک قدرت 
نظامي دولت عثماني که زير فرماندهي رهبران  ترکان جوان قرار گرفته بود ، بتوانند 

به هدف خود که رهايي از سلطه روس ها بود نايل آيند .1     
در زمان تاسيس حزب مساوات ، بسياري از آگاهان به‌‌مسايل سياسي منطقه كه از 
نزديك و با نگراني تحولات جاري را در قفقاز و استانبول پي‌گيري       مي‌كردند ، 
به صراحت حزب مساوات را شعبه‌ي حزب اتحاد و ترقي عثماني در بادكوبه اعلام 

كردند .2
با تاسيس حزب مساوات، برنامه ترك‌سازي سرزمين اران و مبارزه با مظاهر فرهنگ 
ايراني و هر آن چه كه با خود نشاني از ايرانيت داشت ، با جديت بيشتري نسبت 
به‌گذشته از سوي ترك‌گرايان آن ديار دنبال گرديد . براي پان‌تريكست‌ها در تريكه، 
ايالت آذربايجان و سرزمين اران در حكم دروازه‌ي ورود به آسياي مركزي شمرده 
مي‌شد . از اين رو تسلط بر آذربايجان همواره از آرزوهاي اصلي تركان بوده است . 
پان‌تريكست‌ها ، بدون در دست داشتن آذربايجان و اران،‌ تحقق روياي خام تاسيس 
امپراتوري توران و تشكيل كشور و ملت واحد ترك را  دست ‌نيافتني مي‌دانستند .

تاسيس حزب مساوات در آن برهه از زمان ، اساسي‌ترين اقدام عملي پان‌تريكست‌ها 
براي اجرايي كردن نخستين مرحله از برنامه‌ي توسعه ي ارضي ، زير عنوان تاسيس 
امپراتوري توران بود . در اين مرحله حزب مساوات مي‌بايست به موازات مبارزه‌ي 
ترويج  و  اران  در  فارسي  ادبيات  و  زبان  و  ايراني  فرهنگ  مظاهر  با  همه‌جانبه 
ترك‌گرايي در آن خطه ، با تكيه بر اشتراك زباني بخشي از مردم اران و آذربايجان، 
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زمينه‌ي وحدت ارضي ميان شمال و جنوب رود ارس را با الحاق آذربايجان به اران 
به صورت » يك واحد سياسي مستقل « تحت رهبري تركان فراهم آورد .

كميته‌ي اتحاد و ترقي در پشتيباني از اين برنامه ‌، با آغاز نخستين جنگ جهاني،‌ کي 
تن از ســران خود به نام »‌ عمر ناجي « را به عــنوان » بازرس كل آذربايــجان و 
قفقاز شـرقي « منصوب كرد و او را با اختيارات تام ، مامور تدارك الحاق آذربايجان 

به اران نمود .3
ـ  سازماني سياسي  در  كه  پان‌تريكستي  الحاق‌گرانه‌ي  عمليات  گونه  اين  رهبري 
نظامي به نام »‌ تشكيلات مخصوصه « تمركز يافته بود، زير نظر مستقيم كميته‌ي 

اتحاد و ترقي قرار داشت .
آغاز جنگ جهاني کيم براي دولت عثماني تحت رهبري كميته‌ي اتحاد و ترقي كه 
متحد دولت آلمان در اين جنگ شمرده مي‌شد ، فرصت مغتنمي بود تا به بهانه‌ي 
نبرد با روسيه كه بر ضد آلمان مي‌جنگيد ، در جبهه قفقاز وارد عمل شود و فكر 
الحاق آذربايجان به اران را عملياتي سازد . از اين‌رو ، نيروهاي ترك  به‌فرماندهي 
با همكاري مساواتي‌ها آماده‌ي تسخير  » خليل پاشا « تبريز را تصرف كردند و 
بادكوبه و پيوستن به نيروهاي ترك در جبهه قفقاز شدند ؛ اما پيشروي تركان در 
جبهه‌ي قفقاز بسيار زودگذر بود . زيرا روس‌ها در همان سال نخست جنگ ، در چند 
مرحله نبرد ، ارتش عثماني را در هم شكستند و آنان  را ‌از قفقاز بيرون راندند . در 
پي شكست عثماني‌ها در جبهه‌ي قفقاز ، سران حزب مساوات به تريكه گريختند و 
نيروهاي ترك كه تبريز را در اشغال داشتند ، درگريز از برابر ارتش روسيه ، مجبور 

به تخليه‌ي تبريز و آذربايجان شدند .
پيروزي انقلاب بلشويكي در سال 1917 ميلادي و فروپاشي امپراتوري تزاري كه 
سبب خروج ارتش روسيه از صف متفقين جنگ عليه آلمان و متحدانش گرديد، بار 
ديگر راه را براي حضور نيروهاي نظامي عثماني در قفقاز فراهم كرد . حزب مساوات 
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نيز در پناه و با حمايت مستقيم قواي ترك ، فعاليت دوباره‌ي خود را در قفقاز از 
سر گرفت . از اين زمان به بعد زمينه‌سازي‌هاي لازم براي تعميم نام آذربايجان بر 
بخش جنوب شرقي قفقاز يعني بر سرزمين اران با جديت بيش‌تري پي گرفته شد 
و بلافاصله به مورد اجرا درآمد . دولت تركان جوان در عثماني و هواخواهان آن 
در قفقاز، به تجربه دريافته بودند كه از اين طريق و با تغيير نام اران به آذربايجان، 
بهتر مي‌توانند براي سياست هاي الحاق‌گرايانه پان‌تريكستي خود محملي بتراشند 
و در چهارچوب آن ، امر الحاق آذربايجان به اران را عملياتي سازند. در اجراي اين 
سياست ، دولت كميته‌ي اتحاد ترقي به عنوان متحد دولت آلمان در نخستين جنگ 
جهاني  در جريان مذاكرات صلح با  بلشويك‌ها  در » برست‌  ليتوفسك « خواستار 
تجزيه‌ي قفقاز به دو كشور مستقل : يكي گرجستان در غرب و ديگري آذربايجان 
در شرق قفقاز شد . آنان پيشنهاد دادند كه آذربايجان ايران يعني آذربايجان اصيل 
و تاريخي نيز به آذربايجان جعلي و كذايي ملحق شود و هر دو كشور گرجستان و 
آذربايجان‌متحد ، ضمن داشتن خودمختاري داخلي ، تحت حاكميت عاليه‌ي دولت 

عثماني قرار گيرند .3
دموكرات  و  اسلامي  )حزب  ، حزب مساوات   ترکيه  دولت  اقدام  اين  با  هم‌زمان 
حزب   « با  مشترك  كنگره‌اي   ، ترقي  و  اتحاد  كميته‌ي  اشاره‌ي  با   ) مساوات 
فدراليست‌هاي ترك « برگزار و اعلام اتحاد كرد با اين اتحاد ، نام آن ، حزب به » 

حزب دموكراتيك فدراليست‌هاي مساواتي ترك « ‌تغيير يافت .4
نمايندگي  را  قفقاز  پان‌تريكست‌هاي  مختلف  جناح‌هاي  كه  مساوات  جديد  حزب 
مي‌كرد ، در ششم خرداد ماه 1297 ) بيست هفتم ماه مه 1918 ( در شهر تفليس، 
زير چترحمايتي ارتش اشغال‌گر ترك ، با اطلاق نام آذربايجان بر سرزمين اران ، 
نظامي  نيروهاي  پيش‌روي  با   . داشــت  اعلام  را  آذربايــجان  تاسيس جمهوري 
ترك در قفقاز به فرماندهي » نوري پاشا « برادر » انور پاشا « فرمانده كل ارتش 



73 پان ترکیسم و وحدت ملی ایران

ماه همان سال و سپس  پاياني خرداد  روزهاي  در  و تصرف شهر گنجه  عثماني 
اشغال بادكوبه در بيست و چهارم شهريور ماه 1297 )15 سپتامير 1918( مقر دولت 
مساواتي نيز نخست به شهر گنجه و سپس به بادكوبه انتقال يافت . با اطلاق رسمي 
نام آذربايجان بر سرزمين اران ، نيات سوء و پسشت‌پرده‌ي بانيان حزب مساوات و 
دولت عثماني كه اينك به بازيگران اصلي صحنه تحولات قفقاز بدل شده بودند، 
نسبت به وحدت ملي و تماميت ارضي ايران كاملا آشكارگرديد و به مرحله اجرا 

نزديك‌تر شد . 
چنان كه بيانات فتحعلي‌خان خوييسكي، نخستين رييس‌الوزراي جمهوري آذربايجان 
در خير مقدم به نيروهاي عثماني تايكد صريح و روشني بود بر اهداف و انگيزه 

تاسيس چنين موجوديتي . وي اظهار داشت : 5 
بالاخره آذربايجان بر خواسته‌ي خود دست يافت و ايده‌‌آل كي صد 
ساله‌ي تمامي اقوام ترك، يعني وحدت و يگانگي تحت لواي سلطان 
خزر،  ماوراء  سارت‌هاي  ولگا،  تاتارهاي  يافت.  تحقق   ] عثماني   ‌[
اوزبك‌ها، قرقيزها و مردم خيوه و بخاراي آسياي ميانه با شور و اميد، 

منتظر فرا رسيدن قشون آزادي‌بخش ترك مي‌باشند . 

فتحعلي‌خان خوييسكي در ادمه‌ي سخنانش افزود : 6 
حيات كلي آذربايجاني‌ها بايد كه با ابعاد گسترده‌ي خط‌مشي جهاني 
امپراتوري عثماني مطابقت داشته باشد. « و قول داد كه دولت وي 
نيز كماكان خط‌مشي خود را در » هماهنگي كامل برنامه‌ها و اقدامات 

سياسي‌اش با گرايش‌هاي سياسي امپراتوري عثماني ادامه دهد. 

البته اين نام‌گذاري جعلي و گام‌هاي بعدي در اين زمينه ، ‌از همان آغاز با واكنش 
شديد و جدي بسياري از آزادي‌خواهان آگاه و روشن‌فكران ايران‌خواه روبرو گرديد . 
در آذربايجان ، كساني چونان شيخ محمد خياباني ، حاجي اسماعيل اميرخيزي ، 
حاجي علي‌نقي گنجه‌اي كه در آن هنگام نهضت بزرگي را در تبريز برضد مستبدين 
حكومتي براي احياي مشروطيت و اجراي قانون اساسي بر پا داشته بودند ، نسبت 
به اين نام‌گذاري نامعقول به اعتراض برخاستند . آنان خواستار آن بودند تا جهت 
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پيش‌گيري از هر سوء‌قصدي كه ممكن بود از اين نام‌گذاري در آينده متوجه تماميت 
ارضي ايران گردد ، نام آذربايجان به واسطه‌ي فداكاري‌هايي كه در راه مشروطيت و 

آزادي ايران كرده بود ، به » آزاديستان « تغيير يابد .7
روزنامه‌هاي  در  مقالات  چاپ  با  نيز  دوره  آن  ايران‌خواه  روشن‌فكران  از  برخي 
جمله  از   . زدند  روشن‌گري  به  نام‌گذاري دست  اين  پنهان  ماهيت  درباره  كشور، 
محمدتقي‌ملك‌الشعراء بهار با مقالات مستدلي كه در روزنامه‌هاي » ايران « و » 
نوبهار « مي‌نوشت، انگيزه‌هاي شوم و سياهي كه در پشت اين نام‌گذاري جعلي 

برضد وحدت ملي و تماميت ارضي ايران جريان داشت را برملا مي‌ساخت .
جنبش  آزادي‌خواه‌ي  مجاهدان  نگراني  ابراز  در  جنگل  روزنامه  نيز  گيلان  در 
اجنبي‌ستيز جنگل ، اطلاق نام آذربايجان بر اران را اين‌گونه به پرسش گرفته بود : 

از آن‌ها  قفقاز كه هر كي  يعني ولايات جنوبي    ‌قفقازيه‌ي جنوبي، 
به شهادت تاريخ اسم معيني داشته و دارند، همه پارسي‌نژاد، ‌همه 
چيزشان  همه  است،  تركي  فعلا  كه  زبانشان  از  غير  ايراني‌الاصل، 
ايراني است، امروز اسم آذربايجان را به خود گذاشت. چرا؟ به چه 

جهت ؟ 

روزنامه‌ي جنگل آن‌گاه ، پس از افشاي برنامه‌ي پان‌تريكست‌ها براي ترك‌سازي 
هويت مردم قفقاز و آذربايجان با هدف كشاندن اين مناطق به زير سلطه‌ي دولت 

تريكه ، مي‌نويسد : 9
... تسميه به اين اسم و عنوان آذربايجاني به خود دادن، بالاجبار خيال 
ما را متوجه به كي سري از اسرار مهمه‌ي سياسي كه مدت‌هاست 

مطلعيم مي‌نمايد كه انصافا نمي‌توان در قبال اين نكته لاقيد ماند. 

در  پان‌تريكست‌ها  دسيسه‌هاي  برابر  در  هم  قفقازي  ايران‌خواهان  و  ايرانيان 
سوءاستفاده از نام آذربايجان كه هدفي جز تجزيه‌ي آذربايجان راستين از پيكره‌ي 
ايران نداشتند ، ساكت ننشستند و با انتشار روزنامه‌ي » آذربايجان جزء لاينفك 
ايران « در سال 1918  ميلادي ) 1297 خورشيدي ( در بادكوبه ، دست به افشاي 

توطئه‌هاي پشت‌پرده‌ي اين نام‌گذاري زدند .
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اگرچه پس از كم‌تر از شش ماه از اعلام موجوديت جمهوري آذربايجان، نيروهاي 
انگليسي با در هم شكستن قواي عثماني در قفقاز، در هشتم آبان ماه سال 1927 
)سي‌ام اكتبر 1918( شهر بادكوبه را اشغال كردند ؛ اما آنان نيز نام جعلي جمهوري 
آذربايجان و دولت مساواتي آن را بر سركار ، باقي گذاشتند .  بي‌گمان انگليسي‌ها 
نيز هدف‌هاي اين نام‌گذاري را مناسب چهارچوب سياست‌هاي استعماري خود در 
قبال ايران مي‌ديدند . سياستي كه به طور آشكار ، هميشه بر محور تضعيف هر چه 

بيش‌تر ايران و تجزيه‌ سرزمين‌هاي ايراني‌نشين ، استوار بوده است . 
با اين همه ، شكست دولت عثماني در نخستين جنگ جهاني و رانده شدن عثمانيان 
از قفقاز كه حامي اصلي ترك‌گرايان در دولت مساواتي بودند ، به تدريج زمينه‌هاي 
ابراز وجود عناصر مستقل‌تر در عرصه‌ي سياسي سرزمين اران )جمهوري آذربايجان 
جعلي ( در دولت مساواتي كه خواستار تحكيم استقلال جمهوري خود و توسعه‌ي 
ايران بر پايه‌ي پيوندهاي مشترك و ديرين تاريخي و فرهنگي بودند ،   با  روابط 
فراهم شد. تا آن جا كه » اسماعيل‌خان زيادخانوف « نخستين فرستاده‌ي جمهوري 
آذربايجان به ايران كه در فرودين ماه 1298 وارد تهران شد ، در مصاحبه‌ با روزنامه 
ايران ،  احتمال تغيير نام جمهوري آذربايجان را در آينده ،  به دليل سوء‌تفاهماتي 
كه اين نام‌گذاري پديد آورده بود ، بعيد ندانست .10يا حتا  توپچي باشيوف  نماينده 
اعزامي جمهوري آذربايجان به كنفرانس صلح پاريس ) انجمن صلح ورساي ( در 
جريان مذاكرات خود با هيات نمايندگي ايران كه به اين كنفرانس ، خواستار وحدت 

دوباره با ايران شد و صراحتا اعلام كرد : 11 
داخلي  استقلال  آذربايجان   ] جمهوري   [ كه  است  اين  ما  مقصود   
داشته  خود  از  داخلي  مسايل  و  ادارات  و  مقننه  قوه‌ي  باشد.  داشته 
باشد. در مسايل خارجي و قشون و گمرك و پست و تلگراف و طرق 

و شوارع و سكه و اين قبيل امور با ايران اشتراك داشته باشد. 

  هم‌چنين از روز نهم اردي‌بهشت ماه 1298 ) 30 آوريل 1919( به مدت چند روز، 
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تمامي مردم شهر نخجوان در برابر كنسولگري ايران اجتماع كردند. آنان به همراه 
روساي حكومت و قشون محلي با ارسال 12 فقره تلگراف به دولت و شاه ايران، 
سفراي خارجه، رييس جمهور امريكا، انجمن صلح ورساي و غيره، تقاضاي الحاق 
به ايران را كرده و همه جا متذكر شدند كه اصلا ايراني‌نژاد و مسلمان بوده و 92 

سال است به زور از خاك ايران جدا شده‌اند . 12
اما عمر دولت مساواتي براي جبران سياست نادرستي كه در ابتداي كار بر اثر نفوذ و 
تسلط عناصر پان‌تريكست بر آن در رابطه با ايران در پيش گرفته بود، كفاف نداد و 
اين دولت در هشتم اردي‌بهشت سال 1299 ) 28 آوريل 1920 ( توسط بلشويك‌ها 

سرنگون گرديد. 
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بخش يکم ـ برانگيختن پديده‌ي جدايي‌خواهي در آذربايجان

با روي كار آمدن  بلشويكان در باكو ، اجراي سياست‌هاي ضد ايراني كه تا پيش 
شتاب  هم   ، مي‌شد  اعمال  قفقاز  در  عثماني  و  تزاري  دولت‌هاي  از سوي  آن  از 
بيش‌تري گرفت و ابعاد گسترده‌تري يافت. چنان كه در همه‌ي دوران هفتاد ساله 
سلطه‌ي كمونيستي، تلاش‌هاي سازمان‌يافته‌اي در جهت انكار مشتركات تاريخي 
و پيوندهاي عميق فرهنگي و مناسبات و ارتباطات كهن قومي ميان مردمان قفقاز، 
به ويژه مردم اران با ايران ، براي جداسازي سرزمين‌هاي قفقاز از حوزه‌ي فرهنگ 

و تمدن ايران دنبال مي‌گرديد. 
به اعتقاد بسياري از آگاهان امور شوروي و سياست‌هاي حزب كمونيست ، مبارزه 
و مخالفت با آثار و نشانه‌هاي فرهنگ و تمدن ايراني در قفقاز و آسياي مركزي كه 
در قلمروي جهان فرهنگ ايراني و حوزه تمدن ايران قرار دارند ، به عنوان يك 
اصل تغيير‌ناپذير از سياست‌هاي راهبردي حزب كمونيست از آغاز در دستور كار 
دولت اتحاد شوروي در مسكو و جمهوري شوروي آذربايجان در باكو قرار داشت و 

با جديت تمام از سوي كادرهاي تعليم‌ديده‌ي حزبي دنبال مي‌شد .
از اين رو، بلشويكان نيز پس از استقرار حاكميت خود بر اران، چون در پي دستيابي 
به  از  بـرآمدند كه دولــت عثماني و ترك‌گرايان مساواتي  به همان مــقاصدي 
كار بردن نام » آذربايجان «‌ بر » اران « در نظر داشتند ، اين نام را هم‌چنان بر 
آن سرزمين باقي گذاشتند و آن را » جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان « 
خواندند. آنان بهترين راه نيل به مقصود را در تحريف تاريخ منطقه يافتند و موافق 
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سوي  از   ، آگاهان  باور  به  كه  چنان  پرداختند.  تاريخ‌سازي  به  خود  سياست‌هاي 
بلشويكان :)13( 

‌ـ  نوع خاصي ار تاريخ‌نگاري ابداع شد كه جز ـ تاريخ‌نگاري وارونه 
نام ديگري نمي‌توان بر آن گذاشت.

بدين صورت كه  با قلب واقعيت‌هاي مسلم تاريخي و جعل نام‌هاي جغرافيايي و در جهت 
خلق هويتي دروغين براي مردم شمال و جنوب ارس ) اران و آذربايجان( اين دو خطه 
را كه با وجود ايراني بودن هر دو سرزمين و مردمان آن ، همواره در طول تاريخ ، داراي 
هويت قومي و جغرافيايي مستقل و جدا از هم بوده‌اند ، به عنوان » يك واحد سياسي 
ملي با هويت قومي وجغرافيايي مستقل « مورد پژوهش‌هاي تاريخي به ظاهر علمي 

قرار دادند . 
بر پايه اين شيوه‌ي ابداعي به اصطلاح علمي از پژوهش‌هاي تاريخي كه معمول 
دستگاه‌هاي حزب كمونيست در باكو و مسكو در جهت دستي‌ابي به مقاصد سياسي 

بود، نخست آذربايجان سرزميني خوانده شد كه :)14( 
نهاده  نيم گشته كه بخشي در شمال و بخشي در جنوب ارس  دو 

شده است.

پس آن‌گاه ، ايران قدرتي بيگانه و سلطه‌گر و آذربايجان واقعي و تاريخي، با عنوان 
جعلي آذربايجان جنوبي سرزميني معرفي گرديد كه :)15( 

به طور موقت و در نتيجه اردو كشي‌هاي استيلاگرانه ايرانيان ، توسط 
آنان اشغال شده است.

چنان كه گذشت ، در تمام طول دوران حيات اتحاد جماهير شوروي ، فعاليت‌هاي 
گسترده‌ي پژوهشي مراكز به اصطلاح آكادمي علمي وابسته به حزب كمونيست 
در مسكو و با كو كه به باژگونه‌نويسي درباره‌ي سوابق تاريخي سرزمين‌هاي اران و 
آذربايجان مشغول بوده‌اند ، ادامه داشت . اين فعاليت‌هاي به ظاهر آكادميك با حجم 
عظيمي از تبليغات برنامه‌ريزي شده‌ي مخرب از سوي مراكز و تشكيلات تبليغاتي 
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حزب كمونيست شوروي ، حکومت جمهوري آذربايجان و نيز جريان‌هاي وابسته 
كمونيستي در دورن و برون از مرزهاي ايران همراهي مي‌شده است .

حاصل آن كه با وضع و به كار گيري پياپي اصطلاح آذربايجان شمالي و آذربايجان 
حزبي  مدرسه‌هاي  تربيت ‌يافته‌ي  آكادميسين‌هاي  اصطلاح  به  توسط   ، جنوبي 
شوروي ، دستگاه‌ تبليغاتي حزب كمونيست در پي القاي اين تفكر برآمد كه اصولا 
بخش جنوب شرقي قفقاز يعني سرزمين اران با آذربايجان واقعي و تاريخي يعني 
آذربايجان ايران در گذشته » يك واحد سياسي ملي مشخص و مستقل « شمرده 

مي‌شد كه تنها بر اثر سياست‌هاي استيلاطلبانه‌ي ايران در قرن نوزدهم و طي : 16
جنگ‌هاي روس و ايران به دو بخش تقسيم گرديد و بخش جنوبي آن 
به تصرف ارتش ايران در آمد. اما حيرت‌انگيزتر از متجاوز و اشغالگر 
خواندن ايران، آن كه همين مورخان حزبي ، تجاوز ارتش خون‌ريز 
روسيه به قلمروي تاريخي ايران در قفقاز را، حركتي مترقيانه)17( و 
 ، را  تجاوز  اين  اثر  بر  ايران  از  قفقاز  ولايت  و  ايالت  هفده  جدايي 
پيوستن داوطلبانه‌ي اين مناطق و مردم آن به روسيه قلمداد كرده‌اند.

بدين‌سان » مساله‌ي آذربايجان « و » ستم ملي فارس‌هاي شوونيست بر خلق 
به  آن  پيوستن   « و   » جنوبي  آذربايجان  رهايي  لزوم   ‌« و   » جنوبي  آذربايجان 
در  بلشويك  حاكمان  تبليغاتي  سياست  اصلي  محورهاي  از   » شمالي  آذربايجان 
ارس  دو سوي  در  قومي  احساسات  تحريك  براي  آذربايجان  و جمهوري  مسكو 
گرديد . در نتيجه، اين بار مقوله‌اي به نام جدايي‌خواهي ، با وام‌گيري از همان اصول 
» پان‌تريكسم « در مساله‌ي آذربايجان به ابزار توسعه‌طلبي دولت اتحاد جماهير 

شوروي براي دست‌اندازي به آذربايجان واقعي در ايران تبديل شد . 
خورشيدي  سال 1320  ماه  شهريور  سوم  در  ايران  به  متفقين  ارتش‌هاي  هجوم 
استان  الحاق  نقشه  شوروي  اتحاد  دولت  تا  بود  مناسبي  فرصت  كشور،  اشغال  و 
آذربايجان ايران به جمهوري آذربايجان را به مورد اجرا درآورد . زمينه‌سازي لازم 
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شبه‌كمونيست  و  كمونيست  يافته  تربيت‌  و  دست‌آموز  عوامل  را  الحاق  امر  براي 
داخلي با هدايت مستقيم عناصر كمونيست اعزامي از جمهوري آذربايجان شوروي، 
بر عهده گرفتند . اين افراد كه از پشتيباني آشكار ارتش اشغالگر شوروي برخوردار 
بودند ، دست به اقدامات دامنه‌دار و همه جانبه ي سياسي و تبليغاتي و نشر افكار 

تجزيه‌طلبانه در استان آذربايجان زدند . 
مقامات  اشاره‌ي  به   1324 ماه  شهريور   12 در  كه  بود  زماني  فعاليت‌ها  اين  اوج 
شوروي و تحت نظارت مستقيم و عاليه‌ي » ميرجعفر )سيدجعفر( باقراوف « رهبر 
و دبير اول كميته‌ مركزي حزب كمونيست جمهوري آذربايجان شوروي ، » فرقه 
ميرجعفر  زعامت  به   ) سي  فرقه  دموكرات  آذربايجان   (  » آذربايجان  دموكرات 
به  بلافاصله   . كرد  موجوديت  اعلام   ، كهنه‌‌كار  كمونيست  پيشه‌وري  )سيدجعفر( 
دنبال اين اعلام موجوديت ، تشكيلات ايالتي حزب توده و نيز سازمان كارگري 
اين حزب در آذربايجان به فرقه دموكرات پيوست و روزنامه آذربايجان وابسته به 

تشكيلات كارگري مزبور، ارگان رسمي فرقه دموكرات شد .
ارتش  تداركات  و  پشتيباني  با   ، موجوديت  اعلام  از  پس  اندكي  دموكرات  فرقه 
سرخ و به ياري كمونيست‌هاي مسلح قفقازي اعزامي از جممهوري آذربايجان ، با 
اشغال ادارات دولتي و خلع سلاح كلانتري‌ها و پاسگاه‌هاي ژاندارمري و بازداشت و 
شكنجه و اعدام مخالفان و نيز با ايجاد فضاي رعب و وحشت ، دست به‌‌‌مصادره‌ي 
قدرت در آذربايجان زد . اين فرقه از روز 21 آذر ماه سال 1324خود را حكومت ملي 
آذربايجان خواند و از همان روز ، ساعت تبريز را با يك ساعت ونيم اختلاف ، با 
وقت مسكو تنظيم كرد . حكومت فرقه دموكرات از همان روز اعلام موجوديت ، با 
دست زدن به اقداماتي كه در جهت تجزيه‌ آذربايجان صورت مي‌گرفت نيت واقعي 

خود را آشكار ساخت .
اقدامات فرقه دموكرات كه در جهت اجراي منويات دولت اتحاد جماهير شوروي 
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و تجزيه‌ي آذربايجان از ايران انجام مي‌شد ، به دليل پايداري مردم ابران و به‌ویژه 
مردم آذربايجان و ايستادگي دولت ايران به رياست احمد قوام ، حکومت شوروي 
ناچار به عقب‌‌نشيني از موضع خود و قطع حمايت از فرقه دموكرات كرد ، ناكام ماند 
. در نتيجه عمر يك ساله‌ي اين حكومت مخلوق بيگانه با از دست دادن پشتيبان 
خارجي خود ، در 21 آذرماه 1325  به سر آمد و رهبران اصلي فرقه به جمهوري 
آذربايجان شوروی گريختند . فراريان فرقه در جمهوري آذربايجان شوروی ،  در 
خدمت دستگاه‌ي تبليغاتي حزب كمونيست آن جمهوري ، هم‌چنان به فعاليت‌هاي 

تبليغي خود بر عليه تماميت ارضي ايران ، به انجام وظيفه مشغول شدند !
براي آگاهي از ژرفاي وابستگي فرقه دموكرات و رهبران آن به‌بيگانگان، در زير 
بخش‌هايي از تلگراف كميته مركزي فرقه را كه به مناسبت سومين سالگرد تاسيس 
آن به ميرجعفرباقراوف دبير اول كميته مركزي حزب كمونيست آذربايجان شوروی 
مخابره شده و در روزنامه آذربایجان ارگان رسمي فرقه مزبور به چاپ رسيده است 

مي‌آوريم : )19(
رهبر عزيز و پدر مهربان رفيق ميرجعفرباقراف

از تاسيس فرقه دموكرات آذربايجان كه رهبري پكيار مقدس خلق 
آذربايجان در راه آزادي ملي و نجات قسمت جنوبي سرزمين زاد و 
بومي وطن عزيز ما آذربايجان را كه سال‌ها است در زير پنجه‌هاي 
سياه شوونيست‌‌هاي فارس دست و پا مي‌زنند، ‌بر عهده دارد، سه 
سال مي‌گذرد ... سومين سال تاسيس اين فرقه‌ي مبارز را به كليه‌ي 
پدر مهربان  و  به شما كه رهبر عزيز  و  آذربايجان  علاقمندان خلق 
ما هستيد شادباش مي‌گوييم. عده‌اي از اعضاي فرقه، حكومت ملي 
و سازمان فدايي‌ها ... به قسمت شمالي و آزاد وطن خود مهاجرت 

كرده‌اند . 

هم‌چنين در تلگرافي ديگر كه از سوي كميته مركزي فرقه دموكرات به مناسبت پنجمين 
سالگرد تاسيس اين فرقه به ميرجعفرباقراوف مخابره شده است مي‌خوانيم : )20(

پدر عزيز و مهربان ميرجعفرباقراوف !
خلق آذربايجان جنوبي كه جزءلايفك آذربايجان شمالي است، مانند 
همه خلق‌هاي جهان، چشم اميد خود را به خلق بزرگ شوروي و دولت 
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گفتار ششم
مساله‌ي آذربايجان و مشتريان تازه‌ي آن 

پيروزي انقلاب اسلامي وفضاي سياسي حاصل از شکسته شدن جو اختناق سياسي 
دوران رژيم پهلوي ، زمينه‌هاي گسترده‌اي را براي حضور و فعاليت همه‌ي گروه‌هاي 
چپ وابسته به قدرت هاي بيگانه ) اهم از تشيکلاتي و فکري (  و تجزيه‌‌طلب در 
عرصه‌هاي مختلف سياسي ، اجتماعي و فرهنگي كشور پديد آورده بود . در چنان 
در جمهوري  كه  دموكرات  فرقه  بازمانده‌ي  فراري  اعضاي  از  ، شماري  شرايطي 
به  ، هم‌چنان  آن كشور  تبليغاتي حزب كمونيست  نظر تشكيلات  زير  آذربايجان 

فعاليت‌هاي ضد‌ايراني وتجزيه طلبانه ي خودادامه مي‌دادند، به ايران بازگشتند. ‌
حزب  تبليغاتي  دستگاه  پرداخته‌ي  و  ساخته  پان‌‌‌آذريسم  به  بيش‌تر  که  افراد  اين 
کمونيست شوروي و جمهوري آذربايجان شوروی و به افکار بيمارگونه‌ي » باقر 
اوف « ‌ها تعلق خاطر داشتند ، همراه ديگر گروه‌هاي ريز و درشت چپ كمونيست 
كه از هم‌كاري و هم‌گامي برخي محافل مشكوك پان‌تريكستي هواخواه تريكه نيز 
برخورداد بودند ، بار ديگر نغمه‌هاي شوم گذشته را تازه گردانيدند . آنان با طرح 
شعارهاي جدايي‌خواهانه كه » رهايي خلق آذربايجان جنوبي « از‌ »‌ سلطه و ستم 
شوونيست‌هاي فارس « را تبليغ و ترويج مي‌كرد ، به پراكندن تخم نفاق در ميان 

تيره‌هاي ايراني پرداختند .

85
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    البته تحركات و تحرکيات جدايي‌خواهانه‌ي گروه‌هاي چپ كمونيست ، اين بار 
به مساله آذربايجان محدود نگرديد ؛ بلكه اين گروه‌ها يك بار ديگر با هماهنگي 
لازم و هدايت شده از بيرون مرزها ، با طرح شعارهاي دروغين دفاع از » ‌حقوق 
از » ستم ملي فارس‌ هاي شوونيست  ناليدن  با  ايران « و  خلق‌هاي تحت ستم 
، سيستان‌ و  ، خوزستان  ، كردستان  تركـمن‌صحرا  ، در  ايران  « ‌در جــاي‌جاي 
بلوچستان و ... برعليه وحدت ملي و تماميت ارضي ايران دست به تبليغات مسموم 

و تحريك‌آميز و عمليات مسلحانه زدند . 
اين واقعيتي آشكار است كه موجوديت » جامعه بزرگ ايراني « و وحدت و يك 
‌پارچگي تاريخي ، فرهنگي و نياخاكي آن ، حاصل زيست مشترك مردماني است كه 
طي هزاران سال و در درازاي تاريخ اين سرزمين،نسل بعد نسل ، ‌چونان حلقه‌هاي 
زنجير به هم پيوسته ، با هم‌دلي و هم‌گامي بسيار و با آگاهي جمعي و تاريخي در 
حول محور » ايراني بودن = ايرانيت  « ، گرد هم آمده‌اند . در نتيجه » ايراني بودن« 
هويت مشترك و جمعي همه‌ي گروه‌هاي اين جامعه بزرگ مي‌‌باشد نه عنوان و نام 

و هويت يك گروه ويژه از مردمان اين سرزمين .
 جمهوري آذربایجان شوروي تحت رهبري حيدرعلي‌اوف وتشكيلات تبليغاتي حزب 
پيروزي  از  آمده پس  به وجود  از فضاي  بهره گيري  با  اتحاد شوروي  كمونيست 
انقلاب در ايران ، با چاپ و ارسال صدها هزار نسخه كتاب ، جزوه و نشريه به 
ايران و يا با تامين مالي نشر آن‌ها در كشور، خوراك تبليغاتي و فكري گروه‌هاي 
وابسته‌ي كمونيستي ياد شده را براي نيل به مقصود ، يعني تجزيه‌ي سرزمين‌هاي 
ايراني فراهم مي‌آوردند ؛ اما همه‌ي تلاش‌هاي تجزيه‌ي‌طلبانه‌ي بازماندگان فرقه 
دموكرات و ديگر گروه‌هاي كمونيستي به دليل مقاومت و مقابله‌ي همان مردماني 
كه از سوي اين گروه‌ها » خلق‌هاي تحت ستم « نام گرفته بودند ، بي‌ثمر ماند. 
سرانجام با تلاشي گروه هاي چپ نماي تجزيه طلب ياد شده ، بار ديگر شمار تازه‌اي 
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از فرقه‌اي‌ها به همراه تعدادي ازفعالان ديگر گروه‌هاي كمونيستي به جمـهوري 
شوروي آذربايجان گريختند ، تا از نو ، هم‌چنان ناله‌هاي پر سوز و گداز » حسرت « 

از درد » فراق « به اصطلاح » آذربايجان جنوبي « سر دهند . 1
اتحاد جماهيرشوروي به سنگ  نپايد که شيشه‌ي عمر  از آن ، ديري  البته پس   
جزميت انديشه‌ي حزبي حاکم بر آن شکست و کشوري که به حق لقب » زندان 
ملت‌هاي‌ تحت ستم «‌ از هر لحاظ شايسته‌ي آن بود ، از درون فرو پاشيد . چنان 

که گويي از آغاز، هرگز چنين موجوديتي وجود بيروني نداشته است .
 با اين همه ، » مساله‌ي آذربايجان « هم‌چنان از سوي حاكمان جمهوري آذربايجان 
) اران ( كه اينك به ظاهر از بندگي مسكو رها شده بودند ،‌ چونان متاعي بر ضد 
منافع ملي و تماميت ارضي ايران ،‌ در بازار پر مشتري بازي‌هاي سياسي قدرت‌هاي 

منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي ، آماده‌ي عرضه به خريداران تازه باقي ماند .
به عقيده‌ي آگاهان ، رفتار سياسي دولت‌ مردان بادكوبه در برابر ايران و در سوء 
‌استفاده از مساله‌ي آذربايجان ، در كل تا كنون كم‌تر در چهارچوب منافع ملي و 
قابل  ( هم  اران   ( آذربايجان  براي خود جمهوري  راهبردي  سياست‌هاي مستقل 
تعريف و جمع‌بندي بوده است . اكثر اين آگاهان چنين رفتاري را بيش‌تر تابعي از 
سياست‌هاي كلان ضدايراني هدايت‌ شده از بيرون مرزهاي آن جمهوري مي‌دانند. 
اگر چه اين واقـعيت را نيز نمي‌توان نــاديده گرفت كه مردم جــمهوري آذربايجان 
و  استبداد خشن  و  اختناق شديد  زندگي تحت  از هفتاد سال  بيش  ( طي  اران   (
حكومت پليسي شوروي كه با فضا‌سازي‌هاي مسموم و گمراه‌كننده‌ي تبليغاتي در 
زمينه‌ي پژوهش‌هاي تاريخ همراه بوده است ، با آموزه‌هاي دروغين و باژگونه‌اي 
در   . يافته‌اند  تربيت  و  ديده  آموزش  خود  سرزمين  تاريخي  واقعيت‌هاي  درباره‌ي 
نتيجه تا امروز،‌ هنوز براي بسياري از مردم و حتا گروهي از روشنفكران آن ديار ، 
درك واقعيت چگونگي مناسبات و پيوندهاي تاريخي و فرهنگي و سرزميني مردم 
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اران با ايران ،  بسيار دشوار مي باشد .
شواهد  برابر  كه  است  بسيار  اهميت  حايز  نيز  نكته  اين  به  توجه   ، همه  اين  با   
تاريخي ، گروه‌هاي بزرگي از مردم اران و بسياري از روشن‌فكران آن سرزمين كه 
به حق تنها راه دستي‌ابي به استقلال و آزادي واقعي كشور خود را در بازگشت به 
هويت اصيل و تاريخي آن مي‌دانند ، در مقاطعي كه به دور از فشارهاي خارجي، 
تاريخ  بازشناسي  براي  را  همه‌جانبه‌اي  تلاش  و  توجه   ، يافته‌اند  انتخاب  فرصت 
واقعي سرزمين اران و در نتيجه ، برقراري نوعي پيوند دوباره با ملت و سرزمين 
ايران از خود بروز داده‌اند . براي نمونه ، هم‌چنان كه اشاره شد مي‌توان به دوره‌اي 
از حاكميت مساواتيان بر جمهوري آذربايجان پس ازخروج ارتش عثماني از قفقاز 
كه به قطع پشتيباني عملي دولت عثماني از جناح پان‌تريكست حزب مساوات و 
در نتيجه خواست مردم و دولت جمهوري آذربايجان به ايجاد تشكيل فدراسيون با 

ايران ، اشاره کرد . ) پيوست شماره‌ي شش( 
يـا ايـن كه مي‌توان دوره‌اي از حيات اين جمهوري ، در فاصله زماني اواخر عصر 
 ، اتحاد شوروي  در  اجراي گلاسنوست گرباچف  از  ناشي  ) كه تحولات  شوروي 
سبب كاهش فشار و سستي مهار مسكو بر جمهوري‌هاي تابعه از جمله آذربايجان 
شده بود ( تا به قدرت رسيدن جبهه‌ي خلق به رهبري ابوالفضل ايلچي بيك را به 
ياد آورد كه كشش‌هاي تاريخي مردم جمهوري آذربايجان در همگرايي با ايران ، 
با احساسي وصف ‌ناپذير از زبان روشن‌فكران آگاه و مستقل اين جمهوري كه يك 

دوره كوتاه مدت آزادي بيان و انديشه را تجربه مي‌كردند، جاري مي‌شد .)2( ‌
 دوره‌ي اخير نيز با قدرت‌يابي جبهه‌ي خلق آذربايجان در اواخر بهار سال 1371 
خورشيدي ) 1992 ميلادي ( كه به محاق آزادي‌هاي به دست آمده انجاميد ، دچار 
وقفه گرديد . ابوالفضل ايلچي‌بيك رهبر جبهه خلق از عناصر افراطي و شناخته شده 
‌پان‌تريكست دست ‌نشانده‌‌ي تريكه بود كه هرگز تمايل خود را به تاسيس کشور 
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و حكومت خيالي توران به رهبري تركان پنهان نمي‌كرد . وي پس از رسيدن به 
از سال 1938  را  كه  آذربايـجان  مــردم جمهوري  زبان  ، عنوان رسمي  قدرت 
ميلادي ) 1317 خ ( در شوروي » ‌آذري « خوانده شده بود ‌» تركي « اعلام كرد 
و آن را در دي ماه سال 1371 به تصوييب مجلس آن كشور رسانيد . جمهوري 
آذربايجان در زمان حكومت جبهه‌ي خلق، به دروازه ي ورود و نفوذ دولت تريكه 
با  آشكاري  و  نزديك  روابط  ايلچي‌بيك   . بدل گشت  مركزي  آسياي  و  قفقاز  به 
گــروه‌هاي افراطي پان‌تريكست در تريكه از جمله با سازمان تندرو و شبه ‌مافيايي 
» گرگ‌هاي خاكستري « و بنيان‌گذار و رهبر وقت آن ، ‌الب‌ارسلان تُركش داشت .

 در دوران حاكميت جبهه خلق ، بار ديگر » پان‌تريكسم« هواخواه‌ي تريكه به جاي 
» پان آذربايجانيسم « ) پندار پيوستن آذربايجان به اران ( در دوران شوروي با همان 
شعارهاي تكراري دستگاه‌ي تبليغاتي حزب كمونيست جمهوري آذربايجان‌شوروس 
آذربايجان شمالي و  لزوم » وحدت  آذربايجان جنوبي « و  بر » رهايي خلق  كه 
جنوبي« ... تايكد داشت ، محور اصلي حركت‌هاي ضد ايراني گروه‌هاي تجزيه ‌طلب 
فراري بادكوبه‌نشين قرار گرفت . در فرآيند اين حركت ، عوامل بازمانده‌ي فرقه 
دموكرات آذربايجان كه تا ديروز و پيش از فروپاشي شوروي در خدمت تشكيلات 
تبليغاتي حزب كمونيست جمهوري آذربايجان شوروي ، بر ضد تماميت ارضي ايران 
فعاليت مي‌كردند ، اين بار در خدمت اهداف پان‌تريكستي جبهه خلق ،‌ هم‌چنان به 

انجام همان وظايف گمارده شدند . 
خاطر  به  ايلچي‌بيك  حكومت  دردوران  آذربايجان  وجمهوري  ايران  ميان  روابط 
جدايي  و  ايران  تجزيه‌ي  از  وي  دولت  تبليغاتي  و  سياسي  آشكار  حمايت‌هاي 

آذربايجان ـ و چند استان ديگر ‌ـ همواره با تنش‌هاي فراوان همراه بود .
روشن‌فكران جمهوري  و  مردم  از  بسياري  از سوي  خلق  جبهه  ترك‌گرايي  البته 
كه  جا  آن  تا  ؛  شد  روبرو  اعتراض‌آميز  و  تند  واكش‌هاي  با   ) اران   ( آذربايجان 
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برخي اقليت‌هاي قومي ساكن اين جمهوري از جمله تالش‌ها به رهبري ژنرال » 
علي‌اكرم‌همت‌اف « در پاسخ به اين اقدام جبهه خلق به ناچار دست به قيام مسلحانه 
جمهوري  از  خود  سرزمين  جدايي  خواستــار   ، قيام  اين  در  تباران  تالش‌   . زدند 

آذربايجان و تاسيس جمهوري » تالش ـ مغان « با مركزيت » لنكران « بودند . 
ايلچي‌بيك و جبهه خلق وي به سرعت در گرداب بحران‌هاي داخلي   حكومت 
وخارجي، كه حاصل سوء‌سياست‌ از جمله درماندگي اين جبهه و رهبري آن از حل 
مساله‌ي قراباغ و غرق شدن در افراط‌گرايي‌هاي پان‌تريكستي بود ، گرفتار آمد و 
سرانجام با قيام واحدهاي نظامي سرخورده از شكست در جنگ با ارامنه و با راي 

مجلس ملي آن كشور در تير ماه 1372 از قدرت ساقط گرديد .
در پي سقوط حكومت جبهه خلق ، حيدرعلي‌اف كمونيست كهنه‌كار و فرصت‌‌‌‌‌‌‌جو كه 
پس از فروپاشي اتحاد شوروي به نخجوان پناه برده بود و در جلب اعتماد و حمايت 
قدرت‌هاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي به ويژه دولت‌هاي امريكا و تريكه مي‌‌كوشيد،‌ 
كه  مي‌شوم  ياد‌آور   . گرفت  دست  به  آذربايجان  جمهوري  در  را  قدرت  ديگر  بار 
حيدر‌علي‌اف پيش از اين از ژوييه سال 1969 )خرداد 1348( كه به دبير اولي حزب 
كمونيست آذربايجان شوروي منصوب شد و تا سال 1987 ميلادي )1366 خ( كه 
ناچار از مقام خود در رهبري اين جمهوري استعفا نمود ، ‌قدرت بلامنازع را در اين 
جمهوري در دست داشت . افزون بر آن ، وي پس از كسب مقام رياست پليس 
مخفي ) كي ـ جي ـ بي ( و عضويت كامل در دفتر سياسي حزب كمونيست شوروي 
در زمان » اندره پوف « ) صدر هيات رييسه اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي= 
رهبر شوروي( به يكي از پرنفوذترين مقامات در رهبري اتحاد جماهير شوروي بدل 

گرديد بود . 
از ميان رهبران جمهوري آذربايجان در دوران شوروي ، حيدرعلي‌اف از سرسخت‌ترين 
 . اران شمرده مي‌شد  به  آن  الحاق  و  ايـران  از  آذربـايجـان  تـجزيه‌ي  مـدافعان 
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شايد تنها » ميرجعفرباقر اوف « كه در دوران استالين عهده‌دار رهبري جمهوري 
آذربايجان شوروي و بنيان‌گذار حقيقي و رهبر واقعي و پدر معنوي فرقه‌ي دموكرات 

آذربايجان بود را مي‌توان با وي برابر نهاد .
علي‌اف در دوران طولاني حاكميت خود بر جمهوري آذربايجان شوروي ، از هيچ 
كوششي براي پيش‌برد سياست راهبردي حزب كمونيست و دولت اتحاد شوروي در 

سوء استفاده از مساله‌ي آذربايجان خودداري نورزيد .
مقارن دهه‌ي  آذربايجان كه  بر جمهوري  دوران حكومت وي  از  اگر چه بخشي 
پاياني عصر سلطنت پهلوي در ايران بود ، به دليل برقراري نوعي سياست حسن 
هم‌جواري ميان ايران و شوروي ، شيوه‌ي تبليغاتي به كار گرفته شده از سوي حزب 
كمونيست شوروي و حكومت باكو در مساله‌ي آذربايجان به گونه‌اي طراحي مي‌‌‌شد 
كه بيش‌تر به كار مصرف داخلي در خود جمهوري آذربايجان مي‌آمد ؛ اما بخشي 
ديگر از دوران حكومت علي‌اف بر جمهوري آذربايجان شوروي كه با ارتقاي نام 
‌برده به رياست پليس مخفي و عضويت كامل او در دفتر سياسي حزب كمونيست 
اتحاد شوروي همراه بود ، با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران هم‌زمان گرديد . در 
اين دوران ، چنان‌كه در آغاز اين بخش به آن اشاره شد ، دولت و حزب كمونيست 
تدارك‌كننده‌ي  و  پشتيبان  بزرگ‌ترين   ، وي  رهبري  تحت  آذربايجان  جمهوري 
، نه تنها در آذربايجان كه در  حركت‌هاي جدايي ‌طلبانه‌ي ‌گروه‌هاي كمونيستي 

سراسر ايران شمرده مي‌شد .
 هم‌چنين در همين دوران است كه علي‌اوف براي مقابله با نگراني‌هاي عميقي كه 
در پي پيروزي انقلاب اسلامي در ايران ، از بيداري اسلامي و مليِ هويت طلبانه و 
استقلال خواهانه در جمهوري‌هاي مسلمان‌ و بيش‌تر ايراني نشين مسلمان اتحاد 
شوروي در ميان رهبران آن كشور پديد آمده بود ، سياست‌هاي فرهنگي و تبليغاتي 
ضداسلامي ـ ايراني شديدي را در جمهوري‌هاي ياد شده ،  به ويژه در جمهوري 
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آذربايجان به مورد اجرا گذاشت . 
ايلچي‌ بيك،  ، ‌در پي سقوط حكومت جبهه‌ي خلق و دولت  چنان كه گفته شد 
علي‌اوف با كسب مجدد قدرت در جمهوري آذربايجان و با توجه به تغيير     يك‌جانبه 
معادله‌ي جهاني قدرت به نفع امريكا ، بي‌درنگ در پي جلب حمايت همه جانبه‌ي 
آن كشور و متحدان منطقه‌اي آن به ويژه تريكه و اسراييل برآمد . البته پيش از 
وي ، ايلچي‌ بيك و جبهه خلق نيز در سايه‌ي حمايت ‌هاي دولت تريكه ، در همين 

مسير حركت مي‌كرد . 
 بايد توجه داشت که براي امريكا نيز استفاده از موقعيت‌ حساس و ممتاز جمهوري 
آذربايجان در منطقه از اهميت زيادي برخوردار مي‌باشد. زيرا هر گونه نفوذ و حضور 
موثر آمريكا در جمهوري آذربايجان مي‌تواند از يك سو راه تسلط بي‌چون‌و‌چراي 
اين كشور بر بخش ديگري از » جغرافياي نفت « ) پيوست شماره هفت( يعني برآسياي 
مركزي، قفقاز و حوزه‌ي درياي مازندران را هموارتر سازد و از طرف ديگر با مهار 
بيش‌تر كشورهاي رقيب يا متخاصم منطقه ، مانع شكل‌ گيري احتمالي اتحاديه‌اي 

منطقه‌اي از كشورهاي روسيه ، ايران ، چين و هند در دفاع از خود شود . )3(
افزون برآن ، آمريكا نشان داده است كه براي مقابله با ايران ، از هر وسيله‌اي استفاده 
خواهد كرد و در نيل به مقصود از هرگونه خدماتي كه از سوي ديگر كشورها ارايه 
شود ، استقبال مي‌نمايد . از اين رو ، روشن است كه امريكا بخواهد براي دامن زدن 
به احساسات قومي در ايران ، از نقشي كه حكومت بادكوبه مي‌تواند با طرح مساله‌ي 
آذربايجان و تبليغ  پندار الحاق گرايانه پان آذريسم و پان‌تريكسم در راستاي اهداف 
امريكا ايفا كند ، بهره‌برداري لازم را به عمل آورد. نقشي كه اجراي آن طي بيش از 
هشت دهه‌ي گذشته ) از سال 1918 ميلادي ( در تخصص دولت‌مردان باكو بوده 
است و حيدرعلي‌اوف از ماهرترين بازيگران اين صحنه در طول دوران دراز اقتدار 
خود بر جمهوري آذربايجان بود ) اين نوشته زماني به نگارش در آمد که هنوز حيدر 
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علي اوف زنده بود وبر ارکيه قدرت در جمهوري جعلي آذربايجان » اران تاريخي ‌« 
تيکه داشت . اگر چه امروز فرزندنش » الهام « با الهام از همان محافل و قدرت‌هاي 
بيگانه  و نيز ديگر دست آموختگان او در مکتب شارلاتانيسم سياسي ، همان راه 
رفته‌ي او را مي‌پيمايند و بنا بر عادت مالوف در چاکري و امربري از بيگانگان از 

هم سبقت مي‌گيرند ( .  
در فــرآيند اين تحـولات اسـت كه مـي‌بينيم تـحركات  تـجزيه ‌طـلبانه‌اي كه  
تـحت  عنوان » مساله‌ي آذربايجان « تا  پيـش از فروپاشي شوروي ، در محور 
ـ  باكو  محور»  به  به سرعت   ، آن  از  بعد  اينك   ، داشت  جريان  مسكو  باكو ـ 
آنكاراـ تل‌اويو « و » باكو ـ واشنگتن ـ تل‌اويو« منتقل شده است و اسراييل ، 

نقش محوري در فرآيند اين بازي خطرناك را ايفا مي‌کند . 
حمايت‌هاي  از  برخورداري  با  باكو  حكومت  اخير،  دهه  دو  طي  كه  آن  حاصل 
آشكار آمريكا تريكه و اسراييل بار ديگر فعاليت‌هاي سياسي و تبليغاتي گذشته 
ابعاد  با سازمان‌دهي جديد و در قالبي نو و  « را  آذربايجان  مساله‌ي  پيرامون » 

گسترده‌تر از سر گرفته است. به عنوان نمونه‌ي :  )4( 
آموزه‌هاي  با   » جدايي ‌خواه   « محافل  توجهي‌  قابل  تعداد  تشيكل   
و  اروپا  در   » آذربايجاني‌ها  انجمن   «  : نام  به  پان‌تريكست  افراطي 
آمركياست اعضاي اصلي و گردانندگان اين انجمن‌ها در درجه اول، 
ماموران ] حکومت [ اران قفقاز ) جمهوري آذربايجان( هستند و برخي 
از تركان تريكه و در هر كي از آن‌ها ، تني چند از ايرانيان ترك‌زبان 
هستند  وغلام‌يحيي  پيشه‌وري  عصر  تبليغات  تاثير  هنوزتحت  كه 

نيزحضور دارند .
به ظاهر اين انجمن‌ها ماموريت دارند كه در دنياي آشفته‌ي امروز ، 
كار انجام نشده‌ي پيشه‌وري را به ياري كمپاني‌هاي نفتي امركيايي 

به انجام برسانند. 

هم‌زمان با تشكيل و گسترش فعاليت انجمن‌هاي ياد شده در اروپا و آمريكا ، در 
ايران نيز با هدايت برخي محافل و فعالان شناخته شده و ناشناخته‌ي پان‌تريكست  
انجمن‌هاي مشابه‌اي به ويژه در سطح دانشگاه‌هاي كشور تاسيس گرديد و کار خود 



پان ترکیسم و وحدت ملی ایران 94

را با عضوگيري ازميان استادان و دانش‌جويان ترك‌زبان آغاز کر د. نتيجه آن که 
امروز در برخي از  دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالي در سراسر کشور به دليل 
انگشت شماري دانش‌جوي ترک‌زبان‌ ، چنين  اشتغال به تحصيل حتا تنها تعداد 
انجمن هايي تاسيس و يا مهم‌تر از آن ، اقدام به انتشار نشريات دانش‌جويي به 
زبان ترکي شده است . آن چه به راستي در لابلاي مطالب و مقالات اين نشريات 
جلب توجه مي‌کند ، ‌استفاده‌هاي فراوان از همان مضامين و مفاهيم شناخته شده‌ي 
كمونيست‌ ها و پان‌تريكست‌ ها در طرح مساله‌ي آذربايجان است كه در واقع القاء 
كننده‌ي شبهات تاريخي بسيار در ايراني بودن استان‌هاي آذربايجاني و ترك‌زبان 
ايران مي‌باشد . از جمله طرح و تبليغ اين ديدگاه‌ نادرست اين‌است كه : شمال و 
جنوب ارس در گذشته » يك واحد سياسي مستقل به نام كشور آذربايجان « را 
تشكيل مي‌داده است كه براي آخرين بار دردهه هاي آغازين قرن نوزدهم ميلادي 
و در جريان جنگ‌هاي ايران و روس با شمشير بي‌عدالتي به دو قسمت تقسيم و هر 
بخش آن سرنوشت جداگانه‌اي پيدا كرده‌اند .)5( ) پيوست شماره هشت  ( البته بايد گفت 

که اين گونه هياهوي تبليغاتي در یکی دو سال اخیر کمی فروکش کرده است .
  براي هماهنگي ميان تلاش‌هاي پراكنده‌ي تجزيه‌طلبانه‌ي انجمن هاي ياد شده ، در 
سال 1997 ميلادي )1376 خ‌( مجمعي به نام »‌كنگره جهاني آذربايجاني‌ها « در امريكا 
بنيان‌ گذاري شد . نخستين مجمع عمومي اين كنگره در ماه ژوين همان سال ) 1997 
م / 1376 خ ( در شهر لوس‌آنجلس آمرکيا برگزار گرديد . در اين مجمع نمايندگاني 
از سوي به اصطلاح انجمن‌هاي گوناگون آذربايجاني‌ ها در سراسر اروپا و امريكا 
وكانادا حضور يافته بودند . از ايران نيز دكتر جواد هيات پان‌تريكست سرشناس و 

صاحب امتياز نشريه تركي زبان وارليق در آن شركت كرده بود .)7(
در نشست لوس‌آنجلس ، دكتر ضيا صدر ) سيدضياالدين صدرالاشرافي ( به عنوان 
دبير كنگره ، دكتر عليرضا نظمي به عنوان دبير امور بين‌المللي ، اسماعيل جميلي 
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انتشارات و محمد فياض به عنوان خزانه‌دار  و عليرضا اردبيلي به عنوان مسئول 
انتخاب شدند .

جلسات نخستين كنگره جهاني آذربايجاني‌ها در لوس‌آنجلس با تشنجات فراوان 
ميان دو جناح » استقلال‌چي « ) استقلال‌طلب ( كه رسما از جدايي آذربايجان از 
ايران و الحاق آن به جمهوري آذربايجان دم مي‌زنند و » فدراليست‌ « كه طرفدار 
خودمختاري آذربايجان در چهارچوب سرزمين ايران هستند ، هم‌راه بود . گروه اول 
حتا اجازه افراشتن پرچم ايران را در اين كنگره ندادند و خواستار برافراشته شدن 

پرچم جمهوري آذربايجان در جلسات كنگره بودند .
كمابيش يك سال بعد ، دومين كنگره جهاني آذربايجاني‌ها در روزهاي شنبه 30 
واشنگتن  شهر  در   )1377 خرداد   10 و   9  (  1998 سال  مه  ماه   31 يك‌شنبه  و 
گشايش يافت . برگزاركنندگان اين كنگره در دعوتنامه‌ها تصريح كرده بودند كه 
» ‌هشتادمين سالگرد استقلال كشور آذربايجان « را جشن مي‌گيرند. به ياد آوريم 
كه هشتاد سال قبل از آن ، در بيست و هفتم ماه مه 1918 ) ششم خرداد 1297( 
قفقاز   اران  براي سرزمين  آذربايجان  نام  با جعل  پان‌تريكست‌هاي حزب مساوات 
دولت جمهوري آذربايجان را تحت حمايت مستقيم ارتش عثماني در شمال ارس 
تاسيس كردند كه تنها نزديك به دو سال دوام آورد و پس از آن اين جمهوري در 

زير سلطه كمونيست‌ها تا هفتاد سال بعد از هيچ گونه استقلالي برخوردار نبود .
براي دعوت‌شدگان به دومين كنگره جهاني آذربايجاني‌ها ،‌ دو دعوتنامه جداگانه ، 
يكي به زبان انگليسي و با امضاي دكتر علي‌ نظمي دبير امور بين‌آلملل نخستين 
كنگره جهاني آذربايجاني‌ها و ديگري به زبان‌هاي فارسي و انگليسي و با امضاي 
محمد فياض خزانه‌دار همان كنگره فرستاده شده بود . در متن فارسي دعوتنامه 

اخير، شعار » زنده باد آذربايجان متحد « و متن انگليسي آن عبارت : 
 Long Live Azerbaijan and Unity of Sarafly Azerbaijan



پان ترکیسم و وحدت ملی ایران 96

فياض  امضاي محمد  . دعـوتنامه‌اي كه  بود  نوشـته شده  پرده‌پوشي  بدون هيچ 
را داشت سر‌راست )مستقـيم ( از سـفارت جمهوري آذربايجان در واشنگتن براي 

مدعوين نمابر )‌فاكس‌( گرديده بود و بر صدر آن اين نوشته به چشم مي‌خورد : )8(
» از سفارت آذربايجان 84200004 – 202 ساعت 16/04 «

دكـتر ضـياءصـدر دبـير اولين كـنگره آذربـايجاني‌ها كه از جناح فدراليست‌ها است 
طي اطلاعيه‌اي ضمن تقبيح عمل دوستانش در ارسال دعوتنامه مذكور با همكاري 

سفارت جمهوري آذربايجان، اعلام كرد كه : )9(
گردهمايي آتي واشنگتن ] كنگره دوم [ به كلي فاقداعتبار حقوقي، 
اصولي واخلاقي است ... و جزدو دبير فوق‌الذكر ] نظمي و فياضي [ 
ديگردبيران كنگره آن را طردو به اصطلاح فرنگي » باكيت « كرده‌اند‌.

      وي سپس براي لاپوشاني نيت واقعي جناح خود كه در پي تجزيه‌ي 

آذربايجان از پكيره ايران به شيوه فرقه دموكرات پيشه‌وري است ، 
شعارسرمي‌دهدكه : )10( 

 ما كنگره‌هاي خودرا همواره درسايه نقشه ايران ودر زير پرچم سه 
رنگ آن برگزار كرده و خواهيم كرد . 

       براي آگاهي از نيت واقعي و شوم برگزاركنندگان كنگره مذكور،‌ در بخش‌هايي 
از گزارش » تقي مختار « مدير و سردبير نشريه » ايرانيان واشنگتن « كه تنها 
روزنامه‌نگار ايراني شركت‌كننده در دومين كنگره جهاني آذربايجاني‌ها در واشنگتن 

بود و خود نيز اهل آذربايجان است ،  در زير آورده مي‌شود :‌ )11(
محل برگزاري كنگره در» سالن كنتيانتال « در طبقه سوم ساختمان 
شهر  قلب  در  واقع  واشنگتن  جورج  دانشگاه  در  سنتر  ماروين 

واشنگتن بود ... 
      ... شركت‌كنندگان در كنگره علاوه بر » هدايت اروج‌اف « مشاور 
ريـيس جمـهوري آذربـايجان ] حـيدرعـلي‌اف [‌ در امور مليت‌ها، 
آن كشور  رييس جـمهوري  دفتر سياسي  « مديـر  » علي‌حسن‌اف 
، » حافظ جلال اوغلي ‌پـاشايف « سفير دولت جمهوري آذربايجان 
 « رييس حزب  بكي  ايلچي‌  معاون   ، علي‌كريم‌اف«   « واشنگتن،  در 
جبهه خلق « جمهوري آذربايجان ، » فرامرز مقصوداف « ريــيس 
آكــادمي علوم و نماينده پارلمــان آن كــشور ،‌ » فــخــرالدين 
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 ‌، واشــنگتــن  در  آذربايــجان  جــمهوري  كنسول   ،  » قربان‌اف 
» صابررستم‌خانلو « نويسنده و عضو شوراي نويسندگان آن كشور 
پارلمان  نمايندگان  و  علوم  آكادمي  اعضاي  از  نفر  بيست  حدود  و 
جمهوري آذربايجان بودند. علاوه بر اينان ، كي خانم امركيايي استاد 
 (  » فولر  گراهام   « نيز  و   » آلشتاد  آدري   « نام  به  هاروارد  دانشگاه 
هر دو متخصص » ترك‌شناسي « ( و نيز نمايندگان ايراني برخي از 
انجمن‌هاي گوناگون آذربايجاني‌ها، از ايالات مختلف امركيا، كانادا و 

كشورهاي اروپايي در كنگره حضور داشتند .
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دو نقشه حيرت‌انگيز
 

در اين نشست نيز : 12
مثل اغلب اجتماعات ديگر،‌ ميزهايي دركنار هم چيده شده و برخي   
نشريات ، كتاب‌ها، ويديوها ، نوارها و سي‌دي‌هاي موسيقي و غيره به 
حاضران فروخته مي‌شد. در روي نخستين ميز تعدادي كتاب تاريخي، 
ادبي، داستان و مجموعه‌هاي شعر به زبان تركي ارايه مي‌شد كه گر 
چه مسئول آن فرد ناشناسي بود، ولي وجود كي دسته كارت ويزيت » 
شركت كتاب جهان « ‌متعلق به دكتر حسن جوادي از واشنگتن ، گواهي 
مي‌داد كه حداقل اين مجموعه  از كتاب‌ها و نشريات توسط » شركت 
كتاب جهان « در كنگره ارايه شده  است . دكتر حسن جوادي كه علاوه 
بر فروش كتاب در كار نشر كتاب نيز فعاليت دارد ، ايراني است و در 
حال حاضر رييس بخش آذري راديو » صداي امركيا « می‌باشد . وي 
چند سال پيش براي احراز اين مقام از بركلي كاليفرنيا به واشنگتن نقل 

مكان كرد ... 13
هم‌چنين : 14

 علاوه بر ارايه كتاب‌هاي شعر و داستان ... كي كتاب نفيس و سراسر 
از  آذربايجان  جمهوري  رييس  حيدرعلي‌اف  ديدار  به  مربوط  رنگي 
ايالات متحده امركيا، در شمار ديگر نشرياتي بود كه در روي اين 
جلد  روي  مي‌شد.  عرضه  شركت‌كنندگان  به  رايگان  طور  به  ميزها 
كتاب مربوط به ديدار حيدرعلي‌اف از ايالات متحده ، ‌با تصويري از 
ملاقات وي با پرزيدنت كلينتون در كاخ سفيد تزيين شده ]بود[ و در 

پشت آن آرم‌هاي رنگي چهارشركت مهم نفتي : 

 Mobil ,Exxon ,Amoco ,Chevron  به عنوان حمايت‌كنندگان مالي كتاب به چاپ 
رسيده است .

   نقشه‌ي کيم : 13    
نسخه‌هاي  مجموعه،  اين  ميان  در  چيز  حيرت‌آورترين  همه  اين  با 
رنگي كي نقشه‌ي » آذربايجان مستقل « از ايران بود كه از سوي 
آذربايجان جبهه  واحد مستقل   (‌» آذربايجان مستقل  » جبهه متحد 
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سي ( چاپ شده و در آن از اردبيل و تبريز و اروميه در شمال غربي 
ايران،‌ تا قزوين، همدان, اراك در جوار تهران، به عنوان محدوده‌ي 
آذربايجان   « نقشه  اين  بر اساس  آذربايجان مشخص شده است. 
مستقل « خود داراي 9 » مركزيت مديريت «‌ )‌ استان ( خواهد بود كه 
به ترتيب عبارتند از : اراك، اردبيل، قزوين، همدان، مراغه، اروميه، 

ساووج، تبريز، زنجان. « ) نقشه شماره 1 ( 

     نقشه‌ي دوم : 15    
    نقشه حيرت‌انگيز ديگر ) كه فقط كي نسخه‌ي بزرگ از آن به 
متحد  و  » كشور مستقل   ) بود  پانل‌ها نصب شده  از  ديواره‌ي كيي 
آذربايجان « ) ادغام شده‌ي جمهوري آذربايجان و استان آذربايجان 
ايران ( ] يعني تمام مناطق يادشده‌ي بالا[ را نشان مي‌داد كه ظاهرا 
به  اســت  قرار  ايران  از  آذربايجان  اســتان  كامل  از جدايي  پس 

وجود آيد.) نقشه شماره 2 ( 

 جالب اين‌که : 16    
 روز شنبه در نخستين اجلاس كنگره، ابتدا پيام حيدرعلي‌اف رييس 
جمهوري آذربايجان، توسط هدايت اروج‌اف مشاور رييس جمهموري 
ايلچي ‌بكي  امور مليت‌ها قرائت شد. آن‌گاه علي‌كريم‌اف معاون  در 
پيام رييس » جبهه خلق « جمهوري آذربايجان را قرائت كرد. سپس 
فرامرز مقصوداف  رييس آكادمي علوم و نماينده‌ي پارلمان جمهوري 

آذربايجان به قرأت پيام آكادمي علوم آن كشور پرداخت.

 نخستين سخنران كنگره علي‌ حسن‌اف مدير دفتر سياسي رييسي 
نويسندگان،‌استادان  از  برخي  از وي  و پس  بود  آذربايجان  جمهوري 
جمهوري  پارلمان  نمايندگان   ، علوم  آكادمي  اعضاي   ، دانشگاه‌‌ها 
‌آذربايجان و نمايندگان انجمن‌هاي آذربايجاني، كيي پس از ديگري 
سخناني بيش‌تر در خصــوص » آذربايــجان كي پارچه «‌ ، » آذربايجان 
مستقل « ، » ظلم حكومت‌هاي فارس « ،  » شوونيسم فارس « و ... 

ايراد كردند . 

ايراني  اقدامات گستاخانه‌ي جمهوري آذربايجان در سازماندهي عناصر ضد       
پان‌تريكست و توطئه بر عليه تماميت ارضي ايران ، شايد به دليل عدم برخورد قاطع 
و مناسب دستگاه‌ ديپلماسي جمهوري اسلامي با آن ، رفته رفته ابعاد گسترده‌تري 
يافته است. چنان‌ که يكي ازآخرين اقدامات ضدايراني دولت بادكوبه در اين زمينه 
كه در اواخر اسفند ماه 1380 يعني درست تنها كمتر از سه ماه پيش از سفر رسمي 
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حيدرعلي‌اف ) اين سفر در اوايل خرداد ماه سال 1381 انجام شد ( به ايران صورت 
گرفت ، چاپ مطالبي با عنوان » سرزمين پدري « در يكي از كتاب‌هاي درسي 
بخش‌هاي  به  نسبت  آشكار  و  رسمي  طور  به  آن  در  كه  بود  كشور  آن  مدارس 
بزرگي از سرزمين ايران، ) يعني همان مناطق ياد شده درنقشه‌ كذايي » آذربايجان 
مستقل« ( ادعاهاي بي ‌پايه ارضي مطرح شده بود . هم‌چنين تصوير روي جلد 
كتاب مزبور نيز با نقشه كذايي ديگري كه همان نقشه » كشور مستقل و متحد 
آذربايجان« باشد چاپ شد . بنابر گزارش شبكه تلويزيوني اي ـ ان ـ اس جمهوري 
آذربايجان ،  چاپ نقشه و مطالب فوق با تصويب وزارت آموزش و پرورش آن كشور 

صورت گرفته است .)16( ) نقشه شماره3(
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پي‌نوشت‌هاي بخش ششم

1- در طول دوران حيات اتحاد جماهير شوروي ، شاعران و نويسندگان جمهوري آذربايجان به همراه تعدادي 
از شاعران وابسته به فرقه دموكرات كه به جممهوري آذربايجان گريخته بودند، در راستاي برنامه‌هاي سياسي 
اتحاد جماهير شوروي و حزب كمونيست جمهوري آذربايجان بر ضد تماميت ارضي  تبليغاتي دولت  دستگاه 
ايران ، به مرثيه‌سرايي‌هاي پر سوز و گداز از جدايي به اصطلاح آذربايجان جنوبي از مام وطن، يعني جمهوري 
آذربايجان پرداختند. اين مرثيه‌گونه‌هاي نظم و نثر به » ادبيات حسرت «‌ معروف است. درمقام پاسخ‌گويي به 
آن، بسياري از شاعران و نويسندگان ايران خواه آذربايجاني نيز در آثار خود، با ياد‌آوري حقوق تاريخي ايران در 
قفقاز ، خواستار استرداد سرزمين‌هاي اشغالي ايران از سلطه روس‌ها و اتحاد جماهير شوروي شدند.آثار اين دسته 

از شاعران و نويسندگان ميهن خواه آذربايجاني به » ادبيات فراق « نام بردار شده است .
  بسياري از اشعار تركي و نيز شماري از سروده هاي فارسي شادروان استاد شهريار ،  شاعر بزرگ ملي ايران 

داراي چنين مفاهمي از ايران‌ خواهي و رهايي سرزمين‌هاي ايراني از سلطه اجنبي است. 
2- تحولات شوروي از زبان آكادميسين بنيادف ـ گفت‌گوي يكهان با ضيا بنيادف عضو آكادمي علوم شوروي ـ 

روزنامه يكهان  شماره 13731 ـ سه‌شنبه 18 مهر 1368 
3 -  رويداد  11سپتامبر  ،  آغاز  اجراي برنامه » جغرافياي نفت « - دکتر هوشنگ طالع ـ ماهنامه ـ گزارش 

ـ  شماره 127 – مهر 1380
4- اران قفقاز درصدد بلع آذربايجان ـ ر 128 

5- صمد سرداري ‌نيا ـ سرزمين قره‌باغ ‌ـ مجله وارليق ـ شماره 1ـ ر76 
6- به عنوان نمونه؛با موافقت و مجوزمسؤلان وقت دانشگاه تهران،عصر روز14 اسفند ماه سال 1380 ) هم زمان 
با نوشتن اين يادداشت ( در تالار انديشه کوي دانشگاه، سيميناري به همين بهانه برگزار گرديدکه چند تن از پان 

ترکيست‌هاي به اصطلاح ترک شناس، از جمله دکتر مقصودلو در آن سخن گفتند .
به نظر مي‌رسد تلاش‌هاي برنامه‌ريزي شده ي سال‌هاي  اخير براي تبليغ و ترويج پنداربافي‌هاي بيمارگونه 
پان‌ترکيستي در ميان ايرانيان ترک زبان ، بخشي از برنامه کلان‌تري باشد که آمرکيا به ياري متحدان منطقه‌اي 
خود ، يعني دولت هاي ترکيه و جمهوري آذربايجان ، براي تجزيه رواني ملت ايران قبل از هر تهاجم نظامي 

احتمالي به ايران ، در پي اجراي آن بر آمده است . 
با توجه به شمارايرانيان ترک زبان و پراکندگي آنان در سراسر ايران، آسان است تا دانسته شودکه خطرگرايش به 
پندار نارواي پان ترکيسم  حتا ازسوي بخش کوچکي از اين جمعيت تاثيرگذار در جامعه ، تا چه اندازه اين موضوع 

براي وحدت ملي ايران مشکل ساز خواهد بود.  
7- اران قفقاز درصدد بلع آذربايجان  ـ ر 135 



پان ترکیسم و وحدت ملی ایران 102

گفتني است كه دكتر جواد هيئت طي سال‌هاي طولاني پيش از پيروزي انقلاب اسلامي ، رييس بخش جراحي 
و سپس رييس بيمارستان شهرباني بود و چنان كه خود معترف است روابط بسيار نزديك با مقامات درجه اول 
شهرباني از جمله با رييسان كل آن مانند : تيمسار مبصر و ديگران داشت / پشت ديوار حاشا يا در منظر همگان 

‌ـ مقاله جواد هيئت ‌ـ يكهان هوايي ـ شماره 1067 ‌ـ 6 بهمن 1372 ـ ص 15 / 
وي در دوران رياست بيمارستان شهرباني با همسر يكي از افسران بستري در بيمارستان كه به عيادت شوهر 
بيمارش مي‌آمد رابطه نامشروع برقرار كرد. اقدامات افسر ياد شده در دفاع از حيثيتش به دليل نفوذ دكتر جواد 
هيئت در دستگاه‌هاي انتظامي و امنيتي وقت به نتيجه نرسيد و منجر به خودكشي آن افسر گرديد . آن زن كه 
اهل شيراز است اكنون همسر جواد هيئت مي‌باشد. / به نقل از چند تن از افسران و پزشكان متعهد،‌ آزاده و 

وطن‌پرست بيمارستان شهرباني سابق ونيز يكي از بستگان آن زن که از آشنايان نويسنده مي باشد . 
خاندان هيئت در زمره‌ي خاندان‌هاي ماسونيك ايران مي‌باشد. برابر اسناد موجود حداقل پنج تن از اعضاي اين 
خاندان عضو لژهاي فراماسونري هستند. بدين ترتيب : 1 ـ جواد هيئت عضو لژ تهران 2 ـ ضياء‌الدين هيئت 
عضو لژ تهران 3 ـ تقي هيئت عضو لژ هخامنش 4 ـ مصطفي هيئت عضو لژ هخامنش 5 ـ باقر هيئت عضو لژ 
جويندگان كمال به شماره 101 / كتاب » تشكيلات فراماسونري در ايران « حسين مير ـ انتشارات علمي ـ سال 
1370 ـ ص 335 و 346 ـ 351 ـ 296 ( . لازم به ذكر است بخش عمده اسناد اين كتاب را شهيد شاه‌آبادي 

پيش از عزيمت به جبهه در اختيار مولف قرار داده بود.
اكثر اعضاي لژ فراماسونري ايران كه با پيروزي انقلاب به خارج از كشور گريخته بودند، به تدريخ به سازماندهي 
مجدد فعاليت‌هاي خود پرداختند. مهندس باقر هيئت به همراه پدرزنش هوشنگ ظلي  فراماسون سرشناس از 
سال 1366 در كنار فراماسون‌هاي نام آشنايي چون حـــسن آذين ‌فر، دبير لژهاي مولوي ، حافظ و هاتف و 
حسن دفتريان كه به عنوان » استاد اعظم لژهاي ايران «‌ جانشين جعفر شريف امامي شده است، وظيفه اصلي 

تشكيل لژ بزرگ ايران را بر عهده گرفت. 
امروز نقش فراماسون‌ها در سازماندهي گروه‌هاي خارج نشين از جمله سلطنت‌ طلبان و طيفي از روشن‌ فكران 
مذهبي تجديد نظر طلب و نيز در برنامه‌ريز ي و جريان‌سازي براي نفوذ و استحاله فرهنگي و سياسي در داخل 

كشور بر كسي پوشيده نيست .
جالب است بدانيم كه درسال 1374 از سوي سفارت جمهوري اسلامي ايران در باكو ، مراسم بزرگ داشتي به 
مناسبت هفتادمين سال تولد دكتر جواد هيئت برگزار گرديد. به نوشته روزنامه ايران، برگزاري اين مراسم به 
درخواست مستقيم حيدرعلي‌اف  رييس جمهوري آذربايجان صورت گرفته بود. ) روزنامه ايران ـ سال اول ـ 

شماره 210 ـ ص آخر، ستون ديگه چه خبر ـ شنبه 29 مهر ماه 1374 (
8- اران قفقاز درصدد بلع آذربايجان ـ رر 129 ـ 128

9 و 10 - ضياءصدر ـ اطلاعيه ـ نشريه روزگار نو ـ ر 105 ـ اردي‌بهشت ماه 1377 ـ پاريس
11- دكتر حسن جوادي كتابي به نام » آذربايجان و زبان آن ، اوضاع و مشكلات تركي آذري در ايران « نوشته 
و آن را در سال 1367 در آمريكا به چاپ رسانيده است. وي در اين كتاب با پيروي تام و تمام از شيوه‌ي تاريخ 
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‌نگاري كمونيست‌ ها و پان ‌تريكست‌ ها در باژگونه جلوه دادن واقعيت‌هاي تاريخي ،» سرزمين اران و آذربايجان 
را يك كشور و يك واحد سياسي مستقل « دانسته كه در جريان جنگ‌هاي ايران و روس ، بخش جنوبي آن به 
زير سلطه ايران رفته است . او هم‌چنين ضمن تاختن به » شوونيزم زباني و سياسي فارس‌ها «، خواستار نگارش 
زبان تركي با الفباي سريليك كه در جمهوري آذربايجان از زمان استالين تا چند سال پس از فروپاشي شوروي 
مورد استفاده بوده است، به جاي رسم و الخط فارسي  در آذربايجان شده است . اکنون در جمهوري آذربايجان 

براي هماهنگي بيشتر با ترکيه ، ازخط لاتين مورد استفاده در ترکيه ، استفاده مي شود . 
12 ، 13 ، 14 ، 15- تقي مختار ـ نشريه ايرانيان واشنگتن ـ سال دوم ـ شماره 40 ـ 22 خرداد 1377 / 12 ژوئن  

1998  مجله ايران‌شناسي، سال دهم ـ رر 138 ـ 137 ـ 136 
16- ديپلماسي دوگانه جمهوري آذربايجان ـ روزنامه بنيان ـ شماره 39 ـ ص 3 ـ يكشنبه 25 فروردين 1381 
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پيوست شماره يک 

     ضياء گوک آلب ، از مهمترين  نظريه پردازان پان ترکيسم  که او را  پدر معنوي 
پان‌ترکيسم  مي‌نامند ؛ شيوه ي تحـقق ايـديولوژي پان‌ترکيسـم را در کـتاب خود به  
نام‌» اصـول ترک گرايي« ) تورک چولوقون اساس لري ( به اين صورت بيان مي‌کند : 

 استحاله  و حتي بيرون راندن  اقوام غير ترک از ترکيه و کشور هايي 
که عناصر غير ترک در آن هاسکنا دارند، شرايط عمده براي ايجاد 
بسياري صورت  اقدامات  زمينه  اين  در  البته   . است  ترکي  فرهنگ 
گرفته است . اکنون نيز ادامه دارد و آن چه صورت مي پذيرد اندک 

هم نيست . 
محدوده ي  از  ترک  غير  اقوام  راندن  بيرون  پيرامون  آلب  گوک  ضياء  نظريه       
 ، يونانيان   ، ارامنه  نتيجه اش نسل کشي و قتل عام  گسترده   ، امپراتوري عثماني 
کرد ها ، آسوريان و ديگر ملل  زير ستم اين امپراتوري بود که اوج آن در سال هاي 
ميان 1915 تا 1916 ميلادي رخ داده است  ) نگاه کنيد به : عنايت الله رضا  - دايره 

المعارف اسلامي ( . 

نسل کشي  ارامنه  : 
      ميان سال هاي 1915 تا 1916 ميلادي )1295 ـ 1294 خ ( کمابيش 1/5 ميليون 
نفر از ارمنيان ساکن امپراتوري عثماني در جريان کي تصفيه نژادي بسيار خونين از 
سوي نيروي‌هاي پان‌ترکيست که قدرت را در قالب حزب اتحاد و ترقي  در امپراتوري 
عثماني در دست داشتند  و با دخالت مستقيم  انورپاشا  از رهبران اين حزب ، قتل‌عام 
شدند و کمابيش 600 هزارتن ديگر از ارمنيان در کوچ اجباري و فرار از برابر دژخيمان 

پان‌ترکيست به کشور‌هاي همسايه و گروهي نيز به اروپا پناهنده شدند . 
چنان که گفته شد اوج اين کشتار هاي دستجمعي وقتل عام ها ميان سال هاي 1915 
تا 1916 بود ؛ ولي پيش از اين  يعني سال هاي آغازين  برروي کار آمدن حزب اتحاد 

و ترقي و پان ترکيست ها در عثماني ، اين تصفيه نژادي آغاز گشته بود .
 بنابر آمار ، شمار قتل‌عام  شدگان ارمني  درسال هاي ياد شده بالا،  حدود نيمي از 

جمعيت  اين ملت را شامل مي شده است . 
   عنايت الله رضا – دانشنامه بزرگ اسلامي –  جلد 7 -  » ارمنستان « - ر 696 – 

چاپ اول –1375- تهران 
 Richard G. Hovannisian,The Armenian People from Ancient to Modern
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Times , volume 2 , ISBN:1-4039-6422-x ,page 271

نسل کشي يونانيان :
دستور قتل عام يونانيان  نيز به مانند ارمنيان بر پايه و اساس آموزه هاي نژاد پرستانه  
پان‌ترکيستي  امثال ضياء گوک آلب در طول جنگ اول جهاني  و پس از آن در 
دستور کار سران حزب اتحاد و ترقي و سپس کماليست‌ها قرار گرفت و به مورد اجرا 
گذاشته شد . بنا بر نظر پژهندگان سير پان‌ترکيسم و نيز گزارش‌هاي ديپلمات‌هاي 
خارجي مقيم ترکيه از جمله، جورج دابليو رندل از وزارت خارجه  انگلستان ، در اين 
قتل عام ها ، چند صد هزار تن از يوناني تباران قتل عام  شدند  و حتا بسياري از 
ايشان پس از آتش بس ميان يونان و ترکيه، در معرص اين قتل عام ها قرار گرفتند .

 Assyrian International News Agency, International Genocide Schol ars Association
  Officially Recognizes Assyrian, Greek Genocides, Retrieved on 2007-12-15
  Foreign Office Memorandum by Mr. G.W. Rendel on Turkish Massacres and
 Persecutions of Minorities since the Armistice) 20 March 1922)
 ·  R. J. Rummel. “Statistics of Democide”. Chapter 5, Statistics Of Turkey’s Democide
Estimates, Calculations, And Sources. http://www.hawaii.edu/powerkills/SOD.CHAP5.
HTM. Retrieved 2006-10-04.

نسل کشي آسوريان :
       آسوريان نيز چون ارمنيان ، کردان ، يونانيان و ديگر اقوام و ملت هاي تحت ستم  
امپراتوري عثماني ) که از باستان زمان در سرزمين هاي نياخاکي خود بود وباش داشتند 
واينک تنها چند قرن بود که در متصرفات عثماني قرار گرفته بود ( از دم تيغ بيداد و 
خون ريز پان ترکيست هاي نژادگرا گذشتند و درجريان  کي نسل‌کشي گسترده ، قتل 
عام گرديدند . گروه هاي بزرگي ازآسوريان در فرار از اين قتل عام نژادي به کشورهاي 

همسايه به ويژه ايران پناه بردند و شمارکمتري هم به کشورهاي اروپايي رفتند .
         بنابر اسناد و شواهد موجود در جريان اين نسل کشي ، بيش از 275 هزار آسوري 

به دست ترکان گشته شدند . 
 Samuel Totten, Paul Robert Bartrop, Steven L. Jacobs, «Dictionary of Genocide»,Greenwood

Publishing Group, 2008. pp 25-26
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قتل عام و نسل‌کشي کرد‌ها :
برپايه گزارش مجله تحقيقات نسل کشي ، برنامه تدوين شده اي از سوي ترکان جوان 
براي تغيير هويت کردها ، اخراج آن‌ها از سرزمين‌هاي اجدادي و جا به جايي آنان و 

بخش کردن آنان به گروه‌هاي کوچک و پراکنده از هم به مورد اجرا گذاشته شد .
    در اجراي اين سياست تبعيض نژادي و قومي ، کرد ها مجبور به جا به جايي  و 
کوچ و پياده روي هاي مرگبار براي ترک سرزمين هاي اجدادي خود گرديدند . چنان 
که تنها در درازاي جنگ اول جهاني ، ترکان جوان بيش از 700 هزار تن از کرد ها را 
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پيوست شماره دو
تور و تورک ، توران و توکان  

با توجه به زندگي چادرنشيني و کوچ‌گري ، رفته رفته ميان برخي از تورانيان و اقوام  
اورال ـ و ـ آلتايي مانند غزها و قپچاق‌ها روابطي برپا گرديد که بر روي احوال  دو 

گروه ، تاثير گذارد .
در اثر اين آميزش ، زبان دو گروه يعني تورانيان و مردمان اورال ـ و ـ آلتايي در هم 
آميخته ‌شد . بدين‌سان ، مي‌توان زبان » تورَكي« را زبان مردمان توراني ايراني‌نژاد با 

آميختگي با زبان مردمان اورال ـ و ـ آلتايي دانست .
آن‌چه كه امروز از آن به عنوان زبان تورَكي نام برده مي‌شود. داراي ساختار دستوري 
توراني ) ايراني‌ ( است كه با ساختار دستوري زبان‌هاي كهن و باستاني ايـران‏ هم‌سان 
است . در اين زبان ، افعال و پاره‌اي قيود و نيز واژگان زبان‌هاي اورال ـ و ـ آلتايي وارد 
شده است. در نتيجه مي‌توان گفت كه زبان تورَكي ، آميزه‌اي است از زبان توراني و 

زبان‌هاي اورال ـ و ـ آلتايي . 
نخستين واژه ‌اي که در شکل‌گيري  هر زبان  به کار گرفته مي‌شود  ، ضمير اول 
شخص مفرد است که در توراني نيز مانند ايراني ، واژه‌ي » من «  است که در اين 
آميزش ، به زبان تورَکي ، راه يافته است و به همين گونه  ضمير سوم شخص مفرد ) 
او (  و با  افزودن ) لار ، علامت جمع ( ، ضمير سوم شخص جمع از توراني‌) همانند 

ايراني (  در تورَکي به کار گرفته مي‌شود و ... 

براي آگاهي بيش‌تر ، نگ : 
محمدعلي  دکتر  ـ  تورانيان  و  ايرانيان  مشترک  تبار  در  پژوهشي   

سجاديه ـ بنياد نيشابور ـ تهران 1368.
چنان كه گفته شد ، ساختار دستوري زبان مزبور نيز  ساختار دستوري زبان‌هاي 
ايراني را دارد . مانند : ايراني كهن و باستان و نيز زبان‌هاي وابسته ، مانند : لاتين، 

آلماني ، روسي و ...
بدين‌سان ، مي‌توان گفت که آن چه امروز از آن به نام زبان » تورَکي « نام برده 
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مي‌شود، زبان توراني نقش اصلي را دارد و يا به گفته‌ي ديگر : زبان » تورَکي « کيي 
از زيرشاخه‌هاي زبان فارسي است .

بايد دانست ، تغيير تلفظ » تور « به » تورَک « اخير است و اين تلفظ براي  البته 
نخستين بار در ميان بن‌نبشت‌هاي چيني ديده شده است .  

در اسناد چيني ، به » تورَک « به گونه‌ي » تو ـ کيو « اشاره شده است که همان 
تورَک است . زيرا در زبان چيني ، واگ ) حرف ( » ر « وجود ندارد . گاه چيني‌ها 
» ر « را به گونه‌ي » ل « تلفظ مي‌کنند . گاه نيز واگ » ر « را به کلي حذف مي‌کنند 

. از اين روست که واژه‌ي تورَکان را به گونه‌ي » تو ـ کيو « ، ضبط کرده‌اند .
مسلمانان پس از سلطه بر ايران ، مردمان خوارزم و فرارود را » تورَک « ناميدند که 

رفته رفته اين واژه به گونه‌ي » ترک « درآمد .
در سال 204 پ م ) 825 پ ه‍ (چيني‌ها براي جلوگيري از نفوذ و هجوم اقوام اورال ـ و 
ـ آلتايي ، كار ساختمان ديوار چين را به پايان بردند. درازاي ديوار چين دو هزار يكلومتر 
بود كه با انشعاب‌ها و پيچ‌ و خم‌ها ، به 3200 يكلومتر مي‌رسيد. بلنداي اين ديوار 6 تا 
15 متر و ستبراي آن 4 تا 7 متر است. با كشيدن اين ديوار ، چين از مغولستان جدا شد .

اما نخستين ديوار پدآفندي را ايرانيان کمابيش در سال‌هاي 1600 پيــش از ميلاد 
مسيح ) 2200 پ ه‍  ( برابر تورانيان برپا کردند :1

در زمان گشتاسب ، پسرش اسفنديار در آن سوي سمرقند در مقابل 
ترک ) تور ( ديواري ساخت که بيست فرسنگ ، درازاي آن بود .

پيش از ساختنِ ديوار چين : 2
از  ، به چين مي‌ريخت. پس  آلتايي  سرريز اويماق‌هاي اورال ـ و ـ 
كشيده شدن اين ديوار ، بيش‌تر ايلات و طوايف مختلفِ ساكن در 
مغولستان و دشت‌هاي همسايه، به مغرب روي آوردند و پس از پيدا 
كردن گذرگاه‌هاي رشته‌كوه‌هاي آلتايي و تيان‌شان، به خاك آرياويچ 

= پاردريا = ورارود= ماورالنهر ، سرازير شدند .

در آغاز ، ايرانيان كوشيدند تا به شيوه‌ي دوران گشتاسب و سپس چينيان ، از هجوم 
ايلات مغول و تورَك زبان به درون ايران‌شهر جلوگيري كنند. از اين رو :3

و  ايران‌شهر  ، ميان  ، ديواري آن سوي سير دريا  فيروزبن يزدجرد 
سرزمين ترك ساخت. 

چنان كه گفته شد بر اثر ساختِ ديوار چين ، فشار اقوام و ايـلات 
اورال ـ و ـ آلتايي به سوي باختر افزايش يافت و در اين فرآيند ، 
رفته رفته آنان از سده‌ي ششم ميلادي يا اواخر دوره‌ي ساسانيان ، 
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به درون ايران‌شهر نفوذ كردند. فروپاشي دولت ساسانيان و اسلام 
آوردن ايلات و قبايل تورَك ، غُز و قبچاق ، باعث شد كه آن‌ها بيش‌تر 
و بيش‌تر ، در فرارود نفوذ كردند و سرانجام موفق شدند كه از سده‌ي 
چهارم هجري حكومت‌هايي در آن نواحي پديد آورند و ... بدين‌سان 

رفته رفته در آن نواحي ، زبان تورَكي رواج يافت. از اين رو :‌ 4

چنين گماني پديد آمد كه گـويا تـورانيان ، تـرك ] غز و قبچاق [ 
بوده‌اند .

تا اين پندار به ميان نوشته‌هاي   نزديكي نام » تـور « و » تورك « باعث شد 
برخي از تاريخ‌نگاران و بوم‌نگاران ) جغرافيادانان ( دوران اسلامي نيز راه يافت. در 
اين ميان ، مسعودي كه در دورانِ بر پايي نخستين حكومت‌هاي » تورَك‌زبان « 
در فرارود مي‌زيسته‌، با فراست بسيار و به نکيي اين مساله را دريافته است. وي 

مي‌نويسد ‌:5 
مولد افراسياب به ديار ترك بود و آن خطا كه مولفان كتب تاريخ و 

غير تاريخ كرده و او را ترك پنداشته‌اند ، از همين‌جا آمده است .

طبري در رابطه با پايانِ كارِ ساسانيان و كشته شدنِ يزدگردِ سوم در مرو به دستور 
و تحريك ماهوي سوري ، فرماندار منطقه مي‌نويسد :6 

ملــكي بود ، نــام او ماهــوي و خراسان همه او داشت از پيش 
]‌سيحون‌[  جيحون  طرف  آن  و  ]‌سيحون‌[  جيحون  كنار  تا  يزدجرد 

خـاقـان داشت ، ملك‌تـرك .

البته مـي‌دانيم كـه زايش‌گاه افـراسياب ، سرزمين‌هاي توراني‌نشين بود كه بعدها 
در اثر آميزش توراني‌ها با اقوام اورال ـ و ـ آلتايي ، عنصر ترك‌زبان و سرزمين‌هاي 

ترك‌ نشين پديد آمد .
در  هنوز   ، ميلادي  هفتم  سده‌ي  در  يعني  ايران  بر  تازيان  يورش  دم  سپيده  در 
كاشــغر )‌سين‌کيانگ کنوني در خاک جمهوري خلق چين ( و كوچا و ديگر جاهاي 

منطقه ، به زبان‌هايي از خانواده‌ي ايراني گفت‌وگو مي‌شد که هنوز هم مي‌شود :7
در قرن هفتم ميلادي ‏ ، لهـجه‌هاي هند و اروپـايي ] ايراني‌ ـ توراني[ 
در كاشغر و كوچا و بلاشك در كاشغر تكلم مي‌شده ، ما را به اين 
فكر مي‌اندازد كه ساكنان واحه‌ي تاريم يا لااقل بعضي از آن‌ها ، به 
خانواده هند و اروپايي ] ايراني [ متعلق بود. زبان كوچي ، آن‌چنان 
كه در قرن هفتم ]ميلادي[ وجود داشته و به ما رسيده ، شباهت‌ها و 
رابطه‌هايي با زبان هند و ايراني ] زبان‌هاي ايراني [ و هيتي و زبان 

ارمني و اسلاو دارد.
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اما هميشه سرزمين فرارود يا پارارود ، سرزمين ايراني‌نشين بود و مرزهاي ايران 
شهر با سرزمينِ تركان ، هميشه مشخــص بود. بدان‌گونه كه سرزمين تركان در 

آن سوي دريا )‌سير دريا يا سيحون ( قرار داشت.

الف ـ مرزهاي تركستان در سال 322 هجري قمري )313خورشيدي(
ابواسحاق ابراهيم محمد‌الفارسي الاصطخري كه در سال 322 قمري درگذشته ، در 

كتاب ممالك و مسالك در » ذكر ديار ماورالنهر « مي‌نويسد : 8
جانب شرقي ماورالنهر ، راشت و مامر و حدود ختل از حد زمين هندوستان ، بريك 

خط است. 
جانب غربي ]ماورالنهر[ ، ولايت غزنه و حد طراز برتقويس بازگردد 
تا فاراب و بيسكند و سغد سمرقند و نواحي بخارا تا خوارزم و كنار 
دريا و جانب شمالي ]ماورالنهر[ ، حدود تركستان تا حد فرغانه و طراز 
برخط راست به حكم آن كه ختل بر جرياب است و جانب جنوبي، از 
جيحون نخست از بدخشان درآيد تا درياي خوارزم ، برخطي مستقيم 
و ختل را در شمار ماورالنهر نهاديم زيرا كه ختل ميان رود جرياب و 

وخش آب افتاده است .

وي در جاي ديگر مي‌نويسد :9 
... هيچ دارالحرب ، صعب‌تر و دشوارتر از تركستان نيست و خوارزم 

ثغراسلام در پيش‌ تركستان و همه‌ي ماورالنهر ، ثغر است .

ب ـ مرزهاي تركستان در سال 372 هجري قمري )361خورشيدي(
صاحب كتاب حدود العالم من‌المشرق و المغرب‌كه تاليف آن در سال372 ق ) 361 
خورشيدي ( به پايان رفته است ، مرزهاي ايران شهر و سرزمين اقوام ترك‌زبان را 
به روشني نشان مي‌دهد. در فصل » سخن اندر ناحيت ماورالنهر و شهرهاي وي« 

مي‌خوانيم :10
و اين نـاحيتي است عظيـم و آبـادان و بسيار نعمت و درِ ] دروازده‌ي[

تركستان و جاي بازرگانان .

 درباره‌ي فرغانه مي‌نويسد :11 
ناحيتي است آبادان و بزرگ با نعمت‌هاي بسيار و اندروي كوه بسيار 

و دشت و شهرها و آب‌هاي روان و درِ ]دروازده‌ي[ تركستان است.
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و درباره‌ي اسپيجاب مي‌نويسد :12 
تركان  ]يعني  كافران  و  مسلمانان  حـد  سـر  بـر  است  نـاحيتي 
شمني[ ، جايي بزرگ است و آبادان و بر‌سرحد تركستان و هر‌چيز 

از همه‌ تركستان‌خيزد ، آن‌جا افتد .

 در دوران‌هاي بسيار پيش‌تر نيز اسپيجاب ، مرز ايران و توران بود . در شاه‌نامه در 
لشگرکشي رستم به توران مي‌خوانيم :

سپهــبد فـرامرز ، بــد پيش رو /   هـمي رفت ، تا مرز تــوران رسيد
ورازاد ، شــاه سپيــجــاب بـود /  کــه فـرزند او بود و ، سالار نو
که از ديدگه ، ديده بانش ، بديد /  مــيان گــوان ، دُر خوشاب بود

و درباره‌ي كاژ ]كات[ مركز خوارزم مي‌نويسد :13 
و كاژ قصبه خوارزم است و درِ ]دروازده‌ي[ تركستان غوز ]غُز[ است 

و بارگاه تركان و تركستان و ماورالنهر و خزران. 
و درباره‌ي گرگانج مي‌نويسد :14

گرگانج شهري است كه اندر قديم ملك خوارزم شاه ‌بودي و اكنون 
)372 قمري( پادشايش جداست و پادشاه او را امير گرگانج خوانند 

و شهري است با خواسته بسيار و درِ ]دروازده‌ي[ تركستان است.

پ ـ مرزهاي تركستان در سال 621 هجري قمري )603خورشيدي(
ياقوت در معجم البلدان كه تاليف آن در سال 621 ق ) 603 خورشيدي ( مي‌باشد ، 
زير واژه‌ي تركستان مي‌نويسد : اسم جامع لجميع بلاداترك ] اسم عام براي همه‌ي 

سرزمين‌هاي ترك‌نشين [ . ياقوت در شرح بلادِ تغرغز مي‌نويسد :15 
و  بذكش  و  جفروبجناك  و  تغرغز   ] قرقيز   [  ، بلادترك  وسيع‌ترين 
ملك  از   ، ايشان  و حدود  اند   ] قرقيز   [ و خرخيز  و خفشان  اذكش 

مسلمان‌نشين فارياب است.
و در شرح نام جغرافياي يفيديه مي‌نويسد :16

نواحي  از  و‌جند  است  وجند  ميان‌خوارزم  و شهركي  ديه   ، يفيديه  و 
تركستان است .

 و در وصف جند مي‌نويسد : 17
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 شهر بزرگي در بلاد تركستان است كه ميان آن و خوارزم ، ده روز 
راه است و بلاد ترك را از ماورالنهر نزدكي‌ به سير ‌دريا مي‌گيرند . 

و درباره‌ي ختن مي‌نويسد :18
 شهر و ولايتي است ، پايين تر از كاشغر و آن طرف بوزكند كه جز 

بلاد تركستان به شمار است.

و درباره شلجيك مي‌نويسد :19 
شهري از ناحيه‌ي طراز ، از حدود تركستان بركناره‌ي سيحون است. 

و در باره‌ي كاسان مي‌نويسد :20 
رود  طرف  آن   ، تركستان  بلاد  اول  در  است  بزرگي  شهر  كاسان 
سيحون [ سيردريا] و آن طرف شاش [چاچ] و قلعه‌ي حصيني دارد و 

بيابان اخسكيث بر دروازه‌ي آن است. 

و درباره كاشغر مي‌نويسد :21 
 ، آن  نواحي  و  از سمرقند   ، آن  اطراف  با دهكده‌هايي  شهري است 

بدان جا راه است و در ميانه‌ي بلادتركستان است. 
با توجه به آن چه که آورده شد ، در مي‌يابيم كه :22

خاك  خود  براي   ، شده‌اند  شناخته  تركان  نام  به  كه  مردماني 
جداگانه‌اي داشته‌اند و مولد و منشا و مسقط الراس ايشان ، خارج 

سرزمين ايراني‌نشين پاردريا = ورارود = )ماورالنهر( بوده است.
حدود   ، ممالك  و  مسالك  كتاب‌هاي  نوشته‌ي  گرفتن  نظر  در  با 
العالم و معجم البلدان كه فاصله‌ي زماني آن‌ها كمابيش 300 سال 
است ) و مهم اين كه ياقوت در زماني كه چنگيز در ايران به قتل و 
گردآوري  را  ايران  مورد  در  مطالب جغرافيايي   ، بود  غارت سرگرم 
كرده است( به اين نتيجه مي‌رسيم كه مي‌توان حدود شرقي زمين 
ترك‌زبانان و سامان جنوبي خاك ترك‌ نشين را در شمال ايران بزرگ 

، بدين‌ترتيب خلاصه كرد :23
تركان در شرق خاك آريانشين ] ايراني نشين [ ، در اين نقاط زندگي 

مي‌كردند: 
قزل‌سو  كنار  و  سين‌يكانگ(   =( چين  تركستان  در  تكله  صحراي 
)=كاشغردريا( و كناره‌هاي رود تارم )= ياركند دريا( و كنار درياچه‌ي 

ايسيگ‌گول در شمال ايران بزرگ. 
صرف‌نظر از سرحدات ساختگي امروز ، تركان در دو طرف رودخانه‌ي 
»چو« و درياچه‌ي بالخاش و » قراگول« و شمال درياچه‌ي خوارزم 

)آرال( و شمال شبه جزيره منقشلاق... ساكن بوده‌اند .
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تيره‌هاي  و  و طوايف  ايالات  كه  است  كمربندي  اين خط  در شمال 
مختلف ترك )اورال ـ و ـ آلتايي( ، مي‌زيسته‌اند .24

كوتاه‌سخن آن كه :25
ترك خوانده شدن تورانيان و تركستان ناميده شدن سرزمين توران 
كه در متن‌هاي فارسي و عربي و از آن جمله در شاه‌نامه راه يافته 
ترك  اقوام  مهاجرت  اثر  بر  كه  است  تاريخي  اشتباه  كي  حاصل   ،
از روزگار   ، باستاني توران  به سرزمين  ميانه  [ ‌تبار آسياي  ] تورَک 

اشكانيان به بعد ، پيش آمده است .
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پيوست شماره‌ي سه
عهدنامه گلستان

دستگاه‌  عالي‌  امپراتوري‌  و  جاه‌  جم‌  پادشاه‌  رايت‌،  خورشيد  قدرت‌،  قضا  اعليحضرت‌ 
ممالک‌ بالاستقلال‌ کل‌ممالک‌ ايمپريه‌ روسيه‌ و اعليحضرت‌ قدر قدرت‌ کيوان‌ رفعت‌ 
پادشاه‌ اعظم‌ سليمان‌ جاه‌ ممالک‌ بالاستحقاق‌ممالک‌ شاهانه‌ ايران‌ به‌ ملاحظه‌ کمال‌ 
مهرباني‌ و اشقاق‌ عليتين‌ که‌ در ماده‌ اهالي‌ و رعاياي‌ متعلقين‌ دارند رفع‌و دفع‌ عداوت‌ و 
دشمني‌ که‌ برعکس‌ رأي‌ شوکت‌ آراي‌ ايشان‌ است‌ طالب‌ و به‌ استقرار مراتب‌ مصالحه‌ 
ميمونه‌ ودوستي‌ جواريت‌ سابقه‌ مؤکده‌ را در بين‌الطرفين‌ راغب‌ مي‌باشند به‌ احسن‌الوجه‌ 
رأي‌ عليتين‌ قرار گرفته‌ و درانجام‌ اين‌ امور نکي‌ و مصوبه‌ از طرف‌ اعليحضرت‌ قدر 
قدرت‌ پادشاه‌ اعظم‌ ممالک‌ روسيه‌ به‌ عاليجاه‌ معلي‌جايگاه‌ جنرال‌ ليوتنان‌ سپهسالار 
روسيه‌ و مدير عساکر ساکنين‌ جوانب‌ قفقازيه‌ و گرجستان‌ و ناظم‌ امور ومصالح‌ شهريه‌ 
ولايات‌ غروزيا و گرجستان‌ و قفقازيه‌ و حاجي‌ ترخان‌ و کارهاي‌ تمامي‌ ثغور و سرحدات‌ 
الکساندر  بحر خزر صاحب‌ حمايل‌  فرماي‌ عساکر سفاين‌  امر  اين‌حدودات‌ و سامان‌، 
اولين‌آناي‌ مرتبه‌دار رابع‌ عسکريه‌ مقتدره‌ حضرت‌ گيورکي‌  نويسکي‌ و حمايل‌ مرتبه‌ 
صاحب‌ نشان‌ و شمشير طلاالمرقوم‌ به‌ جهت‌ رشادت‌ وبهادري‌ نکيولاي‌ ريتشچوف‌ 
اختيار کلي‌ اعطا شده‌ و اعليحضرت‌ قدر قدرت‌ والارتبت‌ پادشاه‌ اعظم‌ مالک‌ کل‌ممالک‌ 
ايران‌ هم‌ عاليجاه‌، معلي‌ جايگاه‌ ايلچي‌ بزرگ‌ دولت‌ ايران‌ که‌ مأمور دولتين‌ روس‌ و 
انگليس‌ بوده‌اندعمده‌الامراء والاعيان‌ مقرب‌ درگاه‌ ذيشان‌ و محرم‌ اسرار نهان‌ و مشير 
اکثر امور دولت‌ عليه‌ ايران‌ و از خانواده‌دودمان‌ وزارت‌ و از امراي‌ واقفان‌ حضور در مرتبه‌ 
دوم‌ آن‌، صاحب‌ شوکت‌ عطاياي‌ خاص‌ پادشاه خود ازخنجر و شمشير و کارد مرصع‌ 
و استعمال‌ ملبوس‌ ترمه‌ و اسب‌ مرصع‌ يراق‌ ميرزاابوالحسن‌ خان‌ را در اين‌ کارمختار 
بالکل‌ نموده‌اند حال‌ در معسکر روسيه‌ رودخانه‌ زيوه‌ من‌ محال‌ گلستان‌ متعلقه‌ ولايت‌ 
قراباغ‌، ملاقات‌ وجمعيت‌ نموده‌اند، بعد از ابراز و مبادله‌ مستمسک‌ مأموريت‌ و اختيار 
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کلي‌ خود به‌ کيديگر و ملاحظه‌ و تحقيق‌امور متعلق‌ به‌ مصالح‌ مبارکه‌ به‌ نام‌ نامي‌ 
پادشاهان‌ عظام‌ قرار و به‌ موجب‌ اختيار نامجات‌ طرفين‌ قيود و فصول‌ وشروط مرقومه‌ 

را الي‌الابد مقبول‌ و منصوب‌ و استمرار مي‌داريم‌.
فصل‌ اول‌ ـ بعد از اين‌ امور جنگ‌ و عداوت‌ و دشمني‌ که‌ تا حال‌ در دولتين‌ روسيه‌ و 
ايران‌ بود به‌ موجب‌ اين‌عهدنامه‌ الي‌الابد مقطوع‌ و متروک‌ و مراتب‌ مصالحه‌ اکيده‌ و 
دوستي‌ و وفاق‌ شديد فيمابين‌ اعليحضرت‌ قضاقدرت‌ پادشاه‌ اعظم‌ امپراطور روسيه‌ و 
اعليحضرت‌ خورشيد رايت‌، پادشاه‌ داراشوکت‌ ممالک‌ ايران‌ و وراث‌ ووليعهدان‌ عظام‌، 

ميانه‌ دولتين‌ عليتين‌ ايشان‌ پايدار و سلوک‌ خواهد بود.
فصل‌ دوم‌ ـ چون‌ پيش‌تر به‌ موجب‌ اظهار و گفتگوي‌ طرفين‌ قبول‌ و رضا در ميان‌ 
دولتين‌ شده‌ است‌ که‌مراتب‌ مصالحه‌ در بناي‌ اسطاطسکو او پرزنديم‌ باشد يعني‌ طرفين‌ 
در هر موضوع‌ حالي‌ که‌ الي‌ قرارداد مصالحه‌بوده‌ است‌ از آن‌ قرار باقي‌ و تمامي‌ اولکاي‌ 
ولايات‌ خوانين‌نشين‌ که‌ تا حال‌ در تحت‌ تصرف‌ و ضبط هر کي‌ ازدولتين‌ بوده‌، کماکان‌ 
به‌ موجب‌  ايران‌  و  دولتين‌ عليتين‌ روسيه‌  بين‌  در  لهذا  بماند،  ايشان‌  اختيار  در ضبط 
خطمرقومه‌ ذيل‌ ثغور و سرحدات‌ مستقر و تعيين‌ گرديده‌ است‌ از ابتداي‌ اراضي‌ آدينه‌ 
بازار به‌ خط مستقيم‌ از راه‌صحراي‌ مغان‌ تا به‌ معبر يدي‌ بلوک‌ رود ارس‌ و از بالاي‌ 
کنار رود ارس‌ تا اتصال‌ و الحاق‌ رودخانه‌ کپنک‌ چاي‌ به‌پشت‌ کوه‌ مقري‌ و از آن‌جا 
خط حدود سامان‌ ولايات‌ قراباغ‌ و نخجوان‌ و ايروان‌ و نيز رسدي‌ از سنور گنجه‌ جمع‌و 
متصل‌ گرديده‌ بعد از آن‌ حدود مزبور که‌ ولايات‌ ايروان‌ و گنجه‌ و هم‌ حدود قزاق‌ و 
شمس‌الدين‌لورا تا مکان‌ايشک‌ ميدان‌ مشخص‌ و منفصل‌ مي‌سازد و از ايشک‌ ميدان‌ 
تا بالاي‌ سر کوه‌هاي‌ طرف‌ راست‌ و رودخانه‌هاي‌حمزه‌ چمن‌ و از سر کوه‌هاي‌ پنبک‌ 
الي‌ گوشه‌ محال‌ شوره‌گل‌ از بالاي‌ کوه‌ برفدار آلداگوز گذشته‌ از سر حد محال‌شوره‌گل‌ 
و ميانه‌ حدود قريه‌ سدره‌ به‌ رودخانه‌ آرپه‌ چاي‌ ملحق‌ و متصل‌ شده‌ معلوم‌ و مشخص‌ 
مي‌گردد و چون‌ولايت‌ خوانين‌نشين‌ طالش‌ در هنگام‌ عداوت‌ و دشمني‌ دست‌ به‌ دست‌ 
انزلي‌ و  افتاده‌ به‌ جهت‌ زياده‌ صدق‌ و راستي‌حدود ولايات‌ طالش‌ مزبور را از جانب‌ 
پادشاهان‌ عظام‌ معتمدان‌ ومهندسان‌ مأموره‌  از  اين‌ صلحنامه‌  از تصديق‌  بعد  اردبيل‌ 
که‌ به‌ موجب‌ قبول‌ و وفاق‌ کيديگر و معرفت‌ سرداران‌ جانبين‌ جبال‌ و رودخانه‌ها و 
درياچه‌وامکنه‌، و مزارع‌ طرفين‌ تفصيلا تحرير و تميز و تشخيص‌ مي‌سازند آن‌ را نيز 
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معلوم‌ و تعيين‌ ساخته‌ آن‌چه‌ درحال‌ تحرير اين‌ صلحنامه‌ در دست‌ و در تحت‌ تصرف‌ 
جانبين‌ باشد معلوم‌ نموده‌ آن‌ وقت‌ خط حدود ولايت‌طالش‌ نيز در بناي‌ اسطاطسکو او 
پرزنديم‌ مستقر و معين‌ ساخته‌ هر کي‌ از طرفين‌ آن‌چه‌ در تصرف‌ دارد بر سرآن‌ باقي‌ 
خواهد ماند و هم‌چنين‌ در سرحدات‌ مزبوره‌ فوق‌ اگر چيزي‌ از خط طرفين‌ بيرون‌ رفته‌ 
باشد معتمدان‌ ومهندسان‌ مأموره‌ طرفين‌ هر کي‌ طرف‌ موافق‌ اسطاطسکو او پرزنديم‌ 

رضا خواهند داد.
فصل‌ سوم‌ ـ اعليحضرت‌ قدر قدرت‌، پادشاه‌ اعظم‌ کل‌ ممالک‌ ايران‌ به‌ جهت‌ ثبوت‌ 
دوستي‌ و وفاقي‌ که‌ به‌اعليحضرت‌ خورشيد مرتبت‌ امپراطور کل‌ ممالک‌ روسيه‌ دارند 
به‌ اين‌ صلحنامه‌ به‌ عوض‌ خود و وليعهدان‌عظام‌ تخت‌ شاهانه‌ ايران‌ و ولايات‌ قراباغ‌ 
گنجه‌ که‌ الان‌ موسوم‌ به‌ يلي‌ سابط پول‌ است‌ و اولکاي‌ خوانين‌نشين‌شکي‌ و شيروان‌ 
و قبه‌ و دربند و بادکوبه‌ هر جا از ولايات‌ طالش‌ را با خاکي‌ که‌ الان‌ در تصرف‌ دولت‌ 
روسيه‌است‌ و تمامي‌ داغستان‌ و گرجستان‌ و محال‌ شوره‌گل‌ و آچوق‌باشي‌ و گروزيه‌ و 
منگريل‌ و آبخاز و تمامي‌اولکا و اراضي‌ که‌ در ميانه‌ قفقاز و سرحدات‌ معينه‌الحاليه‌ بود 
و نيز آنچه‌ از اراضي‌ و اهالي‌ قفقاز الي‌ کناردرياي‌ خزر متصل‌ است‌ مخصوص‌ و متعلق‌ 

به‌ ممالک‌ ايمپريه‌ روسيه‌ مي‌دانند.
براي‌  امپراطور والاشوکت‌ ممالک‌ روسيه‌  رايت‌  اعليحضرت‌ خورشيد  ـ  فصل‌ چهارم‌ 
اظهار دوستي‌ و اتحادخود نسبت‌ به‌ اعليحضرت‌ قدر قدرت‌ پادشاه‌ اعظم‌ ممالک‌ ايران‌ 
و به‌ جهت‌ اثبات‌ اين‌ معني‌ بنابر همجواريت‌طالب‌ و راغب‌ است‌ که‌ در ممالک‌ شاهانه‌ 
ايران‌ رايت‌ استقلال‌ و اختيار پادشاه را در بناي‌ اکيده‌ مشاهده‌ وملاحظه‌ نمايند، لهذا از 
خود و از عوض‌ وليعهدان‌ عظام‌ اقرار مي‌نمايند که‌ هر کي‌ از فرزندان‌ عظام‌ ايشان‌ که‌ 
به‌وليعهدي‌ دولت‌ ايران‌ تعيين‌ مي‌گردد هرگاه‌ محتاج‌ به‌ اعانت‌ يا امدادي‌ از دولت‌ عليه‌ 
روسيه‌ باشند مضايقت‌ننمايند تا از خارج‌ کسي‌ نتواند دخل‌ و تصرف‌ در مملکت‌ ايران‌ 
نمايد و به‌ اعانت‌ و امداد دولت‌ روس‌ دولت‌ايران‌ مستقر و مستحکم‌ گردد و اگر در سر 
امور داخله‌ مملکت‌ ايران‌ فيمابين‌ شاهزادگان‌ مناقشتي‌ روي‌ نمايددولت‌ عليه‌ روس‌ را 

در آن‌ ميانه‌ کاري‌ نيست‌ تا پادشاه‌ وقت‌ خواهش‌ نمايد.
فصل‌ پنجم‌ ـ کشتي‌هاي‌ دولت‌ روسيه‌ که‌ براي‌ معاملات‌ بر روي‌ درياي‌ خزر تردد 
مي‌نمايند به‌ دستورسابق‌ ماذون‌ خواهند بود که‌ به‌ سواحل‌ و بنادر جانب‌ ايران‌ عازم‌ و 
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نزدکي‌ شوند و زمان‌ طوفان‌ و شکست‌ کشتي‌از طرف‌ ايران‌ اعانت‌ و ياري‌ دوستانه‌ 
نسبت‌ به‌ آن‌ها بشود و کشتي‌هاي‌ جانب‌ ايران‌ هم‌ به‌ دستورالعمل‌ سابق‌ماذون‌ خواهند 
و  هنگام‌ شکست‌  در  نحو  همين‌  به‌  شوند  روسيه‌  ساحل‌  روانه‌  معامله‌  براي‌  که‌  بود 
طوفان‌ از جانب‌روسيه‌ اعانت‌ و ياري‌ دوستانه‌ درباره‌ ايشان‌ معمول‌ گردد و در خصوص‌ 
يا در هر وقت‌  و  زمان‌ دوستي‌  به‌طريقي‌ که‌ در  کشتي‌هاي‌ عسکريه‌ جنگي‌ روسيه‌ 
نيز محض‌  بوده‌اندحال‌  بيرق‌ در بحر خزر  با علم‌ و  کشتي‌هاي‌ جنگي‌ دولت‌ روسيه‌ 
دوستي‌ اجازه‌ داده‌ مي‌شود که‌ به‌ دستور سابق‌ معمول‌ گردد و احدي‌ از دولت‌هاي‌ ديگر 

سواي‌دولت‌ روس‌ کشتي‌هاي‌ جنگي‌ در درياي‌ خزر نداشته‌ باشند.
فصل‌ ششم‌ ـ تمام‌ اسرائي‌ که‌ در جنگ‌ها گرفته‌ شده‌اند يا اين‌که‌ از اهالي‌ طرفين‌ اسير 
شده‌ از کريستيان‌ ويا هر مذهب‌ ديگر باشند الي‌ وعده‌ سه‌ ماهه‌ هلالي‌ بعد از تصديق‌ و 
خط گذاردن‌ در اين‌ عهدنامه‌ از طرفين‌مرخص‌ و رد گرديده‌ و هر کي‌ از جانبين‌ خرج‌ و 
مايحتاج‌ به‌ اسراي‌ مزبور داده‌ و به‌ قراکليسا رسانند و وکلاي‌سرحدات‌ طرفين‌ به‌ موجب‌ 
نشر اعلامي‌ که‌ در خصوص‌ فرستادن‌ آن‌ها به‌ جاي‌ معين‌ به‌ کيديگر مي‌نمايند،اسراي‌ 
جانبين‌ را باز يافت‌ خواهند کرد و اذن‌ به‌ کساني‌ که‌ به‌ رضا و رغبت‌ خود اراده‌ آمدن‌ 
داشته‌ باشند و آنان‌که‌ سبب‌ تقصير و يا خواهش‌ خود از مملکتين‌ فرار نموده‌اند داده‌ 
شود که‌ به‌ وطن‌ اصلي‌ خود مراجعت‌ نمايند وهر کس‌ از هر قومي‌ چه‌ اسير و چه‌ فراري‌ 
که‌ نخواسته‌ باشد بيايد کسي‌ را با او کاري‌ نيست‌ و عفو تقصيرات‌ ازطرفين‌ نسبت‌ به‌ 

فراريان‌ عطا خواهد شد.
فصل‌ هفتم‌ ـ علاوه‌ از اقرار و اظهار مزبوره‌ بالا رأي‌ اعليحضرت‌ کيوان‌ رفعت‌ امپراطور 
اعظم‌ روسيه‌ واعليحضرت‌ قدر قدرت‌ پادشاه‌ اعظم‌ ممالک‌ ايران‌ قرار يافته‌ که‌ ايلچيان‌ 
معتمد طرفين‌ که‌ هنگام‌ لزوم‌ مأموردارالسلطنه‌ جانبين‌ مي‌شوند بر وفق‌ لياقت‌ رتبه‌ و 
امور کليه‌ مرجوعه‌ ايشان‌ را حاصل‌ و پرداخت‌ و سجل‌ نمايندو به‌ دستور سابق‌ وکلائي‌ 
که‌ از دولتين‌ به‌ خصوص‌ حمايت‌ ارباب‌ معاملات‌ در بلاد مناسبه‌ طرفين‌ تعيين‌ وتميکن‌ 
با اعزاز شايسته‌ مورد مراعات‌  گرديده‌ زياده‌ از ده‌ نفر عمله‌ نخواهد داشت‌ و ايشان‌ 
گرديده‌ به‌ احوال‌ايشان‌ هيچ‌گونه‌ زحمت‌ نرسيده‌ بل‌زحمتي‌ که‌ به‌ رعاياي‌ طرفين‌ عايد 
گردد به‌ موجب‌ عرض‌ و اظهار وکلاي‌رعاياي‌ مزبور رضاي‌ ستمديدگان‌ جانبين‌ داده‌ 

شود.
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فصل‌ هشتم‌ ـ در باب‌ آمد و شد قوافل‌ و ارباب‌ معاملات‌ در ميان‌ ممالک‌ دولتين‌ عليتين‌ 
اذن‌ داده‌ مي‌شودکه‌ هر کس‌ از اهالي‌، تجار به‌ خصوص‌ به‌ ثبوت‌ اين‌که‌ دوست‌ رعايا و 
ارباب‌ معاملات‌ متعلق‌ به‌ دولت‌ عليه‌ روسيه تجار متعلق‌ به‌ دولت‌ بهيه‌ ايران‌ مي‌باشند 
و از دولت‌ خود يا از سرحد داران‌ تذکره‌ و يا کاغذ راه‌ در دست‌داشته‌ باشند از طريق‌ 
بحر و بر به‌ جانب‌ ممالک‌ اين‌ دو دولت‌ بدون‌ تشويش‌ آيند و هر کس‌ هر قدر خواهد 
ساکن‌و متوقف‌ گشته‌ به‌ امور معامله‌ و تجارت‌ اشتغال‌ نمايند و زمان‌ مراجعه‌ آن‌ها به‌ 
اوطان‌ خود از دولتين‌ مانع‌ايشان‌ نشوند آنچه‌ مال‌ و تنخواه‌ از امکنه‌ ممالک‌ روسيه‌ به‌ 
ولايات‌ ايران‌ و نيز از طرف‌ ايران‌ به‌ ممالک‌ روسيه‌برند و به‌ معرض‌ بيع‌ رسانند و يا 
معاوضه‌ با مال‌ و اشياء ديگري‌ نمايند اگر در ميان‌ ارباب‌ معاملات‌ به‌ خصوص‌طلب‌ 
اگر  يا  نزد وکلاي‌ طرفين‌  به‌  مألوفه‌  به‌ موجب‌ عادت‌  باشد  ادعائي‌  و  و غيره‌ شکوه‌ 
وکيل‌ نباشد به‌ نزد حاکم‌آن‌جا رفته‌ امور خود را عرض‌ و اظهار سازند تا ايشان‌ از روي‌ 
صداقت‌ مراتب‌ ادعاي‌ ايشان‌ را مشخص‌ و معلوم‌کرده‌ خود يا به‌ معرفت‌ ديگران‌ قطع‌ 
و فصل‌ کار را ساخته‌ و نگذارند تعرض‌ و زحمتي‌ به‌ ارباب‌ معاملات‌ عايدشود و ارباب‌ 
تجار طرف‌ ممالک‌ روسيه‌ که‌ وارد به‌ ممالک‌ ايران‌ مي‌شوند ماذون‌ خواهند بود که‌ اگر 
با تنخواه‌ واموال‌ خودشان‌ به‌ جانب‌ ممالک‌ پادشاهانه‌ ديگر هم‌چنين‌ از طرف‌ دولت‌ 
عليه‌ روسيه‌ نيز درباره‌ اهالي‌ تجاردولت‌ ايران‌ که‌ از خاک‌ ممالک‌ روسيه‌ به‌ جانب‌ ساير 
ممالک‌ پادشاهان‌ که‌ دوست‌ روسيه‌ باشند مي‌روند معمول‌خواهد شد وقتي‌ که‌ کيي‌ 
از رعاياي‌ دولت‌ روسيه‌ در زمان‌ توقف‌ و تجارت‌ در مملکت‌ ايران‌ فوت‌ شد و املاک‌ 
واموال‌ او در ايران‌ بماند چون‌ ما يعرف‌ او از مال‌ رعاياي‌ متعلقه‌ به‌ دولت‌ است‌ لهذا 
به‌موجب‌ قبض‌الواصل‌ شرعي‌ رد و تسليم‌ ورثه‌ مفوت‌ گردد و  اموال‌ مفوت‌  مي‌بايد 
ديگر اذن‌ خواهند داد که‌ املاک‌ مفوت‌ را اقوام‌ اوبفروشند چنان‌ که‌ اين‌ معني‌ در ميان‌ 
ممالک‌ روسيه‌ و نيز در ممالک‌ پادشاهان‌ ديگر دستور و عادت‌ بوده‌متعلق‌ به‌ هر که‌ 

باشد مضايقه‌ نمي‌نمايند.
فصل‌ نهم‌ ـ باج‌ و گمرک‌ اموال‌ تجار طرف‌ دولت‌ بهيه‌ روسيه‌ که‌ به‌ بنادر و بلاد ايران‌ 
مي‌آورند از کي‌ تومان‌مبلغ‌ پانصد دينار در کي‌ بلده‌ گرفته‌ از آن‌جا با اموال‌ مذکور به‌ 
هر ولايت‌ ايران‌ که‌ بروند چيزي‌ مطالبه‌ نگردد وهم‌چنين‌ از اموالي‌ که‌ از ممالک‌ ايران‌ 
بيرون‌ بياورند آن‌ قدر زياده‌ به‌ عنوان‌ خرج‌ و توجيه‌ و اختراعات‌ چيزي‌ ازتجار روسيه‌ با 
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شر و شلتاق‌ مطالبه‌ نشود. به‌ همين‌ نحو در کي‌ بلده‌ باج‌ و گمرک‌ تجار ايران‌ که‌ به‌ 
بنادر بلادممالک‌ روسيه‌ مي‌برند و يا بيرون‌ بياورند به‌ دستور گرفته‌ اختلافي‌ به‌ هيچ‌ 

وجه‌ نداشته‌ باشد.
فصل‌ دهم‌ ـ بعد از نقل‌ اموال‌ تجار به‌ بنادر کنار دريا و يا آوردن‌ از راه‌ خشکي‌ به‌ بلاد 
سرحدات‌ طرفين‌ اذن‌و اختيار به‌ تجار و ارباب‌ معاملات‌ طرفين‌ داده‌ شده‌ که‌ اموال‌ 
و تنخواه‌ خودشان‌ را فروخته‌ و اموال‌ ديگر خريده‌و يا معاوضه‌ کرده‌ ديگر از اعضاي‌ 
گمرک‌ از مستأجرين‌ طرفين‌ اذن‌ و دستوري‌ نخواسته‌ باشند زيرا که‌ بر ذمه‌اعضاي‌ 
گمرک‌ و مستأجرين‌ لازم‌ است‌ که‌ ملاحظه‌ نمايند که‌ تا معطلي‌ و تأخير در کار تجارت‌ 
ارباب‌ معاملات‌وقوع‌ نيابد باج‌ خزانه‌ را از بايع‌ يا از مبيع‌ يا از مشتري‌ هر نوع‌ با هم‌ 

سازش‌ مي‌نمايند حاصل‌ و بازيافت‌ دارند.
فصل‌ يازدهم‌ ـ بعد از تصديق‌ و خط گذاردن‌ در اين‌ شرط نامچه‌ بوکلاي‌ مختار دولتين‌ 
عليتين‌ بلاتأخير به‌اطراف‌ جانبين‌ اعلام‌ و اخبار و امر اکيد به‌ خصوص‌ بالمره‌ ترک‌ قطع‌ 
امور عداوت‌ و دشمني‌ به‌ هر جا ارسال‌خواهد کرد اين‌ شروط نامه‌ الحاله‌ که‌ به‌ خصوص‌ 
باترجمان‌ خط فارسي‌  استدامت‌ مصالحه‌ دائمي‌ طرفين‌ مستقر و دو قطعه‌ مشروحه‌ 
مرقوم‌ و محرر و از وکلاي‌ مختار مأمورين‌ دولتين‌ مزبوره‌ تصديق‌ و با خط و مهر 
مختوم‌گرديد و مبادله‌ با کيديگر شده‌ است‌ مي‌بايست‌ از طرف‌ اعليحضرت‌ خورشيد 
رتبت‌ پادشاه‌ اعظم‌ امپراطور اکرم‌مالک‌ کل‌ ممالک‌ روسيه‌ و از جانب‌ اعليحضرت‌ قدر 
قدرت‌ پادشاه‌ والاجاه‌ ممالک‌ ايران‌ به‌ امضاي‌ خط شريف‌ايشان‌ تصديق‌ گردد و چون‌ 
اين‌ صلحنامه‌ مشروحه‌ مصدوقه‌ مي‌بايد از هر دو دولت‌ پايدار بوکلاي‌ مختار برسد 
لهذا از دولتين‌ در مدت‌ سه‌ ماه‌ هلالي‌ وصول‌ گردد. تحريراً في‌ معسکر روسيه‌ رودخانه‌ 
زيوه‌ من‌ محال‌ گلستان‌متعلقه‌ به‌ ولايت‌ قره‌باغ‌ به‌ تاريخ‌ بيست‌ و نهم‌ ماه‌ شوال‌ 1228 
هجريه‌ و تاريخ‌ دوازدهم‌ ماه‌ اوکد مبر سنه‌1813 2] آبان‌ 1192 خورشيدي‌ برابر با 24 

اکتبر 1813 ميلادي‌[.
 

ماخذ : تزارها و تزارها ـ رر52 - 47
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پيوست شماره ‌ي چهار
 عهدنامه ترکمان چاي

چون‌ اعليحضرت‌ شاهنشاه‌ ايران‌ و اعليحضرت‌ قوي‌ شوکت‌ معظم‌ نامدار و صاحب‌ 
اختيار کل‌ ممالک روسيه‌ بالسويه‌ و از صميم‌ قلب‌ مايل‌ هستند که‌ بر صدمات‌ محاربه‌ 
که‌ مخالف‌ ميل‌ طرفين‌ است‌ نهايتي‌ داده‌ و مجدداً روابط قديمي‌ حسن‌ همجواري‌ و 
امتداد و  ذاته‌ متضمن‌اساس‌  به‌ وسيله‌ صلحي‌ که‌ في‌ حد  مابين‌ مملکتين‌  را  مودت‌ 
دافع‌ مباني‌ اختلافات‌ و برودت‌ آتيه‌ بوده‌ باشد بر پايه‌ و بنائي‌ محکم‌ استوار دارند لهذا 

وزراي‌مختار خود را که‌ براي‌ اين‌ امر سودمند مأمور هستند از اين‌ قرار معين‌ داشتند:
از طرف‌ اعليحضرت‌ امپراطور کل‌ روسيه‌ ژان‌ پسکوويچ‌ آجودان‌ جنرال‌ و سرتيپ‌ پياده‌ 
نظام‌، فرمانده‌اردوي‌ قفقازيه‌، کفيل‌ امور غيرنظامي‌ گرجستان‌ و حاجي‌ ترخان‌ و قفقازيه‌ 
رييس‌ قوه‌ بحريه‌ درياي‌ خزر، داراي‌نشان‌ الکساندر نوسکي‌ مکلل‌ بالماس‌ و نشان‌ سنت‌ 
آن‌ از درجه‌ اول‌ مکلل‌ بالماس‌ و سنت‌ ولاديمير از درجه‌اول‌ و سنت‌ ژرژ از درجه‌ دوم‌ 
و دو شمشير مرصع‌ و ديگري‌ طلا که‌ روي‌ آن‌ اين‌ طور نوشته‌ شده‌ )براي‌ شجاعت‌( 
الکساندر  و  غيره‌  و  عثماني‌  نشان‌ هلال‌  و  اول‌  درجه‌  از  قرمز  نشان‌ عقاب‌  داراي‌  و 
از  نشان‌ سن‌ولاديمير  داراي‌  امپراتور  اعليحضرت‌  وپيشخدمت‌  دتا  کنسيه‌  ابروسکف‌ 
درجه‌ سوم‌ و سن‌استانيسلاس‌ از درجه‌ دوم‌ وسن‌ژان‌ بيت‌المقدس‌ از طرف‌ اعليحضرت‌ 

شاهنشاه‌ ايران‌ حضرت‌ اشرف‌ شاهزاده‌ عباس‌ميرزا.
وزراي‌ مختار طرفين‌ پس‌ از آنکه‌ در ترکمان‌چاي‌ اجلاس‌ کرده‌ و اختيارنامه‌هاي‌ خود 
را مبادله‌ و آنرا موافق‌قاعده‌ و مرتب‌ به‌ ترتيبات‌ شايسته‌ يافتند فصول‌ ذيل‌ را منعقد و 

برقرار داشتند:
فصل‌ اول‌ ـ از امروز به‌ بعد مابين‌ اعليحضرت‌ شاهنشاه‌ ايران‌ و اعليحضرت‌ امپراطور 
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روسيه‌ و نيز مابين‌ممالک‌ و وراث‌ و اخلاف‌ و اتباع‌ اعليحضرتين‌ صلح‌ و وداد و مودت‌ 
کامله‌ علي‌الدوام‌ برقرار خواهد بود.

رسيد  اختتام‌  به‌  امروز  سعادت‌  به‌  که‌  معظمين‌  طرفين‌  مخاصمه‌  چون‌  ـ  دوم‌  فصل‌ 
تعهدات‌ عهدنامه‌ گلستان‌ را باطل‌ مي‌دارد لهذا اعليحضرت‌ شاهنشاه‌ ايران‌ و اعليحضرت‌ 
امپراطور کل‌ روسيه‌ چنين‌ صلاح‌ ديدند که‌ به‌جاي‌ عهدنامه‌ مزبور مواد و شرايط ذيل‌ 
را که‌ مبني‌ بر ازدياد و استحکام‌ روابط آتيه‌ مودت‌ و صلح‌ مابين‌ روسيه‌و ايران‌ است‌ 

برقرار نمايند.
فصل‌ سوم‌ ـ اعليحضرت‌ شاهنشاه‌ ايران‌ از طرف‌ خود و اخلاف‌ و وراث‌ خود خانات‌ 
ايروان‌ را که‌ در دوطرف‌ رود ارس‌ واقع‌ است‌ و نيز خانات‌ نخجوان‌ را به‌ مليکت‌ مطلقه‌ 
به‌ دولت‌ روس‌ واگذار مي‌کند عليهذااعليحضرت‌ شاهنشاه‌ ايران‌ متعهد مي‌شوند که‌ 
دفاتر و اسنادي‌ که‌ راجع‌ به‌ حکومت‌ و اداره‌ خانات‌ فوق‌الذکراست‌ منتها شش‌ ماه‌ از 

امضاي‌ اين‌ عهدنامه‌ به‌ مأمورين‌ روس‌ تسليم‌ نمايند.
مابين‌  سرحدي‌  خط  که‌  نمودند  قبول‌  متعاهدتين‌  معظمتين‌  دولتين‌  ـ  چهارم‌  فصل‌ 

دولتين‌ از اين‌ قرارترسيم‌ شود :
اين‌ خط از نقطه‌ سرحد دولت‌ عثماني‌ که‌ به‌ خط مستقيم‌ نزدکيترين‌ راه‌ به‌ قله‌ کوه‌ 
رود  سرچشمه  به‌  آن‌جا  از  و  رسيده‌  مزبوره‌  قله‌  به‌  شده‌  است‌شروع‌  کوچک‌  آغري‌ 
قراسوي‌ سفلي‌ که‌ از دامنه‌ جنوبي‌ آغري‌ کوچک‌جاري‌ است‌ فرود مي‌آيند پس‌ از آن‌ 
با رود ارس‌ که‌محاذي‌  التقاي‌ آن‌  الي‌ محل‌  خط سرحدي‌ طول‌ مجراي‌ اين‌ رود را 
شرور است‌ طي‌ نموده‌ و از اينجا مجراي‌ رود ارس‌ را متابعت‌ کرده‌ و به‌ قلعه‌ عباس‌آباد 
مي‌رسد ازاستحکامات‌ خارجي‌ اين‌ قلعه‌ که‌ در ساحل‌ راست‌ ارس‌ است‌ خطي‌ که‌ طول‌ 
آن‌ نيم‌ آقاچ‌ يعني‌ سه‌ ورست‌ و نيم‌روسي‌ بوده‌ باشد به‌ تمام‌ جهات‌ کشيده‌ خواهد شد و 
تمام‌ اراضي‌ که‌ در حدود اين‌ خط واقع‌ مي‌شود منحصر به‌دولت‌ روس‌ بوده‌ و در ظرف‌ 
دو ماه‌ از تاريخ‌ امروز به‌ طور دقيق‌ تخطيط خواهد شد از محلي‌ که‌ طرف‌ شرقي‌ اين‌خط 
متصل‌ به‌ رود ارس‌ مي‌شود خط سرحدي‌ مجراي‌ رود مزبور را الي‌ گداريدي‌ بلوک‌ 
متابعت‌ مي‌کند و خاک‌ايران‌ از اين‌ نقطه‌ اخير الي‌ سه‌ آقاچ‌ يعني‌ بيست‌ و کي‌ ورست‌ در 
طول‌ مجراي‌ ارس‌ امتداد مي‌يابد بعد ازوصول‌ به‌ اين‌ محل‌ خط سرحدي‌ جلگه‌ مغان‌ را 
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به‌ طور مستقيم‌ گذشته‌ به‌ محلي‌ از مجراي‌ بالها رود خواهدآمد که‌ در سه‌ آقاچي‌ يعني‌ 
بيست‌ و کي‌ ورست‌ پايين‌تر از ملتقاي‌ دو رود آدينه‌ بازار و ساري‌ قميش‌ واقع‌ است‌پس‌ 
از آن‌ خط سرحدي‌ از ساحل‌ چپ‌ بالها رود الي‌ ملتقاي‌ دو رود مزبور آدينه‌ بازار و ساري‌ 
قميش‌ صعودکرده‌ و از آن‌جا در ساحل‌ راست‌ رودخانه‌ آدينه‌ بازار شرقي‌ الي‌ سرچشمه‌ 
آن‌ ممتد و از سرچشمه‌ مزبور الي‌ قله‌تپه‌هاي‌ جگير مي‌رسد به‌ طوري‌ که‌ تمام‌ آبهائي‌ 

که‌ جريانشان‌ به‌ طرف‌ ايران‌ است‌ تعلق‌ به‌ دولت‌ عليه‌ خواهدگرفت‌.
چون‌ در اينجا حدود دولتين‌ به‌ واسطه‌ تيزه‌ کوه‌ها محدود مي‌شود لهذا مقرر است‌ که‌ 
دامنه‌ اين‌ کوه‌ها که‌ به‌سمت‌ درياي‌ خزر تمايل‌ دارد متعلق‌ به‌ دولت‌ روس‌ بوده‌ و دامنه‌ 

آن‌ طرف‌ کوه‌ها اختصاص‌ به‌ ايران‌ خواهدداشت‌.
از تيزه‌ تپه‌هاي‌ جگير خط سرحدي‌ کوه‌هايي‌ را که‌ فاصل‌ بين‌ طالش‌ و ارشق‌ است‌ 
متابعت‌ نموده‌ و به‌ قله‌کمر قوئي‌ مي‌رسد و قللي‌ که‌ فاصل‌ دامنه‌ دو طرف‌ کوه‌هاي‌ 
مزبور است‌ در اينجا تحديد حدود مي‌نمايد به‌همان‌ قسم‌ که‌ در باب‌ مسافت‌ مابين‌ 
سرچشمه‌ آدينه‌ بازار و قله‌هاي‌ جگير ذکر شد. پس‌ از آن‌ خط سرحد از قله‌کمر قوئي‌ 
محلي‌  به‌  و  نموده‌  متابعت‌  مي‌نمايد  جدا  ارشق‌  از  را  زوند  بلوک‌  که‌  کوه‌هايي‌  تيزه‌ 
که‌ حدود بلوک‌ وليکج‌است‌ مي‌رسد و ترتيبي‌ که‌ در باب‌ جريان‌ آب‌ ذکر شده‌ است‌ 
مراعات‌ خواهد شد و از اين‌ قرار بلوک‌ زوند به‌استثناي‌ قسمتي‌ که‌ در آن‌ طرف‌ قله‌ 
کوه‌هاي‌ مزبور است‌ متعلق‌ به‌ روسيه‌ خواهد بود. از محلي‌ که‌ حدود بلوک‌وليکج‌ است‌ 
خط سرحد بين‌الدولتين‌ قلل‌ کوه‌ کلوپوتي‌ و قلل‌ سلسله‌ عمده‌ کوه‌هايي‌ که‌ از بلوک‌ 
وليکج‌ مي‌گذردمتابعت‌ نموده‌ و به‌ سرچشمه‌ شمالي‌ رودخانه‌ موسوم‌ به‌ آستارا مي‌رسد 
و اينجا هم‌ مسأله‌ جريان‌ آب‌ چنانچه‌در فوق‌ ذکر شده‌ است‌ مرعي‌ مي‌باشد. از آن‌جا 
خط سرحدي‌ مجراي‌ آستارا را الي‌مصب‌ آن‌ در درياي‌ خزر طي‌نموده‌ و حدود خاک‌ 

دولتين‌ را به‌ اتمام‌ مي‌رساند.
فصل‌ پنجم‌ ـ اعليحضرت‌ شاهنشاه‌ ايران‌ محض‌ اثبات‌ دوستي‌ خالصانه‌ که‌ نسبت‌ به‌ 
اعليحضرت‌ امپراطورکل‌ روسيه‌ دارند به‌ موجب‌ همين‌ فصل‌ از طرف‌ خود و از طرف‌ 
وراث‌ و اخلاف‌ خود واضحاً و علناً تصديق‌مي‌نمايد که‌ ممالک‌ و جزايري‌ که‌ مابين‌ خط 
تحديدي‌ فصل‌ اخير و تيزه‌ جبال‌ قفقاز و درياي‌ خزر است‌ وهم‌چنين‌ اهالي‌ بدوي‌ و 
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غيره‌ اين‌ نواحي‌ متعلق‌ به‌ دولت‌ روسيه‌ مي‌باشد.
از جنگ‌ بين‌الدولتين‌ براي‌ مملکت‌  فصل‌ ششم‌ ـ محض‌ تلافي‌ مصارف‌ کثيره‌ که‌ 
اتباع‌ روس‌  روسيه‌ حاصل‌ شده‌ و درعوض‌ خسارات‌ و ضررهايي‌ که‌ بدين‌ جهت‌ به‌ 
رسيده‌ است‌ اعليحضرت‌ شاهنشاه‌ ايران‌ متعهدمي‌شوند که‌ وجه‌ خسارتي‌ تأديه‌ کرده‌ 

مصارف‌ و ضررهاي‌ مزبور را جبران‌ نمايند.
طرفين‌ معظمين‌ معاهدين‌ اين‌ وجه‌ خسارت‌ را به‌ ده‌ کرور تومان‌ رايج‌ يا بيست‌ ميليون‌ 
منات‌ نقره‌ معين‌کرده‌ و مقرر مي‌دارند که‌ ترتيب اقساط و تضمين‌ تأديه‌ آن‌ در قرارداد 
مخصوصي‌ مرتب‌ شود اعتبار و استحکام‌قرارداد مزبور به‌ حدي‌ خواهد بود که‌ کانه‌ لفظ 

به‌ لفظ در همين‌ عهدنامه‌ درج‌ شده‌ باشد.
فصل‌ هفتم‌ ـ چون‌ اعليحضرت‌ شاهنشاه‌ ايران‌ چنين‌ صلاح‌ ديدند که‌ حضرت‌ اشرف‌ 
امپراطور  اعليحضرت‌  لهذا  فرمايند  وليعهد  و  وارث‌  را  عباس‌ميرزا همايون‌فرزند خود 
کل‌ روسيه‌ محض‌ اينکه‌ نيات‌ دوستانه‌ خود رامکشوف‌ و ميلي‌ را که‌ در مساعدت‌ به‌ 
استحکام‌ اين‌ نوع‌ وراثت‌ دارند مشهود خاطر اعليحضرت‌ شاهنشاه‌ ايران‌نمايند متعهد 
مي‌شوند که‌ از امروز شخص‌ عباس‌ميرزا را وارث‌ و وليعهد دولت‌ شناخته‌ و ايشان‌ را از 

حين‌جلوس‌ به‌ تخت‌ سلطنت‌ سلطان‌ حقه‌ اين‌ مملکت‌ بدانند.
فصل‌ هشتم‌ ـ سفاين‌ تجارتي‌ روس‌ مثل‌ سابق‌ حق‌ خواهند داشت‌ که‌ به‌ طور آزاد 
در درياي‌ خزر و امتدادسواحل‌ آن‌ سير کرده‌ و به‌ کناره‌هاي‌ آن‌ فرود آيند و در موقع‌ 
شکست‌ و غرق‌ در ايران‌ معاونت‌ و امداد خواهنديافت‌ و سفاين‌ تجارتي‌ ايران‌ هم‌ حق‌ 
خواهند داشت‌ که‌ به‌ قرار سابق‌ در بحر خزر سير نموده‌ و به‌ سواحل‌ روس‌بروند و در 

صورت‌ غرق‌ و شکست‌ هم‌ به‌ آن‌ها کمک‌ و امداد خواهد شد.
اما در باب‌ کشتي‌هاي‌ جنگي‌ چون‌ آن‌هايي‌ که‌ بيرق‌ نظامي‌ روس‌ دارند از قديم‌الايام‌ 
بالانفراد حق‌ سير دربحر خزر را داشته‌اند حال‌ هم‌ بدين‌ سبب‌ اين‌ امتياز منحصر به‌ 
همان‌ کشتي‌ها خواهد بود به‌ طوري‌ که‌ غير ازدولت‌ روس‌ دولت‌ ديگري‌ حق‌ نخواهد 

داشت‌ که‌ سفاين‌ جنگي‌ در درياي‌ خزر داشته‌ باشد.
کل‌  امپراطور  اعليحضرت‌  و  ايران‌  شاهنشاه‌  اعليحضرت‌  منظور  چون‌  ـ  نهم‌  فصل‌ 
روسيه‌ اين‌ است‌ که‌ دراستحکام‌ روابطي‌ که‌ به‌ سعادت‌ و ميمنت‌ مجدداً مابين‌ دولتين‌ 
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استقرار يافته‌ است‌ سعي‌ و کوشش‌ نمايند مقررمي‌دارند که‌ سفراء کبار و وزراء مختار 
و شارژدافرهايي‌ که‌ خواه‌ براي‌ انجام‌ مأموريت‌ موقتي‌ و خواه‌ به‌ جهت‌اقامت‌ دايمي‌ به‌ 
دربار کيديگر فرستاده‌ مي‌شوند و به‌ فراخور مقام‌ خود موافق‌شان‌ و حيثيت‌ طرفين‌ و 
مطابق‌مودت‌ و اتحاد بين‌الدولتين‌ و نيز برحسب‌ عادات‌ مملکتي‌ مورد اعزاز و احترام‌ 
شوند عليهذا در باب‌ تشريفاتي‌که‌ بايد از طرفين‌ ملحوظ و منظور شود دستورالعملي‌ 

مخصوص‌ مقرر خواهد شد.
فصل‌ دهم‌ ـ چون‌ اعليحضرت‌ شاهنشاه‌ ايران‌ و امپراطور کل‌ روسيه‌ استقرار و توسعه‌ 
روابط تجارتي‌،مابين‌ دو دولت‌ را از نخستين‌ فوايد اعاده‌ صلح‌ مي‌دانند چنين‌ صلاح‌ 
کي‌  در  است‌  دولتين‌  اتباع‌  امنيت‌  و  تجارت‌  حفظ  به‌  راجع‌  که‌  ترتيباتي‌  که‌  ديدند 
مقاوله‌نامه‌اي‌ عليحده‌ به‌ طور مرضي‌ الطرفين‌ نگارش‌ يابد و اين‌مقاوله‌نامه‌ که‌ مابين‌ 
وزراي‌ مختار طرفين‌ انعقاد و به‌ اين‌ عهدنامه‌ انضمام‌ خواهد يافت‌ مثل‌ اين‌ است‌ که‌ 

جزومتمم‌ همين‌ عهدنامه‌ صلح‌ بوده‌ باشد.
که‌  جا  هر  کمافي‌السابق‌  که‌  مي‌دهد  روس‌ حق‌  دولت‌  به‌  ايران‌  پادشاه‌  اعليحضرت‌ 
به‌ جهت‌ منافع‌ تجارتي‌لازم‌ باشد به‌ آن‌جا قنسول‌ و وکيل‌ تجارتي‌ بفرستد و متعهد 
مي‌شوند که‌ اين‌ قونسول‌ و وکلاي‌ تجارتي‌ را که‌ من‌تبع‌ هر کي‌ زياده‌ از ده‌ نفر نخواهد 
بود از حمايت‌ و احترامات‌ و امتيازاتي‌ که‌ لازمه‌ سمت‌ رسميت‌ آن‌ها است‌بهره‌مند سازد 
و اعليحضرت‌ امپراطور روسيه‌ هم‌ وعده‌ مي‌دهد که‌ رفتار بمثل‌ را درباره‌ قونسول‌ و 

وکلاي‌تجارتي‌ اعليحضرت‌ شاهنشاه منظور دارد.
در صورت‌ شکايت‌ حقه‌ دولت‌ ايران‌ از کيي‌ از مأمورين‌ يا قونسول‌هاي‌ روس‌ وزير 
اقامت‌ و به‌ اين‌ اشخاص‌ رياست‌  ايران‌  مختار يا شارژدافري‌ که‌در دربار دولت‌ عليه‌ 
بلافاصله‌ دارد مشاراليه‌ را از مأموريت‌ خود خلع‌کرده‌ و موقتاً کفايت‌ کار او را به‌ هر کس‌ 

صلاح‌ داند برگذار خواهد کرد.
فصل‌ يازدهم‌ ـ پس‌ از حصول‌ صلح‌ به‌ امور و دعاوي‌ اتباع‌ طرفين‌ که‌ به‌ واسطه‌ وقوع‌ 
جنگ‌ در عهده‌ تعويق‌مانده‌ بود مراجعه‌ شده‌ و از روي‌ عدالت‌ قطع‌ و فصل‌ خواهد شد 
تأديه‌  بالتمام‌ عاجلا  ازخزانه‌ جانبين‌ دارند  يا  از کيديگر  اتباع‌ طرفين‌  و مطالباتي‌ که‌ 

خواهد شد.
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فصل‌ دوازدهم‌ ـ طرفين‌ معظمين‌ معاهدين‌ نظر به‌ منافع‌ اتباع‌ خود متفق‌الرأي‌ شدند 
اموال‌ غيرمنقوله‌ هستند مهلتي‌  داراي‌  ارس‌  براي‌ اشخاصي‌که‌ در دو طرف‌ رود  که‌ 
معاوضه‌  و  مبايعه‌  به‌  دلخواه‌  طور  آنرابه‌  بتوانند  مومي‌اليهم‌  که‌  دهند  قرار  ساله‌  سه‌ 
برسانند ولي‌ اعليحضرت‌ امپراطور کل‌ روسيه‌ تا حدي‌ که‌ اين‌ شرط راجع‌ به‌خود اوست‌ 
حسين‌خان‌ سردار سابق‌ ايروان‌ و برادرش‌ حسن‌خان‌ و کريم‌خان‌ حاکم‌ سابق‌ نخجوان‌ 

را از انتفاع‌مدلول‌ شرط مزبوره‌ مستثني‌ مي‌دارد.
فصل‌ سيزدهم‌ ـ تمام‌ اسراء جنگي‌ را که‌ طرفين‌ در هنگام‌ محاربه‌ اخيره‌ و يا قبل‌ از آن‌ 
دستگير کرده‌اند وهم‌چنين‌ اتباع‌ دولتين‌ که‌ در اوقات‌ سايره‌ اسيراً گرفتار شده‌ باشند در 

ظرف‌ چهار ماه‌ مسترد خواهند شد.
به‌ طرف‌  را  مومي‌اليهم‌  داده‌ شد،  اشياء لازمه‌  و  ارزاق‌  اشخاص‌  اين‌  به‌  آنکه‌  از  بعد 
عباس‌آباد حرکت‌ داده‌ و درآن‌جا به‌ کميسرهايي‌ که‌ از طرفين‌ براي‌ استرداد و تهيه‌ 
اعزام‌ به‌ اوطان‌ ايشان‌ مأمور شده‌اند، تسليم‌ خواهندکرد. درباره‌ اسراء جنگي‌ و اتباع‌ 
دولتين‌ که‌ به‌ اسيري‌ گرفتار شده‌ و به‌ سبب‌ بعد مکان‌ آن‌ها و يا به‌ علت‌ ديگري‌در 
ظرف‌ مدت‌ فوق‌ مسترد نشده‌اند طرفين‌ معاهدين‌ همين‌ ترتيبات‌ را مرعي‌ و مجري‌ 

خواهند داشت‌.
دولتين‌ ايران‌ و روس‌ مخصوصاً اين‌ حق‌ را براي‌ خود قرار مي‌دهند که‌ اي‌ وقت‌ کان‌ 
اين‌ قبيل‌ اشخاص‌ رامطالبه‌ نمايند و ملتزم‌ مي‌شوند که‌ هر وقت‌ خود اسراء اظهار کرده‌ 

يا از طرفين‌ مطالبه‌ شدند مومي‌اليهم‌ رامسترد سازند.
فصل‌ چهاردهم‌ ـ دولتين‌ معظمتين‌ معاهدتين‌ اخراج‌ فراري‌ها و ترانس‌ فوژهايي‌ را2 
که‌ قبل‌ از جنگ‌ يادر مدت‌ آن‌ به‌ تحت‌ اطاعت‌ و حکومت‌ طرفين‌ آمده‌ باشند مطالبه‌ 

نخواهند کرد.
ولي‌ چون‌ مناسبات‌ خفيه‌ بعضي‌ از ترانس‌ فوژها با تابعين‌ و هم‌وطنان‌ سابق‌ موجب‌ 
ايران‌  عليه‌  نتايج‌ دولت‌  اين‌  لهذا محض‌ دفع‌ جلوگيري‌  نتايج‌ مضره‌مي‌شود  حصول‌ 
متعهد مي‌شود که‌ در متصرفات‌ خود که‌ مابين‌حدود ذيل‌ واقع‌ است‌ حضور و توقف‌ 
اشخاصي‌ که‌ الحال‌ يا بعدها به‌ اسمه‌ مشخص‌ خواهد شد روا ندارد ومقصود از حدود از 
کي‌ طرف‌ رود ارس‌ و از طرف‌ ديگر خطي‌ است‌ که‌ به‌ واسطه‌ رود جهريق‌ و درياچه‌ 
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ارومي‌ ورود جقتور و رود قزل‌اوزن‌ الي‌ مصب‌ آن‌ در درياي‌ خزر ترسيم‌ مي‌شود.
اعليحضرت‌ امپراطور کل‌ روسيه‌ نيز وعده‌ مي‌دهد که‌ در خانات‌ قراباغ‌ و نخجوان‌ و 
در قسمت‌ خانات‌ايروان‌ که‌ در سمت‌ راست‌ ارس‌ واقع‌ است‌ ترانس‌ فوژهاي‌ ايراني‌ را 
نگذارد توطن‌ و سکنا نمايند ولکين‌ مقرراست‌ که‌ اين‌ ماده‌ صورت‌ لزوم‌ نخواهد يافت‌ 
از  مقامات‌ديگر هستند  بعضي‌  داراي‌  يا  عامه‌  رجوع‌  اشخاصي‌ که‌ طرف‌  درباره‌  مگر 
قبيل‌ خوانين‌ و بکيها و روساي‌ روحاني‌ يعني‌ ملاها که‌ اعمال‌ شخصي‌ و تحرکي‌ و 
مناسبات‌خفيه‌ايشان‌ باعث‌ سوء اثر درباره‌ هموطنان‌ و تابعين‌ قديم‌ آن‌ها مي‌شود و اما در 
خصوص‌ نفوس‌ عامه‌ مملکتين‌مقرر است‌ که‌ اتباع‌ دولتين‌ که‌ به‌ ممالک‌ کيديگر رفته‌ 
يا در آتيه‌ بروند آزاد هستند که‌ در هر جايي‌ که‌ آن‌ دولت‌يعني‌ دولتي‌ که‌ اين‌ اشخاص‌ 

در حيطه‌ حکومت‌ و اقتدار آن‌ درآمده‌اند صلاح‌ داند توطن‌ و سکني‌ نمايند.
فصل‌ پانزدهم‌ ـ چون‌ قصد سليم‌ و نيت‌ خيريت‌ عميم‌ اعليحضرت‌ شاهنشاه‌ ايران‌ اين‌ 
است‌ که‌ ممالک‌خود را مرفه‌الحال‌ و اتباع‌ دولت‌ عليه‌ را از تشييد مصائب‌ و صدمات‌ 
لهذا  به‌ سلم‌ و سعادت‌ ختم‌شده‌ است‌ مصون‌ و محفوظ دارد  اين‌ جنگ‌ که‌  حاصله‌ 
درباره تمام‌ اهالي‌ و کارگزاران‌ آذربايجان‌ عفوي‌ کامل‌ و رحتمي‌ شامل‌مبذول‌ مي‌دارند 
به‌ طوري‌ که‌ هيچکي‌ از اين‌ اشخاص‌ چه‌ به‌ جهت‌ عقايد و نيات‌ و چه‌ از حيث‌ رفتار 
و کرداري‌که‌ در موقع‌ جنگ‌ يا در مدت‌ تصرف‌ ايالت‌ مزبوره‌ از ايشان‌ به‌ ظهور رسيده‌ 
مورد تعرض‌ و اذيت‌ واقع‌ نخواهدشد و علاوه‌ بر اين‌ از امروز مهلتي‌ کيساله‌ به‌ آن‌ها 
داده‌ مي‌شود تا اين‌که‌ به‌ طور آزاد از ممالک‌ ايران‌ با کسان‌خود به‌ ممالک‌ روسيه‌ بروند 
و اموال‌ منقوله‌ خود را به‌ خارج‌ حمل‌ نموده‌ و به‌ فروش‌ برسانند بدون‌ اين‌که‌ دولت‌عليه‌ 
ايران‌ يا کارگزاران‌ محلي‌ اندک‌ ممانعتي‌ نموده‌ و از اموال‌ و اشيايي‌ که‌ فروخته‌ يا به‌ 
خارج‌ حمل‌ مي‌شودحقوق‌ و مرسومي‌ دريافت‌ يا تکليفي‌ در مورد آن‌ بگذارند اما در 
باب‌ اموال‌ غيرمنقوله‌ به‌ مومي‌اليهم‌ پنج‌ ساله‌مهلت‌ داده‌ مي‌شود که‌ اموال‌ مزبوره‌ را به‌ 

فروش‌ برسانند يا به‌ طور دلخواه‌ انتقال‌ و انتزاع‌ نمايند.
کساني‌ که‌ در اين‌ مدت‌ کيساله‌ مجرم‌ به‌ جنحه‌ و جنايت‌ )کريم‌( و مستوجب‌ سياست‌ 

معموله‌ ديوانخانه‌شوند از اين‌ عفو مستثني‌ خواهند بود.
فصل‌ شانزدهم‌ ـ وزراي‌ مختار طرفين‌ به‌ مجرد امضاي‌ اين‌ عهدنامه‌ صلح‌ عاجلا به‌ 
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تمام‌ نقاط اعلام‌ وحکام‌ لازمه‌ خواهند فرستاد که‌ مخاصمه‌ را بلاتأخير ترک‌ نمايند.
اين‌ عهدنامه‌ که‌ به‌ نسختين‌ و به‌ کي‌ مدلول‌ نوشته‌ شده‌ و به‌ امضا و مهر وزراي‌ مختار 
ايشان‌  امضاي‌  داراي‌  که‌  معتبره‌  نامجات‌  تصديق‌  و  تصويب‌  است‌به‌  رسيده‌  طرفين‌ 
امپراطور کل‌ روسيه‌ خواهد رسيد و تصديق‌نامجات‌ معتبره‌ که‌ داراي‌ امضاي‌ ايشان‌ 
بوده‌ باشد در ظرف‌ چهارماه‌ و در صورت‌ امکان‌ زودتر به‌ توسط وزراي‌مختار طرفين‌ 

مبادله‌ خواهد شد.
به‌ تاريخ‌ دهم‌ ماه‌ فيورال‌ سال‌ خجسته‌ فال‌ سنه‌ 1828 مطابق‌ پنجم‌ شعبان‌ 1243 
در  ميلادي[‌   1828 فوريه‌   21 با  برابر  خورشيدي‌  ماه‌1206  اسفند  هجري‌]اول‌ 

ترکمان‌چاي‌ تحرير شد.
 

ماخذ : تزارها و تزارها ـ رر59 - 53 
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پيوست شماره‌ي پنج
حقوق‌ازدست‌ رفته حق‌ ، استرداد اراضی

 بخش‌هايي‌ از ادعانامه‌ي‌ تاريخي‌ ملت‌ ايران‌ که‌ در اواخر اسفند ماه‌ 1298 خورشيدي‌ 
)مارس‌ 1919ميلادي‌( از سوي‌ هيأت‌ اعزامي‌ ايران‌ به‌ انجمن‌ صلح‌ ورساي‌، چاپ‌ و در 

اختيار شرکت‌کنندگان‌ و مطبوعات‌قرار داده‌ شد :
اين‌ مملکت‌  تاريخ‌  به‌ دوره‌ي‌  دارد و چون‌  است‌ که‌ سرحدات‌ طبيعي‌  از ممالکي‌  ايران‌ 
که‌ هرگاه‌ مبدأ آن‌ رافقط از سيروس‌ ]کورش[ بگيريم‌ بيست‌ و پنج‌ قرن‌ مي‌شود، رجوع‌ 
نماييم‌ مي‌بينيم‌ غالب‌ اوقات‌ دول‌ مختلفه‌که‌ در ايران‌ تشيکل‌ شده‌، به‌ سرحدات‌ طبيعي‌ 
خود رسيده‌ و شامل‌ ممالک‌ واقعه‌ بين‌ نهر جيحون‌ و جبال‌ قفقازو رودهاي‌ دجله‌ و فرات‌ 
و خليج‌فارس‌ بوده‌ است‌. هميشه‌ اوقات‌ سکنه‌ي‌ اين‌ ناحيه‌، به‌طور اکثر، ايراني‌نژادبوده‌اند 
و دولت‌هايي‌ که‌ در اين‌ ممالک‌ وجود داشته‌، دولت‌ ايراني‌ محسوب‌ شده‌اند و هر زمان‌ که‌ 
بعضي‌ ازممالک‌ مزبوره‌ از تصرف‌ ايراني‌ها خارج‌ شده‌، موقتي‌ بوده‌ و باز بالاخره‌ ايراني‌ها 
اراضي‌ خود را متصرف‌ شده‌اند.چنان‌که‌ از دول‌ معظمه‌ قديمه‌ ايراني‌ صرف‌نظر کنيم‌ و اگر 
به‌ عصر جديد نيز رجوع‌ کنيم‌، مي‌بينيم‌ در دولت‌صفويه‌ و نادري‌ و حتي‌ در ابتداي‌ دولت‌ 
قاجاريه‌، يعني‌ در مائه‌ شانزدهم‌ و هفدهم‌ و هيجدهم‌، دولت‌ ايران‌حدود طبيعي‌ خود را دارا 

بوده‌ و اراضي‌ خود را در مقابل‌ متعديان‌ و تجاوزکاران‌ حفظ و مدافعه ‌نموده‌است .‌
 در اوايل‌ مائه‌ نوزدهم‌، دولت‌ ايران‌ به‌ واسطه‌ي‌ طول‌ مدت‌ انقلابات‌ داخلي‌ و کشمکش‌هاي‌ 
خارجي‌،بالنسبه‌ ضعف‌ پيدا کرده‌ و اتفاقاً در همين‌ وقت‌ همسايه‌هاي‌ او برحسب‌ پيشامدهاي‌ 
تاريخ‌، عظمت‌ و قدرت‌يافتند و به‌ اين‌ واسطه‌ به‌ اراضي‌ اصلي‌ ايران‌ دست‌ تعدي‌ دراز کردند 
و دولت‌ ايران‌ نتوانست‌ مثل‌ سابق‌ حقوق‌خود را مدافعه‌ نمايد. بنابراين‌ مقداري‌ از ممالک‌ 

ايراني‌ها از دست‌ ايشان‌ خارج‌ شده‌، به‌ تصرف‌ همسايگان‌درآمد .
 تعديات‌ مهم‌ ارضي‌ که‌ به‌ خاک‌ ايران‌ شده‌، در طرف‌ شمال‌ و شمال‌ شرقي‌، از جانب‌ دولت‌ 

روس‌ و در سمت‌مغرب‌ از ناحيه‌ي‌ دولت‌ عثماني‌ بوده‌ است .
تجاوزات‌ روسيه‌ ابتدا از طرف‌ قفقاز شروع‌ شده‌ و بعد از دو جنگ‌ که‌با دولت‌ ايران‌ کرده‌، در   
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1813 – 1828 ميلادي ) 1192 و 1206 خورشيدي‌( ، قسمت‌ مهمي‌ از خاک‌ ايران‌ را از 
آن‌دولت‌ منتزع‌ ساخته‌ است‌ و بعد از آن‌ از ضعفي‌ که‌ به‌ واسطه‌ي‌ اين‌ جنگ‌ها و محاربات‌ 
عثماني‌ عارض‌ دولت‌ايران‌ شده‌ بود، استفاده‌ کرده‌ و از طرف‌ ماوراء بحر خزر نيز بناي‌ 
تجاوزات‌ را گذاشته‌، تدريجاً به‌ طرف‌ جنوب‌پيش‌ آمده‌ و بالاخره‌ دولت‌ ايران‌ براي‌ اينکه‌ 
حدي‌ به‌ تجاوزات‌ دولت‌ متجاوز قرار دهد، در 1881 ميلادي‌، )1260 خورشيدي‌( ، راضي‌ 
شد که‌ با آن‌ دولت‌ در آن‌ ناحيه‌ تعيين‌ حدود بنمايد و در نتيجه‌ اين‌ عمل‌، مقدارزيادي‌ از 

اراضي‌، يعني‌ ناحيه‌ بين‌ رود جيحون‌ و رود اترک‌، از تصرف‌ ايران‌ خارج‌ گرديد .
گذشته‌ از اينکه‌ انتزاع‌ اراضي‌ مذکوره‌ از تصرف‌ دولت‌ ايران‌، في‌نفسه‌ تعدي‌ و ظلم‌ بود، 
در ضمن‌ تعيين‌حدود و انعقاد قرارهاي‌ سرحدي‌ و بعد از آن‌ نيز از طرف‌ دولت‌ روسيه‌، 

جفاکاري‌هاي‌ بسيار نسبت‌ به‌ ايران ‌واقع‌ شده‌ است‌.
چنان‌که‌ در سمت‌ قفقاز، بعد از آنکه‌ سرحد ايران‌ و روس‌ را رود ارس‌ قرار دادند، در قسمت‌ 
شرقي‌ آن‌ ناحيه‌، از اين‌ حد طبيعي‌ تجاوز کرده‌، قسمتي‌ از اراضي‌ جنوب‌ رود ارس‌ را به‌ 
از  اين‌ وسيله‌ مقدار کلي‌  به‌  موجب‌ کي‌ خطرجدي‌ موهوم‌ بي‌مأخذي‌ تصرف‌ نمودند و 
ناحيه‌ي‌ مغان‌ و طالش‌ را که‌ قسمت‌مهم‌ آن‌ در تحت‌ تملک‌ ايران‌ بود بي‌جهت‌ به‌ خود 
اختصاص‌ دادند و سکنه‌اي‌ را که‌ ناچار با کيديگر روابط خاص‌ و رفت‌ و آمد دائمي‌ داشتند، 
به‌ واسطه‌ي‌ کي‌ تقسيم‌ مصنوعي‌، از کيديگر جدا کردند و براي‌ خود و همچنين‌ دولت‌ 
ناحيه‌ سرحد  اينکه‌ در آن‌  به‌ واسطه‌ي‌  نيز  آوردند. و  دائمي‌ فراهم‌  اسباب‌ دردسر  ايران‌ 
طبيعي‌موجود نبود، همواره‌ وسيله‌ براي‌ تجاوز به‌ دست‌ مي‌آوردند و تعديات‌ خود را خاتمه‌ 

نمي‌دادند .
        در سواحل‌ بحر خزر و سرحدات‌ خراسان‌ نيز همين‌ شيوه‌ را مرعي‌ مي‌داشتند و در 
آن‌ ناحيه‌، علاوه‌ برتجاوزات‌ سرحدي‌، قراردادهاي‌ غريب‌ و عجيب‌ به‌ دولت‌ ايران‌ تحميل‌ 
کرده‌اند که‌ ظلم‌ بودن‌ آن‌ ظاهر و آشکاراست‌. چنان‌که‌ رعاياي‌ ايران‌ را در بعضي‌ از نواحي‌ 
مجاور سرحدي‌ از شرب‌ آب‌ نهرهايي‌ که‌ سرچشمه‌ آن‌ها درخاک‌ ايران‌ است‌ و بعدها وارد 
خاک‌ روس‌ مي‌شود، ممنوع‌ داشته‌ و براي‌ اينکه‌ آب‌ آن‌ نهرها تماماً به‌ خاک‌ روس‌برود، 
به‌ همين‌ جهت‌  ندهند و  را توسعه‌  آبادي‌ خود  و  را ملزم‌ ساخته‌اند که‌ زراعت‌  ايراني‌ها 

بسياري‌ ازآبادي‌هاي‌ آن‌ نواحي‌ خراب‌ و باير شده‌ است .‌
         تعديات‌ دولت‌ عثماني‌، از طرف‌ مغرب‌، به‌ خاک‌ ايران‌ نيز کمتر از روس‌ نبوده‌ و 
قسمت‌ بزرگي‌ از ولاياتي‌ راکه‌ حقاً جزء خاک‌ ايران‌ محسوب‌ مي‌شود، آن‌ دولت‌ تملک‌ 
نموده‌ و در قرون‌ اخيره‌ همواره‌ در مسايل‌ سرحدي ‌با دولت‌ ايران‌ تنازع‌ کرده‌ و هرقدر 
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از تعدي‌ برنداشته‌،  ايران‌ در اين‌ موضوع‌ بردباري‌ و موافقت‌ به‌ خرج‌ داده‌، دست‌  دولت‌ 
حتي‌ اينکه‌ بعد از عهدنامه‌ي‌ آخري‌ ارض ‌روم‌ در سنه 1847 ميلادي ) 1226خورشيدي( 
که دولت ايران در مقابل مزاحمتي که  عثماني‌ به‌ محمره‌ ]خرمشهر [ مي‌کرد، ناحيه‌ي‌ 
سليمانيه‌ را به‌ آن‌ دولت‌ واگذار کرد، بازدر تعيين‌ خط سرحدي‌ ناسازگاري‌ نموده‌، روابط 
خود را با ايران‌ کدر مي‌ساخت‌، چنان‌که‌ در 1907 به‌ بهانه‌دعاوي‌ سرحدي‌ به‌ خاک‌ ايران‌ 
تجاوز کرده‌، قسمتي‌ از اراضي‌ متنازع‌ فيها را اشغال‌ نمود و فقط در سنه‌ 1914ميلادي )‌ 
1293 خورشيدي‌ ( آن ها را تخليه‌ کرد. در آن‌ موقع‌ هم‌ قسمتي‌ از اراضي‌ مزبوره‌ را که‌ 

براي‌ عشاير ايراني‌محل‌ ييلاق‌ بود، به‌ تصرف‌ خود نگاه‌ داشت .‌
از بيان‌ اجمالي‌ فوق‌ ظاهر مي‌شود که‌ دولت‌ ايران‌، از حيث‌ مسايل‌ ارضي‌، نسبت‌ به‌ دولتين‌ 
روس‌ و عثماني‌مظلوم‌ واقع‌ شده‌ و در اين‌ موقع‌ که‌ مقرر شده‌ است‌ تعديات‌ وارده‌ به‌ دول‌ 
و محل‌ مرتفع‌ شود و جبران‌ گردد  و ممالکي‌ که‌ در تحت‌ دولتين‌ مزبور تين‌ واقع‌ شده‌ 
بودند، مجزي‌ شده‌، برحسب‌ مناسبات‌ عادلانه‌، مقررات‌ جديده‌ اختيار نمايند، دولت‌ ايران‌، 
به‌ نام‌ حقانيت‌ و عدالت‌، تقاضا دارد که‌ ممالک‌ مغصوبه‌ي‌ او اعاده‌ شود وسرحداتي‌ براي‌ 
او تعيين‌ گردد که‌ موافق‌ قوانين‌ حق‌ و طبيعت‌ بوده‌ و طوري‌ باشد که‌ ايران‌ به‌ سهولت‌ 

معرض‌تعرض‌ و تجاوز همسايگان‌ مقتدر واقع‌ نشود .
  

به‌طور خلاصه‌ دعاوي‌ ارضي‌ دولت‌ ايران‌ از اين‌ قرار است :
 1- در سمت‌ شمال‌ شرقي‌، ولايت‌ ماوراء بحر خزر که‌ هميشه‌ جزء ممالک‌ ايران‌ بوده‌، 
بلکه‌ کيي‌ از مراکزايرانيت‌ محسوب‌ مي‌شود و بسياري‌ از رجال‌ بزرگ‌ ايران‌، از شعرا و 
ادبا و علما و حکما از اين‌ ناحيه‌ برخاسته‌ وزبان‌ ايراني‌ در اين‌ محل‌ و حتي‌ در سمرقند 
با ساير  و  کليتامًسلمان‌  اينکه‌  از  آن‌، گذشته‌  امروزه‌ هم‌ سکنه‌ي‌  و  دارد  انتشار  بخارا  و 
ايراني‌( تاجکي‌ و مهاجرين‌  ايراني‌ )کرد و  از آن‌ها  ايران‌ هم‌مذهب‌ و بسياري‌  سکنه‌ي‌ 

مي‌باشند و قسمت‌ مهمي‌ از ايشان‌ ترکمن‌ و از همان‌ قبايلي‌ هستند که‌ جمع‌ کثيري‌ از 
آن‌ها امروز در استرآبادمسکن‌ دارند و روابط سکنه‌ي‌ ولايت‌ ماوراء بحر خزر با ايراني‌ها 
و ايران‌ خيلي‌ محکم‌ است‌ و حتي‌ در ايام‌ اخيره‌که‌ انقلاب‌ روسيه‌ در متصرفات‌ آن‌ دولت‌ 
ترکمن‌هاي‌  و  اهالي‌سرخس‌  خزر، مخصوصاً  بحر  ماوراء  نمود، سکنه‌ي‌  اغتشاش‌  توليد 
روس‌ که‌ گرفتار قتل‌ و غارت‌ بلشوکي‌ها شدند. از دولت‌ ايران‌ استمداد و تقاضاي‌معاودت‌ 
به‌ وطن‌ اصل‌ نمودند و دولت‌ ايران‌ تقاضاي‌ آن‌ها را پذيرفته‌، به‌ ايشان‌ امداد نمود و از 

تجاوزات‌بلشوکي‌ها جلوگيري‌ و از آن‌ها محافظت‌ کرد .



133 پان ترکیسم و وحدت ملی ایران

2 - در طرف‌ شمال‌، ولاياتي‌ که‌ در نتيجه‌ جنگ‌هاي‌ روسيه‌ از دست‌ ايران‌ گرفته‌ و آن‌ 
عبارت‌ از باکو و دربندو شيروان‌ و شکي‌ و شماخي‌ و گنجه‌ و قره‌باغ‌ و نخجوان‌ و ايروان‌ 
است‌ و اين‌ ولايات‌ به‌ دلايل‌ عديده‌، موضوع‌ادعاي‌ دولت‌ ايران‌ مي‌باشند، به‌ واسطه‌ اين‌که‌ 
جزء خاک‌ ايران‌ بوده‌ و سکنه‌ي‌ آن‌جا به‌طور اکثر مسلمان‌ وبسياري‌ از آنها ايراني‌نژاد و 
ايراني‌الاصل‌ مي‌باشند و مناسبات‌ تاريخي‌ و جغرافيايي‌ و اقتصادي‌ و تجارتي‌ ومذهبي‌ و 
تمدني‌ داشته‌، از هر حيث‌ اقتضا دارد که‌ به‌ وطن‌ اصلي‌ معاودت‌ نمايند. به‌علاوه‌ از سکنه‌ 
آن‌جا درهمين‌ ايام‌ اخيره‌، از دولت‌ ايران‌ تقاضاي‌ سرپرستي‌ و اظهار ميل‌ به‌ معاودت‌ به‌ 

وطن‌ اصلي‌ را نموده‌اند .      
3 - در طرف‌ مغرب‌، قسمتي‌ از کردستان‌، که‌ در تصرف‌ دولت‌ عثماني‌ بوده‌ است‌.کردستان‌ 
ناحيه‌ي‌  مي‌باشند.  ايراني‌زبان‌  و  ايراني‌نژاد  اقوام‌  از  کيي‌  آن‌  سکنه‌ي‌  است‌که‌  مملکتي‌ 
ناحيه‌  از  اولا  است‌  عبارت‌  عثماني‌  قسمت‌  شده‌و  منقسم‌  عثماني‌  و  ايران‌  بين‌  مزبوره‌، 
سليمانيه‌ که‌ بنا به‌ معاهده‌ ارض‌ روم‌ مذکور در فوق‌ از ايران‌ منتزع‌شده‌ و عدالت‌ مقتضي‌ 
است‌ که‌ به‌ ايران‌ رد شود، ثانياً سوابق‌ کردستان‌ که‌ مناسبات‌ نژادي‌ و لساني‌ و مذهبي‌ 
وغيره‌ آن‌ را به‌ ايران‌ مربوط مي‌سازد و طبيعي‌ است‌ که‌ در تحت‌ اين‌ دولت‌ قرار گيرد، 

خاصه‌ آن‌که‌ علما و اعيان‌کرد هم‌ تقاضاي‌ ملحق‌ شدن‌ به‌ ايران‌ کرده‌اند .
  4 - مناسبات‌ اماکن‌ متبرکه‌ بين‌النهرين‌ با ايران‌، بسيار و ظاهر و آشکار است‌. جمع‌ کثيري‌ 
از سکنه‌ي‌آن‌ اماکن‌، که‌ عبارت‌ از کربلا و نجف‌ و کاظمين‌ و سامره‌ مي‌باشند، ايراني‌ يا 
ايراني‌الاصل‌ هستند و اين‌ ولايات‌مرکز مذهب‌ تشيع‌ است‌ که‌ مذهب‌ رسمي‌ و عمومي‌ 
ايرانيان‌ و محل‌ اقامت‌ علماي‌ ايران‌ و روحانيون‌ شيعه‌مي‌باشند و زيارتگاه‌ شيعه‌ است‌ و 
هر سال‌ چندين‌ هزار نفر ايراني‌ و شيعه‌ آنجا زيارت‌ مي‌روند و درواقع‌ آبادي ‌بين‌النهرين‌ از 
جهت‌ زايرين‌ و معتکفين‌ ايراني‌ و کسب‌ تجارت‌ آن‌ ناحيه‌، اعم‌ در دست‌ ايرانيان‌ است‌ و 
به‌ اين‌واسطه‌ دولت‌ ايران‌ در اداره‌ي‌ امور آن‌ ناحيه‌، کاملا ذي‌نفع‌ است‌ و تقاضا دارد که‌ در 

موقع‌ تعيين‌ مقدرات‌بين‌النهرين‌، منافع‌ مادي‌ و معنوي‌ او در آن‌جا محفوظ شود .

مأخذ  :    نصرت‌الدوله‌ ـ  مجموعه‌ي  ‌مکاتبات‌   ، اسناد ، خاطرات ‌، سند170
عنوان‌  اصلي‌ به‌ فرانسه‌ عبارت‌ است‌ از:

 Revendication de la perse devant la confrence de
 perliminairies de paix a paris. Droitaux restitution
territoirales
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پيوست شماره‌ي شش
 فدراسيون ايران و جمهوري آذربايجان

مانند  نيز  )اران(  آذربايجان  بنياد  تازه  جمهوري   ، نخست  جهاني  جنگ  پايان  با 
آشتي ورساي  انجمن  به  را  آن شد كه هياتي  بر   ، منطقه  از كشورهاي  بسياري 
گسيل دارد . مجلس جمهوري آذربايجان ، توپ‌چي باشف ) توپ‌چي باشي اوف ( 
را به سرپرستي هيات برگزيد و حاجينسكي ، آقايف ، شيخ‌الاسلام اوف را به عنوان 
اعضاي هيات و نيز محرم اوف ، مير مهدي اوف و حاجي‌ اوف )مشاوران هيات( و 
مرجوسكي )كارمند هيات( را ، روانه‌ي پاريس كرد . هيات جمهوري اران پس از 
چند ماه سرگرداني ، به علت مخالفت دولت فرانسه با مسافرت آن ، سرانجام در 
روزهاي پاياني فروردين 1298 )ميانه‌هاي آوريل 1919( ، به سوي پاريس حركت 
كرد . هيات جمهوري اران ، با سردي در پاريس پذيرفته شد . زيرا متفقين ، قفقاز 

را : )1(
با توجه به جو موجود و نيز تلاش‌هايي كه در سطح مناسبات تهران ـ باكو به كار 
بسته شده بود ، در پاريس نيز گفت‌وگوها ميان هيات اعزامي ايران و جمهوري 

اران، آغاز شد .
نصرت‌الدولـه فيروز بر پايه‌ي گفت‌وگو با وزير امور خارجه‌ي بريتانيا ، از نخست‌وزير 
جمهوري  نمايندگان  با  ايران  هيات  گفت‌وگوهاي  كنار  در  كه  كرد  درخواست 

آذربايجان در پاريس ، وي نيز : )2(
به  با فرستادن ميسيون‌هاي مختلف  و  نماينده‌ي آن‌ها در تهران  با 

بادكوبه و گنجه و تفليس 
موافقت  صورت  در  كه  برد  پيش  به  را  خارجي  سياست  زمينه‌ي  در  طرح  يك 

انگليس‌ها ، بتواند به هدف‌هاي زير برسد : )3(
اولا تغيير اسم آذربايجان ، دوما تجديد حدود . . . و حاضر شدن آن‌ها 
براي قبول اصلاحات سرحدي و حتي برگرداندن آن قطعات به ايران 
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و ثالثا آذربايجان و گرجستان را به سمت دولت بشناسيم و با آن‌ها ، 
معاهده‌ي اتحاد ببنيديم .

گفت‌وگوهاي رسمي دو طرف ، در روزهاي آغازين آبان ماه )روزهاي پاياني اكتبر( 
آغاز شد .

در آن زمان ، گروه‌بندي‌هاي اعتقادي و سياسي در جمهوري آذربايجان )اران( ، 
اين گونه مي‌بود : )4(

كي دسته فرقه‌ي موسوم به اتحاد و ديگري مساوات ، فرقه اتحاد 
طرفدار ايران است و فـرقه‌ي مساوات ، متـمايل به عثمـانـي است . 
اگرچـه از قـراري كـه ايـن‌ها [نمايندگان هيات جمهوري آذربايجان 
مي‌گويند ] ، آن‌ها [ مساواتي‌ها ] هم ، دو قسم‌اند . بعضي صريحا 
موافقند،   [ جوان  تورك‌هاي   ] ترك‌ها  ژون  با  و  عثماني  طرفداري 
استقلال  به  مقيد  فقط  و  ندارند  صريح  تمايل   ، اندازه  اين  بعضي 
فرقه‌ي  با   ، شود  مقتضي  اگر  است  ممكن  و  هستند  آذربايجاني‌ها 

اتحاد موافق شوند .
ميريعقوب مهدي اوف عضو هيات كه طرفدار ايران بود ، اظهار تاسف مي‌كرد كه : )5(

در  خود  مقام  و  موقع  استحكام  و  منافع  رفـت  پيش  براي  ايران 
آدم  نفر  ، شما كي  . وي گفت  آذربايجان كار نمي‌كند   ] ]جمهوري 
جدي و فعال دانا در بادكوبه لازم داريد كه براي منافع ايران در آن‌جا، 
بكوشد و با فرقه‌ي اتحاد كه طرفدار ايران است ، سازش كند و كمك 

فكري و معنوي ، به آن‌ها بكند . . . 
مي‌گفت ، در بادكوبه اين همه ايراني زياد است ]اما [ كسي براي نفوذ ايران كار 
نمي‌كند و ازطرف ايران ، اظهار حياتي نمي‌شود . اما عثماني‌ها با آن جمعيتي در 

بادكوبه ندارند ، خيلي كار مي‌كنند و نتيجه مي‌گيرند .
با وجودي كه 106 سال از جدايي مي‌گذشت ، با توجه به پاي دار پيوندهاي ديرين 
ميان مردم قفقاز با ديگر ايرانيان ، هيأت‌ نمايندگي‌ آذربايجان‌ )اران‌( كه‌ به‌ انجمن‌ 
صلح‌ ورساي‌ آمده‌ بود ، گفت‌وگوهاي‌ مفصلي‌ را با هيأت‌ اعزامي‌ ايران‌ انجام‌ داد . 
آن‌ها ، خواستار پيوندهاي‌ همه ‌جانبه‌ بودند . حتا در يك‌ مورد به‌ نمايندگان‌ ايران‌ 

اظهار داشته‌ بودند : )6(
 . باشد  داشته‌  داخلي‌  استقلال‌  آذربايجان‌  كه‌  است‌  اين‌  ما  مقصود 
قوه‌ي‌ مقننه‌ و ادارات‌ و مسايل ‌داخلي‌ از خود داشته‌ باشد . در مسايل‌ 
خارجي‌ و قشون‌ و گمرگ‌ و پست‌ و تلگراف‌ و طرق‌ و شوارع‌ و سكه‌ 

و اين ‌قبيل‌ امور با ايران‌ اشتراك‌ داشته‌ باشد‌...
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نصرت‌الدولـه‌ وزير امور خارجه‌ دولت‌ وقت‌ ايران‌ ، چكيده‌ي‌ خواسته‌هاي‌ نمايندگان‌ 
جمهوري‌ آذربايجان ‌)اران‌( را ضمن‌ نامه‌اي‌ به‌ زبان‌ فرانسه‌ براي‌ طرح‌ در انجمن‌ 

صلح‌ پاريس‌ ، تسليم‌ لرد كرزن‌ وزير امور خارجه‌ي ‌بريتانيا كرد : )7(
1ـ حدود آذربايجان‌ قفقاز كه‌ طي‌ ادعانامه‌اي‌ كه‌ توسط هيأت‌ اعزامي‌ 
آذربايجان‌ به‌ كنفرانس‌ صلح‌ ارائه‌شده‌ ، در نقشه‌هاي‌ ضميمه‌ ، كي‌ بار 

براي‌ هميشه‌ ، از روسيه‌ تحت‌ هر نوع‌ حكومت‌ باشد ، جدا مي‌شود .

 )1297 خرداد   6(  1918 مه‌   28 از  كه‌  آذربايجان‌  جمهوري‌  2ـ 
تأسيس‌ شده‌ است‌، به‌ عنوان ‌جمهوري‌ مستقل‌ و آزاد شناخته‌ خواهد 
شد و پاي‌تخت‌ آن‌ باكو خواهد بود . رئيس‌ جمهور انتخاب‌ خواهد 
شد و داراي‌ مجلس‌ خواهد بود كه‌ از طريق‌ قوانين‌ ارگانكي‌ كه‌ توسط 
مجلس‌ مؤسسان‌ آذربايجان‌ تدوين‌ شده‌ ، اداره ‌خواهد شد . دولت‌ 
رأي‌  وسيله‌‌ي  به‌  كه‌  است‌  مجلس‌  اين‌  تشيكل‌  درصدد  آذربايجان‌ 

عمومي‌ انتخاب‌ خواهد شد.

كشور  همسايگي‌  در  كه‌  آذربايجان‌  دموكراتكي‌  جمهوري‌  3ـ 
شاهنشاهي‌ ايران‌ قرار دارد ، با آن‌ كشور ارتباط سياسي‌ ـ اقتصادي‌ 
خواهد داشت‌ ، به‌ شكل‌ كي‌ كنفدراسيون‌ كه‌ اساس‌ و شكل‌ و نحوه‌ 
اجراي‌ آن‌ تهيه‌ خواهد شد كه‌ بعداً به‌ رأي‌ مجلس‌ هر دو كشور ارائه‌ 
خواهد شد . ولي‌ از هم‌ اكنون‌ اعلان‌ مي‌شود كه‌ روابط خارجي‌ اين‌ دو 

كشور مشترك‌ خواهد بود .

4ـ براي‌ رسيدن‌ به‌ اهداف‌ فوق‌ )1 و 2( جمهوري‌ آذربايجان‌ به‌ كمك‌ 
را بشناساند  استقلال‌ خودش‌  تا  دارد  احتياج‌  كبير  بريتانياي‌  واقعي‌ 
و نگه‌ دارد و براي‌ اين كه‌ از هرگونه‌ خدشه‌ مصون‌ بدارد و بتوانند 
مانند ايران‌ قواي ‌سياسي‌ ، اقتصادي‌ ، فرهنگي‌ و نظامي‌ خودش‌ را 

توسعه‌ دهد .

نصرت‌الدولـه فيروز ، روز 17 نوابر 1919 )25 آبان 1298( درباره‌ي خواسته‌هاي 
ايران در قفقاز ، به وزير امور خارجه‌ي بريتانيا نوشت : )8(

جناب لرد 

در جريان آخرين ملاقاتم با عالي‌جناب كه رونوشتي از آن چهار ماده 
تنظيم شده به وسيله هيات نمايندگي آذربايجان قفقاز در پاريس ، 
تقديم حضورتان كردم ، از افزودن نظرات شخصي به تك تك آن 
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مواد عمدا خودداري كردم تا عالي‌جناب بتوانيد سند موصوف را به 
مطالعه   ، ديگران  اظهارنظر  هرگونه  از  فارغ  و  اصلي  همان صورت 

فرماييد .

همين  درباره  عن‌قريب  اميدوارم  كه  مذاكره‌اي  تسهيل  منظور  به 
موضوع با شما داشته باشم ـ موضوعي كه به نظرم اهميت فوق‌العاده 
براي مصالح مشترك ايران و انگليس دارد ـ لازم مي‌دانم عالي‌جناب 

را از نقطه نظرهاي خود در اين باره آگاه سازم .

تصور مي‌كنم هيچ لزومي نداشته باشد كه من مجددا به نام دولت 
متبوع خود درباره ضرورت مطلق اين مساله ـ يعني رسيدگي فوري 
به اوضاع و حوادث آذربايجان  قفقاز ـ تايكد كنم . علاقه ما به جريان 
حوادث كه در اين قسمت از دنيا مي‌گذرد ، تنها به خاطر همسايه 
بلافصل بودن نيست بلكه به علت وجود كي رشته دلايل مهم‌تر است 
‌ـكه سرزمين  ـ  علايق تاريخي ،‌اشتراك نژاد و زبان و مذهب و غيره 
و  فوق‌العاده ظريف  عوالمي  و  نزدكي  بسيار  رشته‌هايي  با  را  مزبور 

حساس ، به كشور من ايران پيوند مي‌دهد .

زبان  از  آن  طي  در  كه  عالي‌جناب  با  گذشته  هفته  ملاقات  از  پس 
خودتان ـ يعني از زبان تنها مرجع موثق در اين باره ـ شنيدم كه 
را  او  كه  تعهدي  يا  قيمومت  نوع  هر  قبول  از  كبير  بريتانياي  دولت 
مكلف به دخالت مستقيم در امور قفقاز بكند ابا دارد ، نگراني شديدي 
بر وجودم مستولي شد كه در صورت كنار كشيدن بريتانيا ، اين امكان 
هست كه قدرت‌هاي ديگر در امور قفقاز مداخله كنند يا اين كه احزاب 
و گروه‌هاي محلي زمام امور را به دست گيرند . و اين نگراني ، بر 
ساير علل و جهاتي كه مرا نسبت به مساله آذربايجان قفقاز علاقمند 
مي‌سازد افزوده شد . به حقيقت ، حوادثي كه اين گونه انشعاب يافته 
باشد مي‌تواند در سر تاسر مرزهاي شمالي ما ، از جلفا گرفته تا بحر 
خزر ، سانحه‌اي بزرگ براي آتيه ايران ايجاد كند ، مخصوصا ايالت 
بزرگ ما آذربايجان را كه مادر حقيقي اين بخش از قفقاز است ، به 
خطر اندازد . خطه‌اي كه در حال حاضر به نام آذربايجان قفقاز ناميده 
به خود  دليل  به همين  و  آگاه است  نكي  منشا خود  و  اصل  از  شود 
حق مي‌دهد از نام مادري آذربايجان براي تايكد جدا شدنش از پكير 

امپراطوري قديم روسيه استفاده كند .
حضور نمايندگان آذربايجان قفقاز در پايتخت فرانسه كه با اختياراتي 
ويژه مجهز بودند و مخصوصا به همين نيت به پاريس آمده بودند 
مستقل  جمهوري  تاسيس  و  روسيه  از  كشورشان  شدن  جدا  تا 
كنفرانس  در  نمايندگان شركت‌كننده  اطلاع  به  رسما  را  آذربايجان 
صلح برسانند ، فرصت مغتنمي بود براي كشف نظرات و خواسته‌هاي 

آن‌ها نسبت به آتيه كشورشان .
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با توجه به اوضاع و احوال كنوني جهان ، مخصوصاً با در نظر گرفتن 
اين همه مناسبات نزدكي و وحدت منافع سياسي كه اخيرا ميان دو 
كشور هم پيمان ) ايران و انگلستان ( به وجود آمده است ، جدا بر 
، مخصوصا در  قفقاز  بريتانيا در  اين عقيده هستم كه مصالح عالي 
منطقه‌اي به ثروتمندي و حاصلخيزي بادكوبه ، قاعدتا نبايد با منافع 
كشور متبوع من در همين منطقه مغايرت و اصطكاك داشته باشد 
آذربايجان  در  را  ايران  تفوق سياسي  انديشه  انگلستان  كه  اين  يا 
بيم  حقيقت  اين  اظهار  از  هرگز  ايران   . ننگرد  نامساعد  نظري  با 
نداشته كه سهل است ،‌ بي هيچ‌گونه پرده‌پوشي اعتراف كرده است 
ايران  كه جزء لاينفك  منطقه‌اي  در  يعني   ، قفقاز  آذربايجان  در  كه 
اعمال  و  تزارها  آزمندي  اثر  بر  و در گذشته فقط  محسوب مي‌شود 
قدرت نظامي وحشيانه آن‌ها از چنگ ايران بدر  آورده شده است ، 
مقاصدي ، حتي مقاصد بسيار وسيعي ، دارد و بر مبناي همين دلايل 
 ، پاريس  در  اخيرم  اقامت  ، طي  دوستدار  كه خود  بود  و ملاحظات 
نظر  تبادل  و  وارد بحث  قفقاز  آذربايجان  نمايندگان  با  حاضر شدم 
گردم تا مگر با كمك و هم‌فكري آن‌ها راه حلي پيدا كنيم كه مورد 
از گفت‌وگوها و مذاكرات  . پس  پسند و رضايت طرفين قرار گيرد 
انديشه عوض كردن‌ها  و  ترديدها  برخي  با  آن  در جريان  كه  ممتد 
و  علل  كه  ترديدهايي   ، بوديم  مواجه  خارجي(  تحركيات  از  )ناشي 
دلايلشان تا حدي قابل درك و فهميدني بود ، سرانجام به اين نتيجه 
رسيديم كه نمايندگان آذربايجان قفقاز بهترين احساس حسن نيت 
و دلنشين‌ترين خاطرات و عوالم دوستي را كه ناشي از احساسات 
و تبار مشترك آن‌ها با مردم ايران است نسبت به كشور ما دارند و 
به همين دليل بود كه از آن‌ها خواستم بي‌كمترين توجه به حرف‌ها و 
تلقينات ديگران و بي‌آنكه تحت تاثير پيشنهادها و نصايح دول ديگر 
)حتي ايران( قرار گيرند ، نقطه نظرهاي خود را بالاستقلال روي كاغذ 
بياورند تا من همه آن‌ها را بعدا به نظر عالي‌جناب برسانم . آن چهار 
ماده‌اي كه همراه با يادداشت قبلي من خدمتتان تقديم شد خلاصه و 

ماحصل تفكر آن‌ها را در اين باره نشان مي‌دهد .
عالي‌جناب بي‌گمان توجه كرده‌ايد كه در سطور و عبارات اين سند و 
در انديشه‌هايي كه از خلال آن‌ها جلوه‌گره است ، كي رشته تناقضات 
و ناهم‌آهنگي‌ها وجود دارد . تنظيم‌كنندگان اين سند ، من باب مثال 
جمهوري  استقلال  و  آزادي  شدن  شناخته  رسميت  به  خواستار   ،
)منجمله  جهان  كشورهاي  تمام  طرف  از  آذربايجان  دموكراتكي 
روابط  كشورشان  كه  مي‌خواهند  حال  همان  در  و  هستند  ايران( 
نحوي  به  باشد  داشته  ايران  با  نزدكي  بسيار  اقتصادي  و  سياسي 
كه اتباع و كالاهاي هر دو كشور بي‌هيچ‌گونه تشريفاتي بتوانند وارد 
خاك همديگر شوند و نمايندگان سياسي آن‌ها در خارجه ، از طرف 
وزارتخانه واحدي تعيين گردند . و تازه اينها مسايلي هستند كه طبق 
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توضيحات شفاهي خود نمايندگان آذربايجان در پاريس ، كيي كردن 
ارتش دو كشور ، و برداشتن مرزها ميان ايران و آذربايجان قفقاز ، و 

ساير اقدامات نظير را به دنبال خواهد داشت .
چندان  نمي‌رسد  نظر  به  مسايل  اين  از  كدام  هيچ  ، حل  مع‌الوصف 
دشوار باشد . اصل موضوع ايجاد روابط نزدكي و فدرال ميان ايران و 
آذربايجان قفقاز است كه مورد قبول طرفين قرار گرفته و تنها چيزي 
كه باقي مانده ، روشن كردن ذهن اين آقايان )نمايندگان جمهوري 
آذربايجان قفقاز( درباره نتايج منطقي افكار خودشان ـ داير به اتحاد 
سياسي با ايران ـ و كشف شيوه‌ها و فرمول‌هايي است كه قادر به 

گنجاندن اين انديشه‌ها در قالب الفاظ و عبارات مناسب باشد .
و  جملات  اين  همه  كه  نباشد  توضيح  اين  افزودن  به  نيازي  شايد 
عباراتي كه در متن سند به كار رفته ، بيانگر امري نيست كه انجام 
گرفته باشد بلكه مبين هدفي است كه در حال حاضر براي دستيابي 
به  اين كه مواد تسليم شده  از  . حتي پس  به آن كوشش مي‌شود 
، مورد اصلاح و جرح و تعديل قرار گرفت و به امضاي  عالي‌جناب 
باز هم اصل موضوع   ، هيات نمايندگي آذربايجان در پاريس رسيد 
به جاي خود باقي است به اين معني كه تازه قدم اول برداشته شده 
است و تحقق كامل بخشيدن به مقاصدي كه در نظر است ، وقت و 

زمان كافي مي‌خواهد .
مساله مهم براي من اين است كه از نقطه‌نظرهاي دولت بريتانيا ، 
از نظرات شخصي عالي‌جناب ، و از سياستي كه مايليد در اين زمينه 
تعقيب شود ، آگاه كردم . منظورم سياست و خط مشيي است كه 
در روزهاي آينده بايد اتخاذ شود : خواه در مذاكره با اعضاي هيات 
نمايندگي آذربايجان در پاريس ، خواه با فرستاده‌هاي آن‌ها در تهران 
و خواه ، در تبادل نظرهاي آتي ميان حكومت آذربايجان و هياتي كه 
وثوق‌الدوله خيال دارد مخصوصا براي انجام اين مذاكرات به بادكوبه 

بفرستد .
شخصا براين عقيده‌ام كه تحقق يافتن چنين نقشه‌اي كه رئوس آن 
در اين يادداشت و يادداشت سابق من ، خدمتتان ارائه شده است ـ 
كه البته به تبعيت از اوضاع و حوادث آينده مي‌توان تغييراتي در آن 
داد ـ بهترين و مناسب‌ترين راه براي حل قسمتي از مسائل قفقاز 
است : مسائلي كه حل شدن آن‌ها نه تنها مصالح مشترك ايران و 
اروپا را كه طبق اظهار مكرر عالي‌جناب  ، بلكه مصالح كل  انگليس 
ارتباط بسيار نزدكي با استقرار صلح و آرامش در آسياي مركزي و 

جهان اسلام دارد ، تقويت خواهد كرد .
در عين حال مطمئنم كه اگر حكومت اعلي حضرت پادشاه انگلستان 
دوستانه از اين سياست پشتيباني كند ، براي ما خيلي آسان خواهد 
بود كه به كمك نمايندگان بريتانيا در قفقاز ، تمام اهالي اين منطقه 
ايران و آذربايجان( موافق  با اين فكر )فكر اتحاد سياسي ميان  را 
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خاطره‌هاي شيرين  هنوز  قفقاز  از  اين قسمت  مردمان  زيرا  سازيم 
گذشته را كه كشورشان پاره‌اي از خاك ايران حساب مي‌شد ، در 
ضمير خود زنده نگاهداشته‌اند ، مادر حقيقي خود ايران را فراموش 
نكرده‌اند و در عين حال هيچ‌كدام از آن قساوت‌ها ، ظلم‌ها، و كشت و 
كشتارهايي را كه منجر به بريده شدن اين قطعات از پكير مادر وطن 

گرديد ، ازياد نبرده‌اند .
به انتظار اين كه در ملاقات آينده‌ام با عالي‌جناب همه اين مسائل را 
حضورا مطرح و راجع به جزئياتش گفت‌وگو كنم ، احترامات فائقه 

خود را تجديد مي‌نمايم .

فيروز
در هامش اين نامه ، » هاردينگ « معاون ثابت وزارت امور خارجه‌ي انگليس نوشته 

بود )9(
اما   . جاه‌طلبانه  و  گستاخ  بسيار  است  طرحي   ، والا  حضرت  نقشه 
و  ميل  به  كه  بشود  پيدا  دنيا كشوري  در  كه  كرد  باور  بتوان  مشكل 
اراده‌ي خود ، دست از استقلال و آزادي‌اش بردارد و يوغ تحكم و 
سوء اداره حكومت ايران را بپذيرد . سرتاسر طرح چيزي جز كي 

كاخ خيالي نيست كه روي تلي از شن‌هاي لغزان بنا شده است .

                                                                                                                                                                                                              

هاردينگ
ادوارد گري وزير امور خارجه‌ي بريتانيا نيز در هامش همان نامه نوشته بود )10(

تفاهم  نوعي  ايجاد  به   ، من  با  صحبت‌هايش  ضمن  نصرت‌الدولـه 
دوستانه ميان ايران و آذربايجان قفقاز اشاره كرد ، في‌المجلس آن 
را ستودم ؛ اما پس از خواندن يادداشت مفصل حضرت والا به اين 
نتيجه رسيدم كه او حقيقتا خيال بلعيدن قفقاز را دارد . بنابراين بهتر 
است كه ما خود را از اين بازي و بند و بست‌ها كنار بكشيم و كاري 

به كارشان نداشته باشيم .
ميرزا  )پرنس  ارفع‌الدوله  پرنس  نيز  نوامبر 1919(    28( ماه 1298  آذر  روز ششم 

رضاخان(  در نامه‌اي به » واردراپ « كميسر عالي بريتانيا در تفليس ،
 مي‌نويسد : )11(

آقاي ويكل اوف نماينده‌ي جمهوري آذربايجان قفقاز و منشي‌اش ، 
ديروز با من ملاقات كردند . . . 

به ويكل‌اوف گفتم كه سرنوشت جمهوري آذربايجان با مقدرات دو 
را  آن‌ها  و  دارد  ارمنستان( فرق  و  )گرجستان  قفقاز  جمهوري ديگر 



141 پان ترکیسم و وحدت ملی ایران

نمي‌توان با هم مقايسه كرد زيرا در درجه اول هم ژنرال دنيكين و 
هم بلشوكي‌ها ، هر دو به سهولت مي‌توانند از گرجستان و ارمنستان 
چشم بپوشند ولي هيچ كدام نمي‌توانند از ثروت‌هاي نفتي بادكوبه 
دست بردارند و اين حقيقتي است كه ديروز به نمايندگان ايرانيان 

مقيم تلفيس هم گوشزد كرده‌ام . 
از آن گذشته ، اوضاع قفقاز كه براي هميشه اين طور نخواهد ماند 
و دير يا زود نوبت تصفيه حساب‌ها خواهد رسيد . در چنين روزي 
[ از ويكل اوف پرسيدم ] كدام قدرت جهاني ، جز بريتانياي كبير ، 

مي‌تواند به كمك جمهوري آذربايجان بشتابد ؟
ويكل اوف جواب داد كه جمهوري‌هاي ماوراء قفقاز )آذربايجان ، ارمنستان 

، و گرجستان( مايلند كنفدراسيوني ميان خود تشيكل دهند .
به ايشان خاطر نشان كردم كه اگر حكومت جديد آذربايجان واقعا در 
پي تاسيس كنفدراسيون است ، در آن صورت راه منطقي‌تر اين است 
كه اين كنفدراسيون به شركت ايران و آذربايجان قفقاز تشيكل شود 
كه داراي علايق مشترك قومي و فرهنگي و مذهبي هستند و به علاوه 
، با توجه به قراردادي كه اخيرا ميان ايران و انگليس بسته شده است 
، حكومت جديد آذربايجان ، با قبول عضويت اين كنفدراسيون ، آناً 

زير پوشش حمايت بريتانياي كبير قرار مي‌گيرد .
از  پيش  كه  كردند  تقاضا  و  تشكر  من  رهنمايي‌هاي  از  منشي‌اش  و  اوف  ويكل 

عزيمت از تفليس باز هم آنان را به حضور بپذيرم . 
    با تجديد احترامات : پ . م . رضاخان 

به‌ شناسايي‌  را  انگلستان‌  تا دولت‌  تهران‌ كوشيد  در  نيز  وثوق‌الدولـه‌ نخست‌وزير 
و  ايران‌  كشور  دو  سوي‌  از  كنفدراسيوني‌  تشكيل‌  و  )اران‌(  آذربايجان‌  جمهوري‌ 
آذربايجان‌ )اران‌( ، تشويق‌ كند‌. سرپرسي‌ كاكس‌ وزير مختار بريتانيا در تهران‌ در 
تلگرافي‌ كه‌ در يازدهم‌ ژانويه‌ 1920 )20 دي‌ 1299( پيرو تلگراف‌ ششم‌ ژانويه‌ )16 

دي‌( به‌ وزير خارجه‌ي‌ كشور مزبور مخابره‌ كرد ، از قول‌ وثوق‌الدوله‌ نوشت‌ : )12( 
اتحاد آذربايجان‌ با ايران‌ نه‌ تنها به‌ تفكر پان‌تورانيستي‌ كيي‌ شدن‌ 
دو آذربايجان‌ تحت‌ حمايت‌ و سرپرستي‌ تريكه‌ خاتمه‌ خواهد داد ، 
بلكه‌ به‌ حل‌ مسأله‌ي‌ كنترل‌ آتي‌ قسمت‌ جنوبي‌ درياي‌ » خزر « نيز به‌ 

نحوي‌ كه‌ مطلوب‌ ايران‌ و بريتانياي‌ كبير باشد ، كمك‌ خواهد كرد . 
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نخست استقلال 1922-1917(  ر 189
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‎پيوست شماره‌ي هفت
جغرافياي نوين برخورد

داشت،  قرار  )ايدئولوژي(  جهان‌بيني  برپايه‌ي  برخورد  جغرافياي  که  بيستم  برخلاف سده‌ي 
در سده‌ي بيست و کيم جغرافياي برخورد برپايه‌ي منابع قرار دارد. اهميت منابع، گستره‌ي 
برخورد را تعيين مي‌کند. در اين ميان، مهم‌ترين عاملي که مرزهاي جغرافيايي نوين برخورد 
را در جهان تغيين مي‌کند، نفت و گاز است. قطع اين مواد، داراي پي‌آمدهاي مرگ‌بار براي 
کاربران آن و به ويژه جهان صنعتي غرب است. از اين‌رو، تضمين جريان آزاد آن مساله‌ي 

مهم و امري حياتي است .
با در نظر گرفتن اين نکته که مصرف جهاني انرژي سالانه دو درصد افزايش مي‌يابد، رقابت 
براي دست يابي به ذخيره هاي عظيم انرژي در سال‌هاي آينده شديدتر خواهد شد. شوراي 
امنيت ملي آمرکيا در گزارش سالانه‌ي خود پيرامون سياست امنيتي در سال 1999 ميلادي 
هم‌چنان  وارداتي  نفت  به  دست‌يابي  از  اطمينان  آمرکيا  »براي  نوشت:  خورشيدي(   1378(

حياتي خواهد بود.
بنابراين ما بايد توجه خود را به ثبات در مناطق توليدي کليدي ادامه داده تا اطمينان يابيم که 

دسترسي و جريان آزاد اين منابع تضمين گرديده است« )1(
با جغرافياي نفت، هم‌خواني کامل دارد، مناطق زير را در بر  )2( که  جغرافياي نوين برخورد 
کم،  دانش  اندازه  هر  با  چين.  درياي  ميانه،  آسياي  مازندران،  درياي  خليج‌فارس،  مي‌گيرد: 
درمي‌يابيم که ايران در دل جغرافياي نفت قرار دارد. حضور در اين پهنه، نمايان‌گر اهميت 
کشورها و سرزمين‌هاست و از سوي ديگر قرار گرفتن در مرکز تنش‌ها و کشمکش‌هاست. 
ثقل  نقطه‌ي  زيرا  است.  گرفته  قرار  جهان«  »دل  موقعيت  در  ديگر  بار  ايران  بدين‌سان، 
جغرافياي نفت ، از نظر استقرار سرزميني، ايران است. ايران، در شمال خليج‌فارس، جنوب 
درياي مازندران و غرب آسياي ميانه قرار دارد. مناطق ياد شده و درياي چين )با اهميت کمتر 

و شايد مدعيان بيش‌تر(، پهنه‌ي اصلي جغرافياي نفت را تشيکل مي‌دهد .
آيا عظمت زمان و موقع ايران را درک مي‌کنيم و توان آن را داريم که به درستي ايران را در 
جايگاه »دل جهان« قرار دهيم؟ با هزار افسوس بايد گفت که قراين و نشانه‌ها، خلاف اين 

امر را نشان مي‌دهند .
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پي‌نوشت‌ها :

   Foreign Affairs n 2001 1- مه ـ ژوئن

 Klare . T Michael مجله سياست خارجي

2 - رويداد  11ـ  سپتامبر ، آغاز اجراي برنامه » جغرافياي نفت « ـ  دکتر هوشنگ طالع  ـ  ماهنامه 

 1380‎ گزارش ـ  شماره 127 ـ مهر
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پيوست شماره‌ي هشت
استراتژي نوين پان‌تريكسم : استراتژي "ختنه"

 
دکتر حميد احمدي

 
از جنگ سرد و  پانتريكست ها در دوران جديد پس  برنامه هاي  در مورد وظايف و 
استقلال كشورهاي آسياي ميانه و قفقاز، بحث هاي زيادي در محافل پان تريكستي در 
داخل تريكه، در جمهوري آذربايجان و خارج از اين مناطق صورت گرفته است. اما هيچ 
كدام از اين بحث ها به اندازه پيشنهادات صبري بدرالدين براي پان تريكستها جذابيت 
نداشته است. مي توان پس از ضياءگوك آلپ، بدرالدين را مهمترين ايدئولوگ جريان 
پان تريكستي دانست. او در يكي از مقالات بسيار مهم خود كه در برگيرنده استراتژي 
پان تريكست ها براي دستيابي به وحدت تريكه، قفقاز، مناطقي از ايران، افغانستان 
و كليه جمهوري هاي آسياي ميانه و بخش هاي شرقي چين است، ضمن نگاهي 
به گذشــته پان تريكسم، مي گويد كه تا سال 1991  ] م / 1370 خ [  )فروپاشي 
شوروي( پان تريكسم تنها به عنوان يك ايدئولوژي وجود داشت اما پس از آن، اقدام 

هاي عملي براي آغاز مرحله نهادي جنبش پان تريكسم آغاز شد .
تشكيل »مجمع خلق هاي ترك« )TPA ( با شركت كشورهاي ترك زبان تريكه ، قفقاز ، 
كشورهاي آسياي ميانه و گروه‌هاي ترك زبان ساير كشورها، نخستين گام در اين 
جهت بود. اين مجمع جلساتي را هر سال در پايتخت هاي كشورهاي مذكور تشكيل 
داد، در آن مسايل جهان ترك به بحث گذاشته مي شود. خلاصه استراتژي آينده‌ي 

پان‌تريكسم ، آن گونه كه توسط بدرالدين مطرح شده است، به شرح زير است :
از آن جا كه كشورهاي داراي اقليت هاي عمده ترك زبان در روسيه، چين، ايران، 
بلغارستان، يونان و افغانستان، نسبت به هر گونه حركت در رابطه با وحدت ترك‌هاي 
جهان حساس هستند و آن را در مورد تماميت ارضي خود نوعي اقدام دشمنانه تلقي 
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نيز  اين كشورها و  تا دشمني  بايد بسيار محتاط عمل كنند،  پانتريكست‌ها  مي‌كنند، 
جهان عرب را برنيانگيزند. بدرالدين يك شيوه تدريجي را براساس آنچه كه او »اصل 
آن  كاربرد  و  كرده  توصيه  مي‌خواند   )circumcision  of  Principle( ختنه« 
را مدنظر قرار مي‌دهد. به نظر او در دوران قبل از ختنه، كودك را با اسباب بازي و 
شكلات و شيريني سرگرم مي‌كنند تا موعد مقرر فرا رسد و ضربه ناگهاني در اوج بي 
خبري كودك وارد شود. در اين لحظه اجتناب ناپذير، گريه كردن و مقاومت بيهوده 
است چون در واقع كار از كار گذشته است. 1 ‌وي يك استراتژي سه مرحله اي را براي 

رسيدن به آنچه كه ايجاد » فدراسيون ترك‌ها« مي‌خواند پيشنهاد مي‌كنند :
1ـ در مرحله نخست پانتريكست‌ها بر ايجاد روابط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي ميان 

ترك‌ها تايكد مي‌كنند .
2ـ در مرحله دوم استحكام سياسي در اولويت قرار خواهد گرفت، اما اين استحكام 

سياسي به شش كشور مستقل ترك روسيه سابق محدود خواهد بود .
3ـ مرحله سوم زماني است )كه( حركت اين كشورها به رهبري جنبش پانتريكستي، 
براي آزاد سازي خلق هاي ترك و اتحاد سياسي آنها از قيد استعمار در روسيه )تاتارها، 
ياقوت ها و ...( چين )اويغورها( ، ايران ) آذربايجاني ها( ، و غيره، آغاز خواهد شد. 
بدرالدين به دليل حساس بودن دنياي غرب، روسيه و كشورهاي منطقه به اقدامات 
تريكه، تايكد مي‌كند در عين اينكه تريكه يك نقش محوري و رهبري كننده را در 
جريان پانتريكسم به عهده دارد اما در مراحل اوليه ادغام و اتحاد ترك‌ها، بايد با احتياط 

تنها بر جنبه فرهنگي رهبري تريكه تايكد كرد .2

به سوي اجراي استراتژي »ختنه« :
 گام هاي عملي تريكه و پانتريكست‌ها گرچه نميتوان سند دقيقي براي اثبات ارتباط 
اما  با پيشنهادات استراتژيك بدرالدين به دست داد  گروه هاي پان تريكستي تريكه 
بررسي اقدامات عملي دولت تريكه در سال‌هاي دهه 1990 و اوايل قرن 21 به خوبي 
نشان ميدهد كه اين گام‌هاي عملي در واقع چيزي جز گام‌هاي تدريجي پان‌تريكسم 
به سوي فراهم ساختن شرايط براي رسيدن لحظه موعود، يعني لحظه ختنه )چه در 
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رابطه با جمهوري‌هاي شش گانه آسياي ميانه و قفقاز و چه كشورهاي داراي گروه‌هاي 
ترك زبان( نمي‌تواند باشد. در واقع بايد گفت كه » فرصت‌هاي طلايي« )از نظر خود 
پانتريكست‌ها( فراهم شده است. سقوط شوروي بار ديگر پس از گذشت 70 سال از 
سقوط دولت ترك‌هاي جوان و فروپاشي عثماني، دولت تريكه را به وسواس انداخته 
و آن‌ها را همانند رهبران ثلاثه ترك‌هاي جوان به تبديل پان‌تريكسم به استراتژي 
ايدئولوژي رسمي سياست خارجي خود واداشته است. در جريان ده سال گذشته،  و 
دولت تريكه گام هاي زير را به عنوان گام‌هاي آغازين مرحله نخست استراتژي نوين 

پانتريكسم برداشته است :
 1ـ تشكيل مجمع خلق‌هاي ترك )TPA ( متشكل از تريكه، جمهوري آذربايجان، 
داراي  ترك  غير  كشورهاي  پان‌تريكست  هاي  گروه  و  ميانه  آسياي  جمهوري  پنج 
گروه‌هاي ترك زبان. اين مجمع هر ساله جلساتي را كه به اجلاس » سران ترك« 
معروف است و تاكنون هشت اجلاس آن در پايتخت هاي مختلف منطقه برپا شده 
است، تشكيل داده است. در اين اجلاس هاي سران و نمايندگان گروه‌هاي پانتريكست، 
مسايل فرهنگي، اقتصادي و سياسي كشورهاي ترك تبار مورد بحث و بررسي و چاره 

يابي قرار مي‌گيرد . 3
هاي  جمهوري  در  تريكه  سياسي  سيستم  و  زبان  فرهنگ،  ترويج  براي  تلاش  2ـ 
فوق‌الذكر از طريق كمك به نشريات پانتركي، چاپ كتاب‌ها و نشريات تركي با استفاده 
از حروف لاتين )به جاي حروف عربي ـ فارسي( و تركي استانبولي، از جمله چاپ 
تركي  به  اسلامي  نشريات  و  كتاب‌ها  و حتي چاپ  مدارس  در  آموزشي  كتاب هاي 
استانبولي و حروف لاتين . تاسيس مدارس در سطوح مختلف  از  ابتدايي تا تاسيس 
موسسات آموزشي عالي در اين جمهوري ها و تدريس تركي استانبولي  و  تاريخ رسمي 
مورد نظر پان‌تريكست‌ها بخش ديگري از اقدامات دولت تريكه است. دولت تريكه و 
موسسات غير دولتي پان‌تريكست تاكنون چندين دانشگاه، و صدها دبيرستان و دبستان 

در سراسري جمهوري‌ها تاسيس كرده و به آن‌ها كمك مالي مي‌دهند . 4
هنري،  برنامه‌هاي  پخش  و  تلويزيوني  و  راديويي  شبكه‌هاي  تاسيس  به  كمك  3ـ 
تاريخي، سياسي مورد نظر تريكه، چه از طريق كانال‌هاي رسمي تلويزيون خود تريكه 
و چه از طريق كانال‌هايي كه براي جمهوري‌هاي فوق به كمك متخصصان فني و 
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كارشناسان هنري، ادبي،تاريخي و سياسي پانتريكست وابسته به تريكه ساخته مي‌شود. 
تريكه از طريق اين پوشش وسيع ماهوارهاي به ترويج زبان، فرهنگ، شيوه زندگي و 

سيستم سياسي مورد نظر خود در اين جمهوري‌ها مي‌پردازد . 5
4ـ تاسيس مدارس مذهبي به شيوه مدارس امام خطيب تريكه در اين جمهوري‌ها 
و چاپ كتب مذهبي، نظير قرآن و ساير كتاب ها به منظور جلوگيري از فعاليت‌هاي 
مذهبي جمهوري اسلامي و عربستان سعودي. علاوه بر دولت تريكه، موسسات غير 
دولتي، به ويژه موسسات اخوت اسلامي )طريقت( نيز در اين رابطه فعال هستند . يكي 
از فعال‌ترين اين موسسات غير دولتي، هيات‌هاي مذهبي وابسته به فتح الله گوسن 
هستند كه صدها مدرسه مذهبي در اين جمهوري‌ها تاسيس كرده و به ترويج زبان و 

فرهنگ تريكه دست ميزنند . 7
5ـ اعطاي بورسيه هاي تحصيلي گسترده، به دانشجويان اين جمهوري ها و نيز به 
دانشجويان ترك زبان كشورهاي منطقه، براي تحصيل در دانشگاه ها و موسسات 
آموزشي عالي تريكه. تريكه هر ساله هزاران بورسيه به اين كشورها و گروه ها واگذار 
مي‌كند، و در جريان اقامت آن‌ها در تريكه، علاوه بر آموزش زبان تركي استانبولي، 
تا پس  ارائه مي‌شود  آن‌ها  به  ويژه  آموزشي  برنامه‌هاي  پان‌تريكسم طي  ايدئولوژي 
از بازگشت به كشورهاي خود، به عنوان فرستادگان و فعالان جريان تركي و رواج 
فرهنگ، زبان و ارزش‌هاي سياسي و اجتماعي تريكه به عنوان رهبر نهضت پان‌تركي 

عمل كنند . 8
تلاش براي بازسازي اقتصادهاي ويران شده جمهوري‌هاي شش‌گانه سابق روسيه، 
از طريق فعاليت‌هاي شركت هاي تجاري، اقتصادي، دولتي و غير دولتي تريكه در 
هاي  قالب  انواع  و  راه سازي   ، تجاري  ، صنايع  توليدي   ، فني  گوناگون  زمينه‌هاي 
اقتصادي دولت تريكه و شركت‌هاي وابسته به آن يا شركت‌هاي غير‌دولتي تريكه كه 
در طول ده سال پس از فروپاشي شوروي صدها قرارداد گوناگون در اين زمينه‌ها با 

دولت‌هاي آسياي ميانه و جمهوري آذربايجان بسته‌اند . 9
7ـ اعطاي وام‌هاي گوناگون به دولت‌هاي جمهوري‌هاي شش گانه فوق الذكر براي 
بازسازي اقتصادي و پيشبرد توسعه اقتصادي و فرهنگي اين جمهوري‌ها. اين وام ها 
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از طريق  تريكه،  با وساطت  نيز  تريكه و شركت‌هاي ترك و گاه  از طريق خود  گاه 
كشورهاي اروپايي، اسرائيل و آمريكا به اين جمهوري‌ها واگذار مي‌شود . 10

8ـ اتحاد و اتئلاف با كشورهاي غربي و غير مسلمان به منظور افزايش توان‌مندي خود 
براي فعاليت‌هاي اقتصادي و فرهنگي در آسياي ميانه و قفقاز و مهم‌تر از آن مقابله 
با نفوذ كشورهاي رقيب نظير ايران كه زمينه‌هاي خوبي براي فعاليت‌هاي مقابل و 
خنثي كردن تلاش‌هاي پان‌تريكستي تريكه دارند. تريكه گاه از طريق ائتلاف با آمريكا 
مشترك  پروژه‌هاي  انجام  و  اسرائيل(  ـ  تريكه  استراتژيك 1994  )پيمان  اسرائيل  و 
اقتصادي و صنعتي در آسياي ميانه و قفقاز، به اعمال فشار عليه ايران و ساير كشورهاي 
منطقه پرداخته است. دست پنهان جريان پان‌تريكستي در وراي مخالفت‌هاي آمريكا 
به مشاركت ايران در كنسرسيوم نفتي قفقاز، و عبور لوله‌هاي انتقال نفت آسياي ميانه 
از ايران را نبايد از نظر دور داشت. علاوه بر اين، تريكه و جريان پان‌تريكستي از قدرت 
مالي و سياسي و نظامي اين كشورها به ويژه )آمريكا و اسرائيل( به خوبي استفاده كرده 
و از طريق بستن پروژه‌هاي مشترك در زمينه‌هاي فوق ، از توان مالي ، نفوذ سياسي، 
قدرت نظامي و دانش فني اين كشورها در راه اجراي استراتژي پان‌تركي خود بهره 

برداري كرده است . 11
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